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سخن سردبیر 
دانش مدیریت آموزشي، به عنوان یک شاخهی علمی بین رشته ای از دانش های جدیدی 
است که با استفاده از علوم مختلف، چارچوب علمی و کاربردی براي تفکر و تصمیم گیري 
در باب مدیریت و رهبری آموزشي را فراهم مي آورد. این علم در شناساسیي اصول و 
اهداف آموزشی، تشخیص اولویت ها و راهبردهاي آموزشي، سیاست گذاری و برنامه ریزی، 
همچنین استفاده بهینه از فرصت هاي یادگیري و شناخت روش هاي موثر آموزشي از جایگاه 
رفیع و موثریت کم نظیری برخوردار مي باشد. مدیریت آموزشی، رهبری آموزش و پرورش 

و نیز تصمیم گیري هاي عملي در این عرصه را به خوبی تسهیل می کند.
مدیریت آموزشی به این دلیل که با تعلیم و تربیت انسان سر و کار دارد، با دیگر انواع 
مدیریت، از جهات مختلف، همچون دروندادها، فرایند مدیریت و نیز برون دادها تفاوت های 
نسبتاً جدی و اساسی دارد. همین ویژگی ها مدیریت آموزشی را از دیگر انواع مدیریت هم 
متمایز و هم ممتاز می سازد. زیرا مدیریت درست آموزش و پرورش، نقش تعیینکننده در 
رشد و انکشاف جامع و متوازن جامعه در عرصه های مختلف دارد. به هر میزان که مدیریت 
در نهادهای تعلیمی کشورها مطلوب و متناسب با نیازمندی های آن ها باشد، موفقیت در 
تربیت قوای بشری متخصص و کارآمد افزایش خواهد یافت. درواقع، کارآمدی مدیریت در 
سایر بخش ها، به کارآمدی مدیریت در بخش آموزش و پرورش بستگی دارد. اساسا موفقیت 
و قدرت هر کشوری به موفقیت نظام آموزشی آن کشور و این مهم نیز به موفقیت مدیریت 
آموزشی بستگی دارد. فرآیند مدیریت آموزشی در صورتی موفق و مؤثر است که مبتني بر 
مباني و اصول مستحکم، اهداف روشن و روش هاي کارآمد آموزشی باشد که علم مدیریت 
آموزشی در اختیار جامعه قرار می دهد. بنابراین، انکشاف جامع و متوازن جامعه وابسته به 



مدیریت آموزشی سازنده و کارآمد، و آن نیز وابسته به علم مدیریت آموزشی است.
به نظر می رسد از عوامل اصلي عقب ماندگي برخی از کشورها، از جمله کشور اسلامی 
افغانستان، بي توجهي به آموزش و مدیریت آموزشي بوده است. نظام  آموزشی کشور به 
دلیل فرسودگي و عدم توجه متولیان از سویي، انفعال و تأثیرپذیري از فرهنگ هاي بیگانه 
از سوي دیگر، قادر نبوده که نیازمندی های جامعه را تأمین و مدیران با کفایت را تحویل 
جامعه دهد. از این رو، ضرورت بازسازي و بازنگري در آموزش و مدیریت آموزشي کشور 
از ضروري ترین و اساسي ترین اقداماتي است که باید صورت گیرد. نقد و ارزیابي نظام 
آموزشي و مدیریت آموزشی که به اندازة نظریه پردازی در این عرصه  حایز اهمیت است، 
نیازمند معیارهاي ارزیابي دقیق و متقن است، تا بتوان در پرتو این معیارها، کارآیي و یا نا 
کارآمدي یک نظام آموزشی را مشخص نموده و پیشنهادها و انتقادات اساسي را ارائه نمود. 
علم مدیریت آموزشی در این جهت نیز نقش تعیی  کننده دارد و می تواند معیارهای لازم را 

برای نقد و ارزیابی منصفانه و سازنده ی نظام های آموزشی فراهم سازد.
روشن است که شکوفایی و گسترش هرچه بیشتر دانش مدیریت آموزشی و نیز بهبود 
فرآیند مدیریت آموزشی در هر کشوری، نیازمند پژوهش و ارائه ی به موقع یافته های علمی 
جدید است. توسعه و انتشار یافته های پژوهشی این رشته، می تواند مدیریت در عرصه های 
از لحاظ کیفی  مختلف، به خصوص مدیریت در سطح معارف و تحصیلات عالی را 
متحول سازد و از این طریق تحولات اساسی را در سطوح مختلف مدیریتی جامعه به وجود 
آورد. دانشگاه بین المللی المصطفی)ص(- افغانستان با راه اندازی و انتشار مجله یافته های 
مدیریت آموزشی که دومین شماره آن  را پیش رو دارید، در نظر دارد، جدیدترین یافته ها و 
دست آوردهای علمی این رشته را از طریق انتشار دوفصل نامه یافته های مدیریت آموزشی، 
در اختیار جامعه قرار دهد، تا از این طریق بتواند نقش و رسالت خود را در جهت توسعه و 
انکشاف جامعه ایفا نماید. روشن است که تحقق این هدف و غنامندی دوفصلنامه یافته های 
مدیریت آموزشی، نیازمند مشارکت و همکاری اساتید و محققان این رشته ی علمی است. 
نشریه ضمن تقدیر و سپاس از محققان گرامی که در انتشار شماره اول و دوم همکاری 

کردند، از مقالات علمی محققان و اندیشمندان در شماره های بعدی استقبال می کند. 

دکتر محمدآصف محسنی )حکمت(



 روش استنتاجــــــی
 در فلسفة تعليم و تربيت اسلامی؛

چالش ها و راه حل ها

دکتر محمد آصف محسنی »حکمت«1 

 1. دکتری فلسفه تعلیم و تربیت، معاون پژوهش دانشگاه بین المللی 
asif1354@gmail.com ،المصطفیص - افغانستان





چکیده
پژوهش هـا در هـر علمـي زمانـي به بـار مي نشـیند کـه از حیث روش شـناختي به 
غنـاي لازم و کافـي دسـت یافتـه باشـد و چالش هایـی کـه فـراروی آن ها قـرار دارد، 
به صـورت درسـت و منطقی حل شـده باشـد. باتوجه بـه جریان اسلامي سـازي علوم 
انسـاني کـه در برخـي از کشـورها و مراکـز علمـي جهـان اسـلام آغاز شـده اسـت، 
ارائۀ روش شناسـي علوم انسـاني، براسـاس مباني نظري و تعالیم اسـلامي از نیازهاي 
ضـروري جامعـۀ علمـي اسـت. در ایـن میـان روش  اسـتنتاجي به  مثابـه روش عقلـي 
و اسـتدلالي کـه هـم قـدرت تبیینـي و توجیهـي بـالا و هـم اعتبـار برون  دینـي دارد، 
از مهم تریـن روش هـاي پژوهـش در علـوم انسـاني، ازجمله فلسـفۀ تعلیـم و تربیت 
اسـلامي به  شـمار مـي رود. در روش اسـتنتاجي اعتقـاد بـر ایـن اسـت که میـان مباني 
نظـري و آموزه هـاي دیني، بـا دلالت هاي تربیتي آن هـا ارتباط منطقـي و موجه برقرار 
اسـت. لـذا از ایـن روش هم مي توان در جهـت نظریه پردازي در عرصۀ فلسـفۀ تعلیم 

و تربیـت اسـلامي و هـم در جهـت نظریه آزمایـي و نقـد نظریه اسـتفاده کرد.
روش اسـتنتاجي باوجـود ظرفیت هایـي کـه دارد، بـا مشـکلات متعـددی همچون 
مسـئلۀ گـذار از »هسـت« بـه »بایـد«، رکود و ایسـتایي تعلیـم و تربیت برآمـده از این 
روش، دشـواربودن برقـراري ارتبـاط ملموس میـان مباني نظري با رفتارهـاي تربیتی، 
سـیطره ی علم گرایـی و عمل گرایـی بـر جهان و غیره نیز رو به رو اسـت. سـوال اصلی 
تحقیـق ایـن اسـت که چـه چالش هایی فـراروی روش اسـتنتاجی در فلسـفه تعلیم و 
تربیـت اسـلامی وجـود دارد؟ در این نوشـتار بـا اسـتفاده از روش توصیفي-تحلیلي، 
تـلاش شـده اسـت، مهم تریـن چالش هـا و محدودیت هـاي روش اسـتنتاجي را بیان 

نمـوده و راه حل هـاي منطقـي براي مشـکلات ارائه شـود.
کلیدواژه هـا: فلسـفه تعلیـم و تربیـت، منابع اسـلامي، روش اسـتنتاجي، گـذار از هسـت به باید، 

چالش هـا و راه حل هـا
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مقدمه
سـامان دادن به علوم انساني اسـلامي از ضرورت هاي اجتناب ناپذیر جوامع اسلامي 
اسـت. باتوجـه بـه جایـگاه برجسـتۀ تعلیـم و تربیـت به  مثابـه مهم تریـن راه پرورش 
انسـان و انتشـار و توسـعۀ علـوم، ضـرورت اسلامي سـازي آن بیـش از عرصه هـاي 
دیگـر احسـاس مي شـود. اما بـراي سـامان دهي روشـمند و ارائۀ سـاختارمند تعلیم و 
تربیت اسـلامي، سـامان دهي فلسـفۀ تعلیم و تربیت اسـلامي از نظر منطقي و مقدم تر 
از آن تدویـن و ارائـۀ روش شناسـي پژوهـش در ایـن عرصـه، از نیازهـاي ضـروري 
بـه  شـمار مـي رود. زیـرا شناسـایي و اسـتفاده از روش هـاي معتبـر و دارای بنیا ن های 
مسـتحکم نظری از اساسـی ترین شـرایط پژوهش هاي معتبر و سـودمند اسـت. برای 
پژوهـش در علـوم انسـانی، از جملـه فلسـفۀ تعلیم و تربیت اسـلامي شـاید بتـوان از 
روش هـاي مختلـف اسـتفاده کرد. به  نظر مي رسـد از مسـتحکم ترین و پرسـابقه ترین 
روش هـا، روش اسـتنتاجي اسـت کـه در آن مسـائل، به  صـورت اسـتدلالي از باورها 
و مبانـی نظری اسـتنتاج مي شـوند. ایـن روش به   دلیـل ظرفیت تبیینـي و توجیهي که 
دارد در تصحیـح نگرش هـا و تقویـت انگیزه هـا نقشـي تعیین کننـده دارد؛ بـه  عـلاوه،  
بـه  دلیـل تکیه بر اسـتدلال هاي عقلـي و منطقي، مي توانـد راه ارتبـاط و تعامل منطقي 
بـا دیگـر مکتب هـاي تربیتـي را نیز بـاز کـرده و از اعتبارسـنجي فرادیني نیز سـربلند 

بیـرون آید. 
روش اسـتنتاجي در کنـار ظرفیت هـاي خـود بـا چالش هـا و محدودیت هایـي نیز 
رو بـه رو اسـت. به نظر مي رسـد بیـان چالش هـا و ارائـه ی راه حل های دقیـق و منطقی 
بـرای آن هـا از نیازهـای مبـرم روش شـناختی در نهضت اسلامی سـازی علوم انسـانی 
اسـت. آنچـه ضـرورت پرداختن به این بحث را مضاعف مي کند، ازسـوي پرسـش ها 
و نقدهـاي جـدي اسـت کـه فیلسـوفان تعلیـم و تربیت معاصر غـرب دربـارة امکان 
و کارآمـدي ایـن روش مطـرح کرده انـد و افـکار پژوهشـگران مسـلمان را نیـز تحت 
 تأثیـر خود قرار داده اسـت؛ ازسـوي دیگـر، این روش در علـوم مختلف، به خصوص 
فلسـفه های مضـاف و از جملـه فلسـفۀ تعلیـم و تربیت اسـلامي به کار گرفته شـده و 

دارای پیشـینه ی بسـیار بلند است. 
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به دلیـل این کـه در مقالـه ی »ظرفیت هـای روش اسـتنتاجی در فلسـفه تعلیـم و 
تربیـت اسـلامی« کـه در شـماره اول یافته هـای مدیریـت آموزشـی بـه چاپ رسـیده 
اسـت، راجع به چیسـتي فلسـفۀ تعلیم و تربیت اسـلامي، چیسـتي روش اسـتنتاجي، 
پیشـنیه و ضرورت تحقیق به صورت نسـبتاَ مبسـوط بحث شـده اسـت، در این مقاله 
بـا اسـتفاده از روش توصیفی-تحلیلـی و اطلاعـات اسـتنادی، ابتدا مباحـث مفهومی 
به صـورت مختصـر بیـان می شـود، آن گاه چالش هـا و محدودیت هایـی کـه فـراروی 
روش اسـتنتاجي در فلسـفۀ تعلیم و تربیت اسـلامي قرار دارد مورد بررسـی قرار داده 

و در نهایـت راه حل هـای مناسـب را بیـان خواهیـم کرد.

چیستي فلسفة تعلیم و تربیت اسلامي
راجـع بـه چیسـتی و منابع اسـتنتاج فلسـفه تعلیم و تربیـت اسـلامی، رویکردهای 
مختلـف وجـود دارد و مباحـث مختلـف قابل طرح اسـت کـه در ایـن تحقیق مجال 
بررسـی آن هـا وجـود نـدارد.1 مي تـوان گفت فلسـفۀ تعلیـم و تربیت اسـلامي علمي 
اسـت کـه )بـا تکیه بـر باورها و ارزش هاي اسـلامي و بـا اسـتفاده از روش و مباحث 
متقـن فلسـفي و دسـتاوردهاي معتبـر تجربـي( بـا روش فلسـفي، بـه مطالعـۀ علم یا 
فراینـد تعلیـم و تربیـت اسـلامي مي پـردازد و ضمـن بیـان مهم تریـن کلیدواژه هـاي 
بـه کار رفتـه در آن، دسـت کم امـوري چون مباني، اهـداف، اصول و روش هـاي آن  را 
تبییـن کـرده و رابطـه مؤلفه هـاي یادشـده بـا یکدیگـر را نیز بررسـي و بیـان مي کند.

چیستي روش و روش شناسي
روش 2در لغـت به معنـاي راه روشـن و آشـکار اسـت. امـا در اصطـلاح به معنـاي 
ابزارهـا و فنونـي اسـت کـه بـراي جمـع آوري، تحلیـل و تفسـیر داده هـا در پژوهش 
بـه کار مي رونـد. روش هـا شـامل رویه هـا3 و به همـان اهمیت شـامل قواعد روشـي4 

1.  بــرای مطالعــه بیشــتر در ایــن زمینــه  ر.ک.)محمدآصــف محســنی)حکمت(، بررســی و نقــد رویکردهــا بــه 
فلســفه تعلیــم و تربیــت اســلامی در جمهــوری اســلامی ایــران، مجموعــه مقــالات اولیــن کنگــره بیــن المللی 

علــوم انســانی اســلامی، ج1. (
2. Method

3. Procedures

4. Procedural rules
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هسـتند کـه به پژوهشـگران اطمینان مي دهد معرفت تولیدشـده داراي اعتبـار و روایي 
اسـت )اسـکات، 2006: ص 125؛ عبدالرحمـن نقیـب، 1387: ص 7(.

روش شناسـي فراتـر از ابزارهـا و فنونـي کـه بـراي جمـع آوري، تحلیـل و تفسـیر 
داده هـا بـه کار مي رونـد، متضمـن عقبه هـاي تئوریک و اندیشـه هاي بنیادیـن نهفته در 
پـس روش هـاي تحقیـق اسـت و از افق بالاتر به فلسـفه هاي جهت دهنـده و حاکم بر 
روش هـاي تحقیـق مي پـردازد. رویکردهـاي روش شـناختي، چارچوب هاي وسـیعي 
هسـتند کـه قواعـد و فنـون تحقیـق در همیـن چارچوب هـا بـه کار گرفتـه مي شـوند 
و محققـان درون آن هـا بـه پژوهـش مي پردازنـد؛ به عبـارت  دیگـر، روش شناسـي 
عبـارت اسـت از رویکـرد فلسـفي بـه روش هـاي تحقیـق و روش شناسـي همـان 
فلسـفۀ روش هاسـت. از همیـن رو، پیش فرض هاي متفـاوت دیني و فلسـفي به اتخاذ 
روش هـاي تحقیـق متمایـز مي انجامـد )پرینـگ، 2004: ص 57؛ نیومـن، 2000: ص 

64-63؛ اسـکات، 2006: ص 152(.

چیستي روش استنتاجي
روش قیاسي،1روشـي اسـت کـه در آن دو قضیـه یـا بیشـتر به صـورت منطقـي و 
صحیـح تنظیـم مي شـود کـه در صـورت صـدق گزاره هـا )مقدمـات( نتیجـۀ آن نیـز 
ضرورتـاً صـادق خواهد بود )مظفر، 1388: ص 229، 311(. روش اسـتنتاجي2 به یک 
معنا، همان روش قیاسـي اسـت و مانند آن به نظري3 و عملي4 تقسـیم مي شـود. طبق 
نظـر مشـهور، قیـاس نظـري در قلمرو عقـل نظري )حکمـت نظري( و قیـاس عملي 

در قلمـرو عقـل عملي )حکمـت عملي(، کاربـرد دارد )باقـري، 1389: ص 97(. 
مسـائلي  که در »فلسـفۀ تعلیم و تربیت« بررسـي مي شـوند چون ماهیت توصیفي  ـ 
هنجـاري دارنـد، طبعـاً قیـاس نظـري و عملـي، هـردو در آن قابـل اسـتفاده خواهـد 
بـود. به کارگیـري روش اسـتنتاجي در فلسـفۀ تعلیـم و تربیـت به این معني اسـت که 

1. Syllogism

2. Deductive 

3. Demonstrative 

4. Practical 
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میـان مبانـي نظـري، به ویـژه در حوزه هـاي مختلـف وجودشناسـي، معرفت شناسـي، 
انسان شناسـي و ارزش شناسـي بـا دلالت هـاي تربیتـي آن هـا در عرصه هـاي مختلـف 
اهـداف، اصـول و روش هـاي تعلیم و تربیت، ارتباط منطقي و موجه برقرار اسـت. در 
ایـن روش، فیلسـوف تعلیـم و تربیـت، با تکیه بر مبانـي نظري و با روش اسـتدلالي، 
دلالت هـاي تربیتـي اندیشـه هاي دینـي و فلسـفي را اسـتخراج کـرده، مسـائل مطرح 
در فلسـفۀ تعلیـم و تربیـت را حـل یا نقـد مي کنـد؛ درواقع، بررسـي و تبییـن ارتباط 
منطقـی بیـن مبانـي و مسـائل تعلیـم و تربیـت و گـزار از هسـت ها بـه بایدهـا و از 
کارکردهـاي اساسـي روش اسـتنتاجي در فلسـفۀ تعلیـم و تربیـت به حسـاب مي آیـد 

)گـروه نویسـندگان زیر نظـر مصبـاح یـزدی، 1390: ص 88، 115، 121(.
بنابراین، روش اسـتنتاجي فراتر از بحث هاي روشـي، از مباحث مهم روش شناختي 
به حسـاب مي آیـد؛ بـه  همین دلیل، با آنکه روش اسـتنتاجي در فلسـفۀ تعلیم و تربیت 
معاصـر غـرب، بـه دلایلـي، ازجملـه تجربه گرایـي افراطـي و عمل گرایـي، ناکارآمـد 
تلقـي مي شـود، در فلسـفۀ تعلیـم و تربیـت اسـلامي، به دلیل اعتبـار فراوانـي که براي 
مبانـي نظـري و فلسـفي درنظـر گرفتـه شـده اسـت، از مهم ترین روش ها محسـوب 

. مي شود

اهمیت و ضرورت روش استنتاجي در فلسفة  تعلیم و تربیت اسلامي 
پیشینة روش استنتاجي در فلسفة تعلیم و تربیت

از بدو شـکل گیري رشـتۀ فلسـفۀ تعلیـم و تربیت، روش  اسـتنتاجي مورد اسـتفاده 
قـرار گرفـت. بسـیاري از متفکریـن این رشـته، همچون هـري برودي1 فلسـفۀ تعلیم 
و تربیـت را هـم به لحـاظ محتـوا و هـم به لحـاظ روش فلسـفي مي دانسـتند و بـه 
نظریه پـردازي و نظریه آزمایـي بـا اسـتفاده از روش اسـتنتاجي در فلسـفۀ تعلیـم و 
تربیـت قائـل بودنـد. اما از نیمۀ دوم قرن بیسـتم )1955(، به دلیل سـیطرة اندیشـه هاي 
پوزیتویسـتي و اندیشـه هاي پراگماتیسـتي بر فضاي مباحث تربیتي، روش اسـتنتاجي 
در ایـن رشـته به چالش کشـیده شـد. هـري بـرودي )1955( در مقالۀ خـود با عنوان 

1. Harry. S. Broudy
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»فلسـفۀ تعلیـم و تربیـت چگونه مي تواند جنبۀ فلسـفي داشـته باشـد؟« و کینگسـلي 
پرایـس1 در همیـن سـال با انتشـار مقاله اي بـا عنوان »آیا فلسـفۀ تعلیـم و تربیت لازم 
اسـت؟« تشـکیک هاي بسـیار جدي دربارة کارآمـدي این روش ایجـاد کردند. پس از 
آن هـا سـیدني هـوک )1956( در مقالۀ »قلمرو فلسـفۀ تعلیم و تربیت« موضع سـختي 
علیه روش اسـتنتاجي و امکان اسـتنتاج مسـائل تربیتي از اندیشـه هاي فلسـفي اتخاذ 
کـرد. جـو آر بارنـت2)1958(، در مقالـۀ »تأملاتـي در بـاب دلالت هـاي منطقي نظریۀ 
فلسـفي بـراي نظریـه و عمـل تربیتـي«، روش اسـتنتاجي را در زمرة دلالـت عامیانه و 
غیـر معقـول قـرار داد. هوبـارت برنـز3)1962( بـا انتشـار مقالـه اي بـا عنـوان »منطق 
دلالـت تربیتـي«، ادعـا کـرد که اگـر ارتباطي بین یک فلسـفۀ رسـمي و عمـل تربیتي 
وجـود داشـته باشـد، ایـن ارتبـاط روان شـناختي و عملي اسـت نـه منطقـي )اوزمن، 

1379: ص 555-556(. 
از ایـن برهـۀ تاریخـي بـه بعـد اولاً، روش اسـتنتاجي در انـزوا قـرار گرفـت و 
فیلسـوفان تعلیـم و تربیـت غـرب عمدتـاً ایـن روش را ناکارآمـد تلقـي کردند. حتي 
کسـاني مثل هرسـت کـه طرفدار ارتباط منطقـي نظریه و عمل بودنـد، رابطۀ ضروري 
میـان »هسـت« و »بایـد« و روش اسـتنتاجي را غیرممکـن مي دانسـتند و بـراي تبیـن 
ارتبـاط منطقـي نظریـه و عمـل، درپـي راه حل هـاي دیگـر بودنـد. سـرانجام از دهـۀ 
1970 بـه بعـد، روش اسـتنتاجي جـاي خود را بـه روش تحلیلي و سـپس روش هاي 
باقـري ب، 1389: ص 97، 100(؛  پسـاتحلیلي داد )هرسـت، 2010: ص 70-69؛ 
بنابرایـن، دربـارة روش اسـتنتاجي در غـرب، یافته هـاي پژوهشـي متعـدد و متفاوت 
وجـود دارد. اما در کشـورهاي اسـلامي و مخصوصـاً به زبان فارسـي در این موضوع 
پژوهش هـاي اندکـي صـورت گرفته کـه عمدة آن ها نیـز ناظر به روش اسـتنتاجي در 
فلسـفۀ تعلیم و تربیت غربی هسـتند و یافتۀ پژوهشـي چنداني براي فلسـفۀ تعلیم و 

تربیـت اسـلامي ندارنـد، از ایـن رو بیـان آن هـا را لازم نمی دانم.

1. Kingsley Price

2. Joe R. Burnette

3. Hobart Burns
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پژوهش هایـي کـه در زمینـۀ فلسـفۀ تعلیـم و تربیـت اسـلامي سـامان یافته انـد، یا 
اصـلًا بـه بحـث روش شناسـي نپرداخته اند یا با اشـارة بسـیار گـذرا از آن گذشـته اند. 
در ایـن میـان خسـرو باقـري در فصـل دوم از جلـد اول کتـاب درآمـدي بـر فلسـفۀ 
تعلیـم و تربیـت اسـلامي در جمهـوري اسـلامي ایـران، بـه بیـان سـه روش تحلیلي، 
شبه اسـتعلایي و قیـاس عملـي، آن  هـم فقط به پیـروي از الگوي قیـاس عملي ویلیام 
فرانکنـا پرداختـه اسـت. یافتـۀ ایـن پژوهش به رغـم ارزشـمندي، از کاسـتي هاي رنج 

مي بـرد کـه مهم تریـن آن هـا عبارت انـد از:
 1. مسـئلۀ گذار از »هسـت« به »باید« را به مثابه یک معضل اساسـي و غیرقابل حل 

تلقي کرده اسـت.
2. باوجـود اهمیـت بنیادیـن قیـاس نظـري، ایشـان نه تنهـا کاربرد قیـاس نظري در 
فلسـفۀ تعلیـم و تربیـت اسـلامي را بیان نکرده، بلکـه ابتنای اسـتنتاج های عملی بر 

اسـتنتاج های نظری  را غیرممکن دانسـته اسـت.
 3. بـا پیـروي از ویلیـام فرانکنـا فلسـفۀ تعلیـم و تربیـت اسـلامي را بـه امـري 
صرفـاً هنجـاري فروکاسـته و آن  را در قلمـرو عقـل عملـي محـدود کـرده اسـت. 
در بیـان خسـرو باقـري، پژوهش هـاي فلسـفۀ تعلیم و تربیـت اسـلامي در واقع به 

عمل پژوهـي و نهایتـاً بررسـي فلسـفي ارزش هـا فروکاسـته شـده اسـت. 
بنابرایـن، بیـان چالش هـا و محدودیت هـاي روش اسـتنتاجي در فلسـفۀ تعلیـم و 
تربیـت اسـلامي از موضوعـات بکر و تازه به شـمار مـي رود که در ایـن تحقیق تلاش 

شـده اسـت در حد توان نویسـنده و ظرفیت مقاله بررسـي شـود.
مشکلات روش استنتاجي در فلسفة تعلیم و تربیت اسلامي

به رغـم ظرفیت هایـی کـه روش اسـتنتاجی در فلسـفۀ تعلیـم و تربیـت دارد، ایـن 
روش بـا مشـکلات و موانعـي در این عرصه نیز روبه رو اسـت که شـاید ظرفیت هاي 
آن  را محـدود کنـد؛ به عبارت دیگـر، برقـرار کـردن ارتبـاط دلالتي بیـن باورهاي دیني 
و اندیشـه هاي فلسـفي بـا مسـائل تعلیـم و تربیـت، دسـت کم در ظاهـر بـا موانـع و 
مشـکلاتي روبـه رو اسـت. در ادامـه لازم اسـت که این مشـکلات بیان شـود و تلاش 
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شـود تـا بـا ارائـۀ راه حل هـاي منطقـي، مشـکلات و محدودیت هـاي آن بـه حداقـل 
یابد. کاهـش  ممکن 

۱.  مشکل گذار از »هست ها« به »بایدها« 
به نظـر مي رسـد اساسـي ترین مشـکلي کـه باعـث شـد فیلسـوفان تعلیـم و تربیت 
معاصـر غـرب اسـتنتاج منطقـي مسـائل تربیتـي از آموزه هـاي دینـي و اندیشـه هاي 
فلسـفي را کنـار بگذارنـد و به روش هاي دیگر رو آورند، مشـکل گذار از »هسـت ها« 
بـه »بایدهـا« بوده اسـت )باقري الف، 1389: ص 21(. اسـاس مشـکل مذکـور در این 
اسـت کـه عـده اي تصـور کردنـد قلمـرو حکمـت نظـري از قلمـرو حکمـت عملي 
کامـلًا جداسـت و میـان آن  دو فاصلـۀ زیادي وجـود دارد. به  همین  دلیل، در اسـتنتاج 
»بایـد« از »هسـت« شـرایط منطقـي و صحت قیـاس وجود نـدارد. زیـرا از دو مقدمۀ 
مشـتمل بـر »هسـت« کـه مربوط بـه قلمـرو حکمت نظـري اسـت، نمي تـوان نتیجۀ 
تجویـزي و مشـتمل بـر »بایـد« را که مربـوط به حکمت عملي اسـت، به دسـت آورد 

)جـوادي، 1375: ص 32(.
بـه بیـان دیگـر، ایـن گـروه چنیـن مي پندارنـد کـه اگـر بخواهیـم »بایـد و نبایـد« 
یعنـي هنجارهـا و ارزش هـا را از »هسـت ها« یعنـي باورها اسـتنتاج کنیـم، بین نتیجه 
و مقدمـه، هـم از لحـاظ قضیـه و هـم از لحـاظ مفـردات، گسـیختگي و ناسـازگاری 
وجـود دارد. گسـیختگي در کل قضیـه این اسـت که مقدمات چون ناظر به هسـت و 
گزارش دهنـده از امـور واقعي هسـتند، واقعاً قضیه  محسـوب مي شـوند، ولي نتیجه  اي 
کـه بدسـت مي آیـد چـون انشـایي و هنجاري اسـت و نـه خبري، بـه معنـاي واقعي 
کلمـه قضیـه محسـوب نمي شـود. واضـح اسـت که بیـن انشـا و خبر تناسـبي وجود 
نـدارد؛ بنابرایـن، از دو مقدمۀ خبري یک نتیجۀ انشـایي که شـبیه جملۀ خبري اسـت، 
نـه خود خبر، اسـتنباط نمي شـود. به همیـن دلیل مسـائل تربیتي را که امـور هنجاري 
و ارزشـي هسـتند، نمي تـوان از مبانـي نظـري کـه امـور ناظـر به هسـت و نیسـت و 
گزاره هـاي خبري انـد، اسـتنتاج کـرد. در صـورت به کارگیـري روش اسـتنتاجي در 
فلسـفۀ تعلیـم و تربیـت، ناهماهنگـي دیگـر بیـن نتیجـه و مقدمـات آن درخصـوص 
مفـردات اسـت؛ زیـرا موضـوع و محمـول مقدمتیـن کـه براسـاس »هسـت ها« تنظیم 
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مي شـود، حقایـق خارجـي و واقعیت هـاي عیني اند، امـا موضوع و محمـول نتیجه که 
»بایـد« و امـر هنجـاري اسـت، مطلبـي اعتباري اسـت نه واقعـي )اوکانـر، 2010: ص 

53؛ سـروش، 1358: ص 205-217(. 
راه حل هاي مشکل گذار از »هست« به »باید« 

متفکـران مسـلمان بـراي مشـکل گـذار از »هسـت ها« بـه »بایدهـا« راه حل هـاي 
متعـددي ارائـه کرده انـد کـه بـه برخـي از آن هـا اشـاره مي شـود:

۱.اختصاص مشکل به استنتاج نظري 
بـه عقیدة برخي، اشـکال گسـیختگي و ناسـازواری میـان مقدمات و نتیجـه تنها بر 
روش اسـتنتاج نظـري وارد اسـت؛ امـا اسـتنتاج عملي بدون هیچ مشـکلي در فلسـفۀ 
تعلیـم و تربیـت جاري و سـاري اسـت و همین  مقدار براي اسـتنتاج فلسـفۀ تعلیم و 
تربیـت اسـلامي از متـون دیني کفایـت مي کند. به عقیـدة آنان با آن کـه مقدمۀ صغري 
هـم در قیاس هـاي نظـري و هـم در قیاس هـاي عملـي قضیـه اي توصیفـي و بیان گر 
امـر واقعـي اسـت، در مقدمـۀ کبـري بـا یکدیگر متفـاوت اسـت. زیرا مقدمـۀ کبري 
در قیـاس عملـي انشـایي و متضمـن بایـد اسـت، اما در قیـاس نظري اخباري اسـت. 
بـه همیـن دلیـل، نتیجۀ قیـاس عملي امـر تجویـزي و ناظر بـه تصمیم عملـي، اما در 
قیاس هـاي نظـري، امـر توصیفـي و اخبـاري اسـت. قیاس عملـي، چـون داراي یک 
مقدمـۀ هنجـاري و یـک مقدمۀ توصیفي اسـت، اسـتنتاج نتیجۀ مشـتمل بـر »باید« از 
آن مسـتلزم گسـیختگي مقدمـات بـا نتیجه نخواهد بود. اما اسـتفاده از روش اسـتنتاج 
نظـري در فلسـفۀ تعلیـم و تربیـت، چـون مسـتلزم اسـتنتاج توصیه هـا و تجویزها از 
گزاره هـاي توصیفـي اسـت، بـا مشـکل منطقـي گزار از هسـت بـه باید مواجه اسـت 

)باقـري ب، 1389: ص 99(.
نقد راه حل اول

طرفـداران ایـن راه حل چـون گزاره هاي ارزشـي را اعتبـاري مي دانند، گسـیختگي 
میـان مقدمـات و نتیجه را در اسـتنتاج نظـري قبول کرده و به اسـتنتاج عملي که یکي 
از مقدمـات آن مشـتمل بـر »بایـد« اسـت، پنـاه برده اند. ایـن راه حل موجب مي شـود 
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کـه فلسـفۀ تعلیـم و تربیت بـه امر صرفـاً هنجاري و عملي فروکاسـته شـده و بخش 
اساسـي تر آن کـه جنبـۀ نظـري و توصیفـي اسـت از آن گرفتـه شـود. طرفـدران این 
راه حـل از ایـن نکتـه )کـه در راه حـل سـوم بیـان خواهـد شـد( غفلـت کرده انـد که 
ادراکات عقـل نظـري و عملـي دو امـر متخالـف و غیرقابـل جایگزین نیسـتند، بلکه 
بادقـت در ماهیـت گزاره هـاي ارزشـي مي تـوان اذعان کرد کـه جایگزین کـردن آن ها 
بـا گزاره هـاي توصیفـي و بالعکـس مشـکل منطقـي نـدارد؛ ازسـوي دیگر، قیاس هاي 
عملـي نیـز ماننـد قیاس هـاي نظـري نیازمنـد توجیـه هسـتند و قائـل  شـدن تفـاوت 
ماهوي میان اسـتنتاج نظري و عملي و پذیرفتن گسـیختگي میان مقدمات و نتیجه در 
قیـاس نظـري، قابـل قبول نیسـت. البته ایرادهـاي دیگري نیـز بر این نظر وارد اسـت 

کـه در این نوشـتار مجـال بیان آن ها نیسـت.1
۲. یکسان  بودن ماهیت بایدها در دانش اخلاق و تربیت با علوم تجربي

برخـي از محققـان عقیـده دارنـد مسـائل اخلاقـي و تربیتـي از نظـر مبتنـي  بـودن 
»بایدهـا و نباید هـا« بر »هسـت ها و نیسـت ها« مانند مسـائل تجربي اسـت. همان گونه 
کـه پزشـک درک مي کنـد »این غذا براي دسـتگاه گوارش زیان بار اسـت« و براسـاس 
درک ایـن واقعیـت دسـتور می دهـد »ایـن غـذا را مصرف نکـن«، نتیجۀ »بایـد از این 
غـذا پرهیـز کـرد« را از یک قیاس تجربي مرکب از مقدمۀ مشـتمل بر »هسـت«، یعني 
»ایـن غـذا زیانبار اسـت« و مقدمۀ دیگري مشـتمل بـر »باید«، یعني »از غـذاي زیان بار 

بایـد پرهیز کرد«، اسـتنتاج کرده اسـت. 
عالـِم اخلاق و تربیت نیز دقیقاً به همین شـیوه اسـتنتاج را انجـام مي دهد. همان گونه 
که مسـائل طبیعي و مربوط به جسـم انسـان متشـکل از قضایاي مربوط به »هسـت و 
نیسـت« و قضایـاي مشـتمل بـر »بایـد و نباید« اسـت کـه از گزاره هاي خبري اسـتنتاج 
شـده اند، مسـائل مربوط به تربیت و جان آدمي نیز متشـکل از این دو نوع قضیه اسـت 
و در این جـا نیـز بایدهـا و نبایدها از هسـت ها و نیسـت ها اسـتنتاج مي شـود؛ اما چون 
در مسـائل تربیتي نتیجه غیر محسـوس اسـت، احیانـاً امري اعتباري به  نظـر مي آید؛ در 

1.  بــراي مطالعــۀ بیشــتر دربــارة نقــد رویکــرد آقــاي خســرو باقــري ر.ک. )محمدآصــف محســنی)حکمت(، 
1391، بررســی و نقــد رویکردهــای اثباتــی بــه فلســفۀ تعلیــم و تربیــت اســلامی در جمهــوری اســلامی ایران(
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غیـر این صـورت، همان بود و نبـود و باید و نبایدي که پزشـک دارد، عالمان تربیتي نیز 
دارنـد کـه گاهـي به  صـورت خبري و گاهي بـه  صورت امـري بیان مي شـود؛ بنابراین، 
اسـتنتاج »باید« از »هسـت« با قیاسـي کامـلًا معتبر صورت مي گیرد و هیـچ ایراد منطقي 

نـدارد )جوادي آملي، بي تـا: ص 43-47(.
حتـي اینکـه چـه نوعي از اعمـال آدمیـان مي تواند به تحقـق اهداف ارزشـي منجر 
شـود نیـز بعضـاً جنبۀ تجربـي دارد؛ به عبـارت  دیگر، رابطـۀ وثیق برخـي از رفتارهاي 
تربیتـي بـا اهـداف آن ها، حتي بـا روش تجربي نیز قابل اثبات اسـت. بـه همین دلیل، 
در این گونـه مـوارد به  راحتـي مي تـوان از پژوهـش تربیتـي چون جسـتاري علت جو، 
سـخن گفـت. زیـرا در آن به ریشـه ها و علـل تکویني بایدهـا و نبایدهـاي تربیتي، به  
صـورت ملموس دسترسـي داریـم و با تجربـه درمي یابیم که بایدهـا و نبایدها معلول 
مصالـح و مفاسـد واقعـي هسـتند و در ایـن جهـت تفاوتي میـان بایدهـا و نبایدهاي 
علمـي بـا بایدهـا و نبایدهـاي تربیتـي و اخلاقـي وجود نـدارد و هـر دو علت جویانه 
اسـت. امـا در برخـي از موارد نمي توان رابطـۀ ضروري رفتارهاي تربیتـي با اهداف را 
بـا روش تجربـي اثبات کـرد، زیرا فراتر از حوزة تجربه و بررسـي هاي تجربي اسـت. 
در این گونـه مـوارد از طریـق عقـل مي تـوان رابطـۀ ضـروري »بایدهـا« با »هسـت ها« 
و هویـت واقعـي »بایدهـا«ي تربیتـي و اخلاقـي را درک کـرد. در برخي مـوارد رابطۀ 
ضـروري »بایدهـا« بـا »هسـت ها« تنهـا از طریق وحي قابـل درک اسـت و حتي عقل 
نیـز قـادر بـه درک آن نیسـت؛ در هر صورت، آنچه مهم اسـت رابطۀ واقعـي »بایدها« 
بـا »هسـت ها« اسـت که در مـوارد تجربي بـه  راحتي قابـل درک و پذیرش اسـت، اما 

در مـوارد فراتجربـي ممکن اسـت درک این رابطه سـخت تر باشـد. 
3. تحلیل ماهیت گزاره هاي انشایي باتوجه به رابطة ضرورت بالقیاس الي الغیر

برخـي از متفکـران مسـلمان، با تحلیـل دقیق ماهیـت گزاره هاي انشـایي و خبري، 
ایـن مسـئلۀ را از طریـق ضـرورت بالقیـاس الـي الغیـر حـل کرده انـد. به عقیـدة آنان 
این گونـه نیسـت کـه گزاره هـاي خبـري  ـ توصیفـي هیـچ گاه قابـل تبدیـل  شـدن بـه 
گزاره هـاي انشـایي ـ  هنجـاري یـا بالعکـس، گزاره هاي انشـایي، قابلیت تبدیل شـدن 
بـه گزاره هـاي خبـري را نداشـته باشـند، بلکه اساسـاً در همـۀ زبان ها گاهـي به  جاي 
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عبـارت انشـایي »بگـو«، جملـۀ خبـري »واجـب اسـت بگویـي« جانشـین مي شـود. 
»بایـد« گاهـي نیـز در قضایایـي به  کار مـي رود که جنبـۀ ارزشـي ندارند، ماننـد »باید 
از ایـن دارو اسـتفاده کنـي تـا بهبـود یابـي«، یـا »باید کلـر و سـدیم را با هـم ترکیب 
کنـي تـا نمک طعام به دسـت آیـد«. در این مـوارد واژة باید مبین »ضـرورت بالقیاس« 
بیـن علـت و معلـول اسـت و بـار ارزشـي نـدارد. امـا مفـاد اصلـي قضایاي ارزشـي 
همـواره بیـان رابطـۀ ضـرورت بالقیـاس میـان رفتارهـاي اختیـاري انسـان و اهـداف 
آن هاسـت. مثـلًا میـان قـرب الهـي یا سـعادت حقیقـي به  مثابه هـدف غایي انسـان و 
انجـام رفتارهایـي کـه مرضي الهي اسـت و انسـان را به ایـن هدف مي رسـاند، رابطۀ 

ضـرورت بالقیـاس برقرار اسـت. 
بنابراین، گزاره هاي ارزشـي و انشـایي تربیتي به گزاره هاي اخباري برگشت پذیراند. 
چنان کـه برخـي از گزاره هـاي اخبـاري در نظریـۀ علمـي نیـز بـه گزاره هاي انشـایي 
برگشـت پذیراند. بـه  عبـارت  دیگر، این گونه نیسـت کـه در قضایاي ارزشـي و تربیتي 
نتیجـۀ قیـاس کـه مشـتمل بـر باید اسـت، امـر صرفاً انشـایي و اعتبـاري باشـد، بلکه 
بایدهـاي اخلاقـي و تربیتـي کـه ما به ازاء و مصـداق مسـتقلي در عالم خـارج ندارند، 
چـون از مفاهیـم فلسـفي و از معقـولات ثانیـۀ فلسـفي هسـتند، منشـأ انتـزاع واقعـي 
دارنـد و از واقعیتـي در عالـم خـارج حکایـت مي کننـد؛ بنابرایـن، در اسـتنتاج بایدها 
)نتیجـۀ هنجـاري و مشـتمل بـر بایـد( از هسـت ها )مقدمـات توصیفـي و خبـري(، 
این گونـه نیسـت کـه مقدمـات قیـاس گزاره هـاي خبـري  ـ توصیفـي و نتیجـۀ قیاس 
امـر صرفـاً انشـایي ـ  اعتبـاري باشـد، بلکه نتیجـه هرچند هنجـاري و مشـتمل بر باید 
اسـت،  اعتبـاري محض نیسـت  و حاکـي از واقعیت و برخوردار از واقعیت اسـت. در 
این گونـه قضایـا هیچ گونـه گسـیختگي میان مقدمـات و نتیجه وجود ندارد و شـرایط 
صحـت قیـاس کاملًا فراهم اسـت )مصبـاح یـزدي، 1376: ص 180؛ مصبـاح یزدي، 

1387: ص 326، 332(.
راه حـل سـوم بـر ایـن مبنـاي مهـم معرفت شـناختي تأکیـد دارد کـه معرفت هـاي 
نظـري و عملـي ارتبـاط وثیـق بـا یکدیگـر دارنـد و ادراکات عقـل عملـي متکـي و 
منتهـي بـه ادراکات عقـل نظـري هسـتند. در ایـن راه حـل توجه بـه کمـال حقیقي و 
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نهایـي انسـان و راه  دسـتیابي بـه آن راهنمـاي خوبي اسـت کـه بدانیم چـه باید بکنیم 
و در چـه مسـیري باید گام برداریـم. رابطۀ جهان بیني و ایدئولـوژي از جمله مصادیق 
رابطـۀ معرفت هـاي نظـري و عملـي و ابتنـاي ادراکات عقـل عملي بـر ادراکات عقل 
نظـري اسـت. براسـاس این راه حل، فلسـفۀ تعلیـم و تربیت چیزي جز اسـتنتاج لزوم 
گونـه اي خـاص از تعلیم و تربیت نیسـت که مؤلفه هـاي آن از مباني هستي شـناختي، 
معرفت شـناختي، انسان شـناختي و ارزش شـناختي هسـتند؛ از ایـن رو، اساسـاً بـدون 
قبـول ایـن مبنـا دفاع فلسـفي از هرگونه نظام تعلیـم و تربیت غیرممکن اسـت )گروه 

نویسـندگان زیـر نظر مصبـاح یـزدی، 1390: ص 115-116(.
طبـق ایـن مبنا، برخـلاف نظـر کسـاني که اداراکات عقـل عملي همچـون »عدالت 
خـوب اسـت« را از قضایـاي مشـهوره دانسـته و آن هـا را در قبـال قضایـاي ضروریه 
قـرار داده و تصریـح کرده انـد کـه چنیـن گزاره هایـي نمي تواننـد در مقدمـات برهان 
اسـتفاده شـوند، مي تـوان گفـت کـه عقـل برخـي از همیـن گزاره هـا را بـا برهـان و 
به  طـور یقینـي اثبـات مي کنـد؛ ازایـن رو، مي تـوان گفـت، آن دسـته از معرفت هـاي 
عملـي کـه بـا برهان عقلـي قابـل اثبات انـد، مي توانند در مقدمـات برهان قـرار گیرند 

)گـروه نویسـندگان زیر نظـر مصبـاح یـزدی، 1390: ص 116(.
۲. رکود و عدم پویایي تعلیم و تربیت برآمده از روش استنتاجي

مشـکل دیگري که فراروي روش اسـتنتاجي قرار دارد، عدم پویایي تعلیم و تربیت 
برآمـده از روش اسـتنتاجي اسـت. برخـي معتقدند که مسـائل تربیتي استنتاج شـده از 
آموزه هـاي دینـي و فلسـفي، نمي تواننـد پاسـخ گوي نیازمندي هـاي متغییـر جوامـع 
بشـري باشـند. بـه  ویژه اینکه در تعلیـم و تربیت، پویایي و لااقـل همگامي با تغییرات 
سـریع جهـان، اهمیـت مضاعـف دارد؛ بـه همیـن دلیـل، دیویـي تأکید داشـت که ما 
به جـاي آن کـه تحقیـق را بـا فرض هـاي قدیمـي فلسـفي آغـاز کنیـم بایـد با مسـائل 
واقعـي انسـان به  منظور رسـیدن بـه راه حل هاي آن شـروع کنیم. اگزیستانسیالیسـت ها 
نیـز سـعي کردنـد ایـن کار را از طریـق به  وجود آوردن نگرشـي ضد سیسـتمي و نوع 
فردگرایـي انجـام دهنـد. چنان که اجتناب از اشـکالات ناشـي از نگرش سیسـتمي، از 
دلایـل مهـم ظهـور فلسـفۀ تحلیلي نیز به  شـمار مـي رود )اوزمـن، 1379: ص 560(. 
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نقد مشکل رکود در روش استنتاجي
پویایـي و توجـه بـه نیازمندي  هـاي متغییـر زمانـي و مکانـي، نبایـد بـه ایـن معنـا 
تلقـي شـود کـه باورهـاي ثابت دیني و اندیشـه هاي فلسـفي کنار زده شـود و انسـان 
بـراي انطبـاق خـود با شـرایط متغیـر بـه نسـبي گرایي و کثرت گرایي هستي شـناختي 
و معرفت شـناختي پنـاه ببـرد. بلکه مقصود آن اسـت کـه اولاً، تفکر و تأمـلات نقادانه 
دربـارة مسـائل نظـري و اعتقـادي ادامـه یابـد و ثانیـاً، در سـایۀ آموزه هـاي قطعـي و 
ثابـت دینـي و فلسـفي، بـه موضوعـات متغییـر و مسـائل مسـتحدثه نیـز توجـه لازم 
مبـذول شـود. اساسـاً بي توجهـي بـه اندیشـه هاي دینـي و فلسـفي نـه  تنهـا سـبب 
پویایـي نمي شـود، بلکـه موجـب سـطحي نگري و تربیـت متعلمان بي سـواد یـا فاقد 
تفکـر خواهـد شـد. چنان کـه بـه عقیـدة برخـي نظـام تعلیـم و تربیـت امریکا بـر اثر 
عمل گرایـي گرفتـار این مشـکل شـده اسـت. بـه  عنـوان نمونه، اخیـراً آلان بلـوم1 در 
کتـاب تعطیلـي ذهـن امریکاییـان، آموزش عالـي امریکا را مـورد حمله قـرار داده که 
به نسـبیت فرهنگي کشـیده شـده و در آماده  کردن دانشـجویان به وسـیلۀ برنامه اي که 
آن هـا را قـادر کند تا انسـان هاي کامل تري بشـوند، شکسـت خورده اسـت. به عقیدة 
او تعلیـم و تربیـت بایـد بـه فراگیـران کمک کنـد تا درپي پاسـخ هایي براي سـؤالات 
بنیادي از قبیل »انسـان چیسـت؟«، »خوبي  چیسـت؟« و غیره باشـند و به این دسـتور 
سـقراطي کـه »خودت را بشـناس« پاسـخ دهند. هاري بـرودي نیز کنار  زدن سـؤالات 
اساسـي درجـۀ اول در فلسـفۀ تعلیـم و تربیـت را عجولانـه مي دانـد و معتقـد اسـت 
کـه بایـد به سـؤالات اساسـي برگردیم و واقعي بـودن این نیازهـا را دریابیـم )اوزمن، 

1379: ص 571-572(.
بـا آنکـه کینگسـلي پرایس،2 بـه   دلیل علم گرایـي، متافیزیـک تعلیم و تربیـت و در 
کل فلسـفۀ تعلیـم و تربیـت را قبول نـدارد، در مقالۀ خـود با عنوان »آیا فلسـفۀ تعلیم 
و تربیـت لازم اسـت؟« اعتـراف مي کنـد کـه اگـر بتـوان از صـادق  بـودن گزاره هـاي 
متافیزیکـي همچـون »خـدا موجود اسـت«،  «انسـان پـس از مرگ باقي اسـت« و غیره 

1. Allan Bloom

2. Kingsley, Price
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آگاه شـد، کوتاهـي در اسـتنتاج هـر گـزاره اي از متافیزیـک ـ کـه براي تعییـن اهداف 
تربیتـي یـا راه هـاي تحقق اهداف مناسـب باشـد ـ نشـانۀ بي خردي اسـت. بـه عقیدة 
وي، در وضـع کنوني دو کار اساسـي باید انجام شـود: اولاً، متافیزیـک باید گزاره هاي 
تکمیلـي خـود را روشـن کند؛ ثانیـاً، متافیزیک تعلیـم و تربیت باید صـادق  بودن این 
گزاره هـا را نشـان دهـد. اگـر ایـن  دو کار انجـام شـود، متافیزیک تعلیـم و تربیت نزد 

آمـوزش و پـرورش بیشـترین اهمیت را خواهـد یافت )پرایـس، 1955: ص 129(.
کلارک در مقالـه اي )1989( بـا عنـوان »چـرا معلمـان بـه فلسـفه نیـاز دارنـد؟« بـا 
توجـه بـه ایـن مطلـب که ما فکـر مي کنیم، سـپس عمل مي کنیـم، به تأثیر اندیشـه در 
نـوع عمل کـرد افـراد اذعـان مي کند. به عقیـدة او، رفتـار معلمان و مدیـران و روش ها 
و سیاسـت هایي کـه اتخـاذ مي کننـد، متأثـر از مکتـب فکـري و نـوع اندیشـۀ  آنـان 
اسـت، هرچنـد ممکن اسـت به آن ها توجه نداشـته باشـند. بـه عنوان نمونـه، معلمان 
باتوجـه بـه دیـدگاه و نظریۀ خود دربارة موضـوع درس، روش خـود را براي تدریس 
انتخـاب مي کننـد )کلارک، 1989: ص 20، 32-31(. شـفلر نیـز معتقد اسـت همواره 
میـان آنچـه در تدریـس بایـد انجـام داد و مفاهیم و اصـول حاضر در ذهـن، رابطه اي 
ضـروري وجـود دارد. بروباخـر نیز معتقد اسـت نهایـت هر عمل، نظریه اسـت، پس 

تغییـر در نظریـه منجـر به تغییـر در عمل خواهد شـد )بروباخـر، 1969: ص 324(.
گذشـته از بحث هـاي مفصلـي که در میان فیلسـوفان تعلیم و تربیـت معاصر غرب 
دربـارة ضـرورت یـا عـدم ضرورت توجه بـه مباحث نظـري و الهیاتي وجـود دارد و 
برخـي از متفکـران جهان اسـلام را نیز تحت تأثیر قرار داده اسـت،  در جواب مشـکل 
مذکـور مي تـوان گفـت کـه سـامان دهي فلسـفۀ تعلیـم و تربیـت اسـلامي بـا روش 
اسـتنتاجي، در صورتي کـه بـه مجموع آموزه هاي اسـلامي )اعـم از آموزه هـاي ثابت و 
متغیـر( نـگاه جامع و متوازن شـود، هیچ گونه تضـاد و تنافي با پویایـي و کارآمدي آن 
نـدارد. اسـتنتاج آموزه هـاي تربیتي از باورهاي ثابـت دینـي و ادراکات ضروري عقل، 
موجـب اسـتحکام تعلیـم و تربیت مي شـود نـه موجب رکود و ایسـتایي آن. مشـکل 
رکـود و ایسـتایي زمانـي پیـش خواهد آمد که فقـط به حقیقت هاي ثابـت نظر کنیم و 
از اهمیـت بعـد تاریخي و امور سـیال غافل شـویم، یـا اینکه فقط به تبییـن واقعیت ها 
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بسـنده کنیـم و از نقـش تحلیل و تفسـیر غفلـت کنیم، یـا تنها گزاره هـاي توصیفي را 
درنظـر گیریـم و از گزاره هـاي تجویـزي غافـل شـویم و یـا اینکـه روش پژوهش را 

منحصـر در روش اسـتنتاجي بدانیـم و روش هاي دیگـر را نادیده بگیریم. 
امـا اگـر علاوه بـر باورهـاي ثابـت دیني و فلسـفي، بـه امور متغیـر و سـیال و ابعاد 
تاریخـي و هنجـاري مسـائل و ظرفیت هـاي شـگرف دیگـر روش هاي پژوهشـي نیز 
توجـه شایسـته داشـته باشـیم، هرگـز گرفتـار این مشـکل نخواهیم شـد. زیـرا اعتقاد 
بـه جامعیـت، جاودانگـي و غنامنـدي منابـع اسـلامي، در عیـن توجه جـدي به عقل 
منبعـي، بـه  عـلاوة بهـره وري از میـراث گران سـنگ علـوم عقلـي اسـلامي و اجـازة 
تعامـل فعـال و داد و سـتد حقیقت جویانه با دیگـر مکاتب فکري، در کنـار بهره برداري 
از دسـتاوردهاي معتبـر تجربـۀ بشـري، موجـب مي شـود که »فلسـفۀ تعلیـم و تربیت 
اسـلامي« برآمـده از روش اسـتنتاجي، در عین برخـورداري از اتقان نظـري، بتواند در 
عمـل نیـز پویـا و کارآمـد باشـد. همچنیـن موجب مي شـود کـه وحي، شـهود، عقل 
و حـس بـه  مثابـۀ ابزارهـا و راه هاي شـناخت، هرکدام در جایگاه شایسـته و سلسـله 

 مراتبـي خود قـرار گیرند.
3. تضاد نظریه و عمل، دلیل ناکارآمدي روش استنتاجي

عـده اي از فیلسـوفان تعلیـم و تربیت معاصر غرب همچون سـیدني هوک )1956( 
معتقدنـد کـه روش اسـتنتاجي روشـي ناکارآمـد و غیـر مفید اسـت؛ از ایـن رو، نباید 
بـا تکیـه بـر باورهـاي متافیزیکي یـا الهیاتي، تجویـزي براي مسـائل تعلیـم و تربیت 
فراهـم آورد. زیـرا در عمـل مي بینیـم افـراد زیادي با داشـتن دیدگاه فلسـفي متفاوت، 
در مسـائل تعلیـم و تربیـت اشـتراک نظر دارنـد، همچنیـن عـده اي دیگـر بـا داشـتن 
اختلاف نظـر در مسـائل مربـوط بـه تعلیـم و تربیـت در نظریـات فلسـفي اتفاق نظـر 
دارنـد. نیـز برخـي از متفکـران دینـدار و خدابـاور، بـا آمـوزش دیـن در مـدارس 
مخالف انـد، در حالي کـه برخـي دیگـر با آنکـه دین و باورهـاي دیني را قبـول ندارند، 
امـا آموزش هـاي دینـي را به  دلیل داشـتن اثـرات مثبت مفیـد مي داننـد؛ بنابراین، میان 
حوزه هـاي بـاور و نظـر بـا حوزه هـاي عمـل نـه  تنها ارتبـاط منطقـي برقرار نیسـت، 
گاهـي نیـز تضـاد وجـود دارد. به همین دلیـل، نمي توان مسـائل تربیتـي را که مربوط 
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بـه حـوزة عمـل اسـت از باورهـاي دیني و فلسـفي، که مربـوط به حوزة نظر اسـت، 
اسـتنتاج کـرد )هـوک، 1956: ص 137-136؛ باقـري ب، 1389: ص 107(. 

در تأییـد ایـن نظـر مي توان گفـت فیلسـوفاني وجود داشـته اند که بـدون توجه به 
آراي فلسـفي خـود مسـائل مربوط بـه تعلیم و تربیـت را بیان کرده انـد. به عنوان مثال، 
عـده اي همچـون جـان لاک، هگل، راسـل و غیره از فیلسـوفاني هسـتند کـه تأملات 
تربیتـي آنـان مبتني  بر تأملات فلسـفي آنان نیسـت )بـارو، 1994: ص451(؛ در واقع، 
ایـن دسـته از متفکـران، در عمـل ارزشـي بـراي روش اسـتنتاجي قائل نبـوده و آن  را 

روشـي ناکارآمد مي دانسـته اند. 
راه حل مشکل سوم: نبود ملازمه میان تضاد نظریه و عمل با ناکارآمدي روش استنتاجي

به نظـر مي رسـد صـرف وجـود تضـاد میـان نظریـه و عمـل برخـي از متفکـران یا 
عـدم توجـه برخـي دیگـر بـه مبانـي نظـري خویـش در مسـائل مربـوط بـه تعلیم و 
تربیـت، نمي توانـد دلیـل بـر عـدم امـکان رابطۀ منطقـي میان نظریـه و عمل یـا دلیل 
بـر عـدم کارآمـدي روش اسـتنتاجي در فلسـفۀ تعلیم و تربیت باشـد. در مـواردي که 
سـیدني هـوک به آن ها تمسـک جسـته اسـت، تضـاد نظریـه و عمل ناشـي از عوامل 
متعـددي اسـت کـه توجـه بـه آن ها بـه حل ایـن مشـکل کمک مي کنـد. بـراي مثال، 
برخـي از متفکـران ماننـد کلایوبـک )1974( خاطرنشـان کرده انـد، دلیـل اصلـي در 
مـواردي کـه میـان نظریـه و عمـل تضـاد وجـود دارد، نبـود نظریـۀ جامـع و کامل و 
دخالـت سلسـه  نظریه هـا به  جاي نظریۀ واحد اسـت. تنهـا زماني تردیـد در کارآمدي 
روش اسـتنتاجي رواسـت کـه دو متفکـر بـا نظریۀ کاملاً  متحـد و جامـع، در عمل به 

نتایـج مختلفي برسـند )بـک، 1974: ص 315(.
در بسـیاري از مـوارد ایـن تضـاد، ناشـي از عـدم توجـه افـراد بـه مبانـي نظري و 
باورهـاي مـورد قبول خود، یا عدم رعایت قواعد اسـتنتاج اسـت. برخـي افراد ممکن 
اسـت بـه  دلیـل غفلت از مبانـي خود و تأثیرپذیـري از دیگر مکاتب، اصـول، روش ها 
و برنامه هایـي را پیشـنهاد کننـد کـه بـا مبانـي فلسـفي و الهیاتـي پذیرفته شـدة آن هـا 
سـازگاري نداشـته باشـد یا اینکه در اسـتنتاج دلالت هاي تربیتي از اندیشه هاي فلسفي 
و دینـي، راه خطـا را در پیـش  گیرنـد و به نتایج نادرسـت برسـند. اما ایـن غفلت ها و 
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اشـتباهات نمي توانـد از اعتبار روش اسـتنتاج بکاهد )زایـس، 1976: ص 87(.
نکتـۀ مهـم دیگر اینکه کسـي ادعا نکرده اسـت که اسـتنتاج منطقي مسـائل تربیتي 
از مبانـي نظـري، علت تـام براي عمل تربیتي اسـت تا به محض که اسـتنتاج صورت 
گرفـت، عمـل موافق با اسـتنتاج نیز از انسـان صادر شـود، بلکه تأثیر اسـتنتاج منطقي 
مسـائل تربیتـي از مبانـي نظـري و معرفت افزایـي از ایـن  طریـق بـر عمـل تربیتي، در 
حـد جـزء العلـه اسـت و عوامـل متعـدد دیگـر نیـز در صـدور اعمـال از انسـان ها 
دخیل انـد کـه بایـد در تحلیـل رفتـار بـه ایـن عوامـل نیـز توجه شـود. برخـي اعمال 
ناشـي از تقلیـد، عـادات و هنجارهـاي اجتماعي هسـتند کـه نوعاً بـدون درک عمیق 
و خـردورزي صـادر مي شـوند. در بسـیاري از افـراد، بخشـي از اعمال بـدون آگاهي 
از »چرایـي« آن انجـام مي شـود و اصحـاب تعلیـم و تربیـت نیز از این قاعده مسـتثني 
نیسـتند. این گونـه نیسـت که منطـق و عقلانیت بر همـۀ نظام هاي تربیتي حاکم باشـد 
و همـۀ تصمیم  گیري هـا، برنامه ریزي هـا و رفتارهـاي تربیتـي حساب شـده و متفکرانه 

صـورت گیرد )ایروانـي، 1388: ص 120(.
اگـر در رویکـرد اسـتنتاجی، نـگاه جامـع  و همـه  جانبه نگـر بـه انسـان و نیازهـاي 
انسـان و روابـط مختلفـي کـه انسـان بـا خـدا، خـود، جهـان و دیگـر انسـان ها دارد، 
داشـته باشـیم و مسـائل تعلیم و تربیت را از مباني فلسـفي و الهیاتي اسلام به  صورت 
صحیـح اسـتنتاج کنیـم، قهـراً کمتر گرفتار مشـکل تضـاد نظریه و عمل خواهیم شـد. 
البتـه روشـن اسـت کـه اولاً، نظریه پـردازي جامـع و همـه  جانبه نگـر در عرصۀ تعلیم 
و تربیـت، فـرع شـناخت جامـع انسـان و نیازهاي حقیقي اوسـت که تنهـا از خداوند 
متعـال سـاخته اسـت؛ ثانیاً، این مسـئله از سـویي نیاز انسـان بـه تربیت دینـي و الهي 
را روشـن مي کنـد، از سـوي  دیگـر، ضـرورت اسـتنتاج مسـائل تربیتـي از آموزه هاي 
دینـي را اثبـات مي کنـد؛ ثالثـاً، اگـر انسـان در بـاور و عمـل واقعـاً  و کاملاً  تابـع نظام 
تربیتـي اسـلام باشـد، هیچ گونـه تضـادي میان باورهـا و رفتارهـاي او پیـش نخواهد 
آمـد؛ رابعـاً، انسـان بـه  دلیـل داشـتن ویژگـي آزادي اراده و اختیـار مي توانـد آگاهانه 
یـا ناآگاهانـه برخـلاف بـاور خـود عمل کنـد، اما ایـن امر هرگـز موجـب بي اعتباري 

روش اسـتنتاجي و ضـرورت ارجـاع بایدهـا به هسـت ها نخواهد شـد. 
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اگـر بخواهیـم فلسـفۀ تعلیـم و تربیـت اسـلامي متقـن و تأثیرگذار داشـته باشـیم، 
 چـاره اي جـز ایـن نیسـت کـه جهان بینـي و باورهـاي دینـي را اصـل و اسـاس قرار 
دهیـم و براسـاس آن فلسـفۀ تعلیـم و تربیت اسـلامي را سـامان دهي کنیـم. البته نباید 
انتظـار داشـت کـه تنهـا بـا روش اسـتنتاج، همـۀ نیازمندي هـاي پژوهـش در عرصـۀ 
فلسـفۀ تعلیـم و تربیت برآورده شـود،  بلکـه همان گونه که به ظرفیت هـاي این روش 
توجـه داریـم، بایـد بـه حـدود و احیانـاً محدودیت هـاي آن نیز توجه داشـته باشـیم. 

۴. علم گرایي و عمل گرایي
غلبـۀ علم گرایـي و عمل گرایـي بـر محافـل علمي و پژوهشـي و تأکیـد بر تفکیک 
علـم از مباحـث دینـي، متافیزیکـي و ارزشـي)پارادایم اثبات گرایـي(، موجب شـد که 
فیلسـوفان تعلیـم و تربیـت معاصر غرب، در روش  شناسـي پژوهش قائل به اسـتقلال 
روش تحقیـق از هرگونـه مبنـا یـا پیش فـرض دینـي، فلسـفي و ارزشـي شـوند. زیرا 
بـاور اثبات گرایانـه بـا انـکار نقـش مبانـي دینـي و فلسـفي در تکوین و تحـول علم، 
اساسـاً فایـده یا ضـرورت طرح مباحث روش  شناسـي پژوهـش را زیر سـؤال مي برد 

)صـادق زاده و دیگـران، 1382: ص 94، 100؛ عبدالرحمـن نقیـب، 1387: ص 20(. 
براثـر گسـترش و حاکمیـت این پارادایـم، تعلیم و تربیت در غـرب، در حد ابزاري 
بـراي کسـب درآمـد و موقعیـت تنـزل یافـت. حاکمیـت ایـن پارادایـم هـم منجر به 
تغییـر انتظـارات از تعلیـم و تربیـت و هم تغییر چیسـتي و روش شناسـي آن شـد. در 
تعلیـم و تربیت معاصر غرب، اندیشـۀ آدمي در شـرایط معمـول و در حالت مطلوب، 
بـه  تبـع شـرایط عینـي زندگي وي شـکل مي گیـرد. دیگر جنبه هـاي بنیـادي و مبنایي 
تعلیـم و تربیـت کـه بـا فلسـفه و دیـن پیونـد دارد، اهمیـت چندانـي نـدارد. این امر 
موجب شـده اسـت که مسـائل، اهـداف، نیازها و زبـان تعلیم و تربیـت تغییر ماهوي 
پیـدا کنـد. البته روحیـۀ علم گرایي، به  خصوص نظریۀ روان سـنجي پیـاژه که از 1920 
نقـش روان شناسـي علمـي را بـه  مثابـه مبنـاي تعلیـم و تربیت بسـیار پررنـگ کرد و 
نیـز ظهور تکنولـوژي و ملموس  بـودن کارکردهاي آن در زندگي روزمـره، در ترویج 
علم گرایـي و عمل گرایـي و بي توجهـي بـه فلسـفه و مبانـي نظري بسـیار مؤثـر بوده 
اسـت. بـه  عـلاوه، جهت گیري هـاي اقتصـادي و سیاسـي نظـام سـرمایه داري نیـز در 
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شـکل گیري نظریه هـاي تربیتـي معاصـر و جهـت  دهـي تعلیـم و تربیت فـوق  العاده 
مؤثـر بـوده و آن  را در عمـل بـه ابـزاري بـراي تأمیـن اهـداف مـادي خـودش تبدیل 

کـرده اسـت )کار، 1990: ص 102؛ ایروانـي، 1388: ص 129-130، 152(. 
ایـن پارادایـم فکـري متأثـر از تجربه گرایـي افراطـي در غـرب محـدود نمانـده،  
بلکـه تعلیـم و تربیـت کشـورهاي اسـلامي را نیز تحـت تأثیر قـرار داده اسـت. براثر 
غلبـۀ ایـن رویکـرد اولاً، بسـیاري از کتاب هـاي روش تحقیـق یـا بـه روش شناسـي 
نپرداخته انـد یـا اینکـه اشـارات مختصـري بـه آن دارنـد؛ ثانیاً، معیـار ارزشـیابي انواع 
تحقیـق، مجـلات علمـي، اعطاي درجۀ علمي و غیره، به  شـدت متأثـر از این پارادایم 
اسـت و بـه روش شناسـي اسـلامي در سـطوح مختلـف آمـوزش، تألیـف، ارزیابـي 
تحقیقـات و اعطـاي درجـۀ علمي توجه جدي صـورت نمي گیرد؛ در واقـع، حتي در 
کشـورهاي اسـلامي رونـد پژوهش و نظریه  پـردازي در تعلیم و تربیت غالباً براسـاس 
تجربه گرایـي ترسـیم شـده و در متـون روش تحقیـق و مباني آن، رویکرد اسـلامي به 
روش و روش شناسـي تحقیق حضور شایسـته و بایسـته ندارد )صادق زاده و دیگران، 

1382: ص 94، 100؛ عبدالرحمـن نقیـب، 1387: ص 20(. 
در شـرایط فعلـي، بـراي وحـي و تعالیـم وحیانـي ادیـان آسـماني، به  مثابـه امري 
معرفت آفریـن و منبـع اسـتنتاج مسـائل تربیتي، نقـش و جایگاهي قائل نیسـتند. روند 
پژوهـش و نظریه پـردازي در تعلیـم و تربیـت، تنها براسـاس اسـتفاده از منابع معرفتي 
داراي خاسـتگاه بشـري)عقل، تجربه و حدس( ترسـیم شـده و این موضوع به  عنوان 
امـري مسـلم در میـان دانش پژوهان تربیتي رایج شـده اسـت. با آنکـه در متون روش 
تحقیـق و مبانـي آن از دیدگاه هـا و رویکردهاي مختلف سـخن به میـان مي آید، اما از 
رویکـرد دینـي و اسـلامي به روش و روش شناسـي تحقیق، سـخني به میـان نمي آید 

)صـادق زاده و دیگـران، 1382: ص 94، 100؛ عبدالرحمن نقیـب، 1387: ص 20(.
راه حل مشکل علم گرایي و عمل گرایي

راه حـل اساسـي ایـن مشـکل در ایـن اسـت کـه نـوع نـگاه بـه تعلیـم و تربیـت، 
اجـزاي اصلـي و اهـداف حقیقـي آن از نـگاه مـادي بـه نـگاه الهـي و انسـاني تغییـر 
کنـد و تعلیـم و تربیـت دوبـاره هویـت و رسـالت اصلـي خـود را کـه تربیت انسـان 
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متعالـي و اخلاقـي اسـت، بـاز یابد. روشـن اسـت کـه در تعلیـم و تربیـت تعالي نگر 
و الهـي، جهان بینـي و تعلیـم ارزش هـاي برآمـده از باورهـا جایـگاه بسـیار شایسـته 
دارد. اگـر آدمـي مي توانـد از طریـق عقـل یـا دیگر راه هـاي معتبر معرفتـي، به حقایق 
نظـري فرازمانـي و فرامکانـي راه یابـد کـه چندان تابع شـرایط معین زیسـتي وي نیز 
نباشـد، در  ایـن  صـورت لازم اسـت بـه تناسـب و سـازگاري زندگي خود بـا باورها 
و جهان بینـي توجـه کنـد. باتوجه به ماهیت فلسـفي و ارزشـي مباحث روش شناسـي 
و بـا توجـه بـه مفـاد صریـح تعالیـم بنیادیـن اسـلام در زمینۀ پرسـش هاي فلسـفي و 
ارزشـي مؤثر بر مباحث روش شـناختي، سـاختن و پرداختن روش شناسـي براسـاس 
مبانـي و ارزش هـاي اسـلامي، بـه لحـاظ منطقـي امـري ممکـن و عملـي خواهد بود 
و اساسـاً پرداختـن بـه مباحـث ارزش شناسـي بـدون در نظـر گرفتـن مباني فلسـفي 
و ارزشـي امـري غیـر ممکـن اسـت. ادعـاي اثبات گرایـان مبنـي  بـر عینیت گرایـي و 
بي طرفـي کامـل ارزشـي و تحقیقـات فـارغ از مفروضـات فلسـفي، دینـي و فرهنگي 
ادعـاي بـدون دلیل اسـت و در موارد فراوان نقض مي شـود؛ بنابرایـن، بي طرفي کامل 
در تحقیقـات امـر غیرممکن اسـت و آرمان بي طرفـي علمي را باید به گونه اي ترسـیم 
کـرد کـه واقع بینانـه و واقع گرایانـه باشـد )عبدالرحمـن نقیـب، 1387: ص 25-26(.

البتـه تغییـر نـگاه بـه تعلیم و تربیـت و مبارزه بـا پارادایـم پوزیتویسـتي، راهکارها 
و برنامه  ریزي هـاي دقیـق و عمیقـي را مي طلبـد کـه در این نوشـتار مجال بیـان آن ها 
نیسـت. بـراي مثـال در این جهت، توانمند سـازي معرفتـي برنامه سـازان و معلمان در 
انتقـال نظریـات بـه فراگیران بسـیار نقـش تعیین کننـده دارد. به  خصوص اگـر معلمان 
علاوه  بـر انتقـال معلومـات بـراي جهـت  دهـي رفتـار، منـش و شـخصیت فراگیـران 
نقـش خویـش را نیـز به  خوبـي ایفا کنند، نـگاه افراد جامعـه به تعلیـم و تربیت، الهي 
و انسـاني خواهـد شـد. ارزش قائـل  شـدن بـراي روش اسـتنتاجي و ترویـج آن نیـز 
مي توانـد از راهکارهـاي مبـارزه بـا علم گرایـي و عمل گرایـي افراطـي و عاملی براي 

اصـلاح نگرش هـا به تعلیـم و تربیت باشـد.
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5. انتزاعي بودن روش استنتاجي
همان گونـه کـه بیـان شـد، از دهـۀ 1970 روش اسـتنتاجي جـاي خـود را به روش 
تحلیلـي و پسـا تحلیلي داد. از مهم تریـن عوامـل رویگردانـي از روش اسـتنتاجي،  
دشـوار بـودن برقـراري ارتبـاط ملموس و روشـن میـان مباني نظري و مسـائل عملي 
بـوده اسـت؛ به  عبارت  دیگـر، طرفداران رویکرد اسـتنتاج در برقـراري پیوند ملموس 
میـان باورهـا و ارزش ها ازسـویي و مسـائل و رفتارهـاي تربیتي ازسـوي دیگر، موفق 
نبوده انـد. انتزاعـي  بودن في نفسـه هیچ گونه نقصي براي اندیشـه هاي بنیـادي و روش 
اسـتنتاجي بـه  حسـاب نمي آیـد، بلکه طبـع آن همیـن را اقتضـا مي کند، امـا ملموس 
 نبـودن ارتبـاط آن بـا رفتـار و محسـوس  نبـودن نتایـج عملـي آن، موجـب مي شـود 
کـه در دنیـاي امـروزي مرغوبیـت و مقبولیـت چنداني نداشـته باشـد. همین مشـکل 
فـراروي روش اسـتنتاجي در فلسـفۀ تعلیـم و تربیـت اسـلامي نیـز قـرار دارد. زیـرا 
محققـان فلسـفۀ تعلیـم و تربیـت اسـلامي نتوانسـته اند آن گونـه کـه شایسـته اسـت، 
رابطـۀ باورهـاي دینـي و فلسـفي با مسـائل تربیتـي را به  صـورت ملمـوس  و با زبان 
سـاده بیـان کننـد، بلکـه اهتمـام و توجه بایسـته بـه این مهم صـورت نگرفته اسـت.

راه حل مشکل انتزاعي بودن روش استنتاجي
تردیـدي نیسـت که مباحـث عقلي و نظري و نیـز روش توجیه و تبییـن آن طبیعتاً 
انتزاعـي اسـت، امـا محققان فلسـفۀ تعلیم و تربیت اسـلامي مي توانند بـا طبقه بندي و 
رتبه بنـدي دقیـق مبانـي، مبانـي قریبۀ تعلیم و تربیـت را از منابع دیني اسـتنتاج کرده و 
ارتبـاط آن هـا را با مسـائل تربیتي بـه  صورت ملموس تـر بیان کنند؛ به  عبـارت  دیگر، 
هرچنـد حقایـق نظري ناظر به واقعیت هاي اساسـي اسـت که مسـتقل از وجود آدمي 
و مسـائل وي وجـود دارند، دریافـت آدمي از آن ها بر نحوة مواجهۀ وي با مشـکلات 
عملـي نیـز مؤثـر اسـت. بـه همیـن دلیل، اگـر عمل تابـع نظریه اسـت، خوب اسـت 
کـه نظریـه نیز معطوف به عمل باشـد. اساسـاً رسـالت اصلي فلسـفه هاي مضاف این 
اسـت کـه مبانـي قریـب و بدون واسـطه یا با واسـطۀ کمتـر را براي علـوم مضاف الیه 
خـود مشـخص کنـد. در این  صورت واسـطه ها میان مباني و مسـائل علـم مضاف الیه 
کمتـر خواهـد شـد و طبیعتاً نقـش آن در عمل نیز بیشـتر و محسـوس تر خواهد بود. 
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در اسـلام مسـائل تربیتـي، مبتني  بر واقعیت ها و متناسـب با نظـام نقش ها و حقوق 
و مسـؤلیت هاي افراد طراحي شـده و در فلسـفۀ تعلیم و تربیت اسـلامي، ضمن تأکید 
بـر مبانـي و اصـول ثابـت و مشـترک، به پویایـي و متحول  بـودن برخـي از نقش  ها و 
مسـئولیت ها نیـز توجه کافي صـورت گرفته اسـت. از همین رو، باید بـه همۀ جوانب 
نـگاه جامـع و متوازن داشـته باشـیم. اعتقاد به جامعیـت، جاودانگـي و غنامندي منابع 
اسـلامي، در عیـن توجـه جـدي به عقـل به عنـوان منبع باورهـا و احکام اسـلامي، با 
بهـره وري از میـراث گران سـنگ علـوم عقلـي اسـلامي و اجـازة تعامل فعـال و داد و 
سـتد حقیقت جویانـه بـا دیگـر مکاتب فکـري، در کنار بهره بـرداري از دسـتاوردهاي 
معتبـر تجربـۀ بشـري، موجب مي شـود که »فلسـفۀ تعلیـم و تربیت اسـلامي« در عین 

برخـورداري از اسـتحکام نظـري، پویا و کارآمد نیز باشـد. 

نتیجه گیري
بـاور نگارنـده بر این اسـت کـه با اسـتفاده از روش  اسـتنتاجي مي تـوان به صورت 
منطقي »فلسـفۀ تعلیم و تربیت اسـلامي« را از باورهاي متقن اسلامي و فلسفي استنتاج 
کـرد و سـپس بـا معیارهـاي منطقـي این اسـتنتاج را بررسـي دقیـق و ارزیابـي نمود. 
البتـه، ایـن روش باوجـود ظرفیت هایـي که دارد، بـا مشـکلات و محدودیت هایي نیز 
رو به  رو اسـت. گسسـت قلمرو هسـت ها از بایدها و انکار رابطۀ منطقي هسـت ها و 
بایدها، مشـکل اساسـی اسـت که فراروی اسـتنتاج مسـائل ترییتی از باورها و مسائل 
اعتقـادی قـرار دارد. رکـود و عـدم پویایـی نظـام تربیتی برآمـده از باورهـای صلب و 
ثابـت، نیز مشـکل اساسـی دیگر اسـت کـه فـراروی روش اسـتنتاج وجـود دارد. در 
عمـل نیـز آرای تربیتـی برخی از متفکـران نه تنها ارتبـاط منطقی با مبانـی نظری آنان 
نـدارد، بلکـه ناسـازگاری نیـز میـان آرای تربیتـی و دیدگاه هـای فلسـفی و باورهـای 
دینـی آنـان وجـود دارد. از سـویي دیگـر  سـیطرة علم گرایـي و عمل گرایـي موجب 
شـده اسـت که مشـکلات روش اسـتنتاجي، بخصوص در جهان غرب لاینحل تلقي 

شـده و ایـن روش به حاشـیه رانده شـود.
 در اندیشـه ی اسـلامی و در فلسفۀ تعلیم و تربیت اسـلامي، مشکلات مذکور قابل 
حـل اسـت و بـرای تمام مشـکلات و چالش هایـی که بیان شـد، راه حل هـای منطقی 
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و معقـول وجـود دارد کـه در متـن مقالـه بـه صورت مبسـوط بیـان گردیـد. به همین 
دلیـل، روش اسـتنتاجي همچنـان اصلي تریـن روش پژوهـش در فلسـفه هاي مضاف، 
ازجملـه فلسـفۀ تعلیـم و تربیـت اسـلامي به  شـمار مـي رود. البتـه، بایـد ظرفیت ها و 
محدودیت هـاي روش اسـتنتاجي به  صـورت واقع بینانـه و در همان حدي که هسـت، 
مـورد توجـه قـرار گیـرد و در کنـار آن بـه ظرفیت هـاي دیگـر روش هـاي تحقیق نیز 
توجـه جـدی صـورت گیرد. زیـرا گشـودگي روش شـناختي و اسـتفاده از روش های 
مختلـف، مي توانـد موجـب مطالعـۀ موضـوع از جوانـب گوناگـون شـده و محقق را 
بـه ادراک جامع تـر حقیقـت، نزدیک تـر کنـد. درحالي کـه تعصب روش شـناختي، که 
از پیامدهـاي تخصص گرایـي بـه حسـاب مي آیـد، عـلاوه  بـر بـاز مانـدن از مواهـب 
روش هـاي دیگـر تحقیـق و بي اعتمادي محقق به دسـتاوردهاي تحقیقـات حوزه هاي 
تخصصـي دیگـر، موجـب مغالطۀ معـروف »کنه و وجه« و فروکاسـتن یـک حقیقت، 

تنهـا بـه وجه مـورد نظر خواهد شـد.
همچنیـن ضـروري اسـت که به منبع اسـنتناج )منابع معرفتي اسـلام( و نیز مجموع 
آموزه هـاي اسـلامي نـگاه جامـع و متـوازن داشـته باشـیم. اینکـه تنهـا به متـون دیني 
بسـنده کنیـم و از نقـش عقـل به عنـوان منبـع معرفتـي و نیـز از علوم عقلي اسـلامي 
غفلـت کنیـم یـا فقط به حقیقت هـاي ثابت بسـنده کنیـم و از اهمیت بعـد تاریخي و 
امـور سـیال و نیازهـاي متغیر غافل شـویم، یا فقط بـه تبیین واقعیت ها بسـنده کنیم و 
از نقـش تحلیـل و تفسـیر غفلـت کنیم، یـا تنها گزاره هـاي توصیفـي را در نظر گرفته 
و از گزاره هـاي تجویـزي غافل شـویم، ازطریق اعتدال و راه راسـت خارج شـده  ایم. 
امـا اگـر نگاه جامع داشـته باشـیم، قهـراً وحي، شـهود، عقـل و حس به  مثابـه راه هاي 
شـناخت، هرکـدام در جا یـگاه شایسـته و سلسـله  مراتبي خـود قـرار خواهند گرفت 
و درنتیجـه دیـن، فلسـفه و علـم هرکدام جایگاه شایسـتۀ خـود را در تعلیـم و تربیت 

اسـلامي باز خواهـد یافت.
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 برر�سی سیاست گذاری
 فرصت های استخدام

 در نظام آموزش عالی افغانستان
)با تأکید بر برابری استخدام اعضای هیأت علمی(

دکتر بیژن عبداللهی1
محمدعلی حیدری2 

1. استاد دانشگاه خوارزمی تهران
2. دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی





چکیده
امـروزه آمـوزش عالـی به عنـوان نهـاد پرورش دهنده نیـروی انسـانی متخصص، از 
جایـگاه ویـژه ای در توسـعه جامعـه برخوردار اسـت. یکـی از عوامل مهـم تأثیرگذار 
بـر کیفیـت خروجی هـای نظـام آمـوزش عالـی، اعضـای هیأت علمـی آن می باشـد. 
بهره گیـری از تجـارب کشـورهای توسـعه یافته و مطالعـات تطبیقـی در ایـن زمینـه 
می توانـد یکـی از روش هـای مناسـب در راسـتای تدوین سیاسـت های جذب هیأت 
علمـی باشـد. بـا توجـه بـه اهمیـت و ضـرورت ایـن  موضـوع، پژوهـش حاضـر به 
بررسـی سیاسـت گذاری فرصت هـای اسـتخدام در نظـام آمـوزش عالی افغانسـتان با 

تأکیـد بـر برابـری فرصت های اسـتخدام اعضـای هیـأت علمی می پـردازد.
ایـن پژوهـش کیفی با اسـتفاده از روش توصیفی – تحلیلی مسـأله تحقیق را مورد 
بررسـی قـرارداده و یافته هـای حاصـل از مطالعه سیاسـت گذاری جـذب کادر علمی 
در آمـوزش عالـی افغانسـتان با سـایر دانشـگاه های برتر دنیا، مورد مقایسـه قـرار داده 
اسـت. از بررسـی معیارهای هشـت گانه تنـوع، عدالـت، برابری و انصاف، شـفافیت، 
تنـوع و پاسـخ گویی  اولویـت گروه هـای خـاص، فراخـوان گسـترده،  صلاحیـت، 
می تـوان اظهـار داشـت که فرایندهـای عدالت ، پاسـخ گویی، صلاحیـت و فراخوان تا 
حـد زیـادی در فراینـد جذب کادر علمی در قانون تحصیلات عالی افغانسـتان اشـاره 
شـده اسـت، ولـی معیارهـای برابری و انصـاف، شـفافیت، اولویـت گروه های خاص 

و تنـوع به طـور کافـی در قانـون لوایح در نظر گرفته نشـده اسـت.
کلیدواژه هـا: نظـام آمـوزش عالـی افغانسـتان، دانشـگاه، برابـری فرصت های اسـتخدام، جذب 

هیـأت علمی، سیاسـت گذاری
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مقدمه
در کشـور اسـلامی افغانسـتان پـس از چند دهه بحران سیاسـی، نظامـی، اقتصادی 
و فرهنگی در بیسـت سـال گذشـته )1380 تا 1400 هـ.ش( با تشـکیل دولت جدید، 
بحـث آمـوزش عالـی در دانشـگاه ها بـه یکـی از مهم تریـن دغدغه هـای دولـت و 
نهادهـای مسـئول تبدیل شـد. یادگیری، رشـد ظرفیت و کسـب توانمنـدی جوانان از 
نیازهـای عمـده ی آنان و همچنیـن از وظایف اصلی دولت در جهت ایجاد توسـعه ی 

علمـی و رفـاه عمومی می باشـد.
در قانـون اساسـی جدیـد افغانسـتان )1382( مصـوب نماینـدگان مـردم در لویـه 
جرگـه در ماده هـای 17، 43، 44، 45، 46، 47، 64 و 79 به توسـعه خدمات آموزشـی 
و توسـعه متـوازن از طریـق ایجاد فرصت های برابر آموزشـی در نقاط مختلف کشـور 
و بـرای کلیـه مردم افغانسـتان از هر طبقه، قشـر، قوم، مذهب و ... تأکید شـده اسـت.
آمـوزش عالـی در افغانسـتان در دودهـه ی گذشـته هر چند در بعد کمی نسـبت به 
گذشـته رشـد شـتاب آلود داشـته، اما نهادهای آموزش عالی با چالش ها و مشـکلات 
بزرگـی چـون نداشـتن کیفیـت برنامه هـای درسـی، ضعـف مدیریـت دانـش، عـدم 
پاسـخ گویی سیسـتم بـه نیازهـای مبـرم و ضـروری جامعـه  و نداشـتن یک سیسـتم 
کارآمـد، مناسـب و عادلانـه در پذیـرش دانشـجو و اسـتخدام اعضای هیـأت علمی، 

نگرش هـای قومـی در برنامه هـا و اسـتخدام ها و ... روبـرو می باشـد.
دانشـگاه های افغانسـتان بـا توجـه بـه نیازهـا و تقاضـای محیـط جدیـد نیازمنـد 
تغییـرات گسـترده از جملـه جذب و اسـتخدام هیأت علمی با کیفیت بهتر و شایسـته 
نسـبت بـه گذشـته می باشـد. نیـاز بـه نیـروی متخصـص، آموزش دیـده و دلسـوز 
می توانـد دانشـگاه ها را بـه اهداف شـان نزدیـک نمایـد. رعایـت عدالـت و توجـه به 
شایسته سـالاری  در جـذب اعضـای هیـأت علمـی دانشـگاه ها و در نتیجـه جـذب 
اسـتادان کارآمـد و دانشـمند، سـبب ممی شـود کـه نهادهـای علمـی، دانشـجویانی 

کارآمـد و بـا تفکـر خـلاق و پژوهش گـر تربیـت کـرده و تحویـل جامعـه بدهـد.
فراینـد اسـتخدام و جذب هیـأت علمی در آموزش عالی افغانسـتان از پیچیده ترین 
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و متمرکزترین نوع اسـتخدام های اداری در کشـور می باشـد. بـا توجه به خصوصیات 
چندقومی و جامعه متکثر افغانسـتان و وجود سـابقه تبعیـض، بی عدالتی و محرومیت 
بـرای گروه هـای خاص در سیسـتم اداری کشـور، ضروری اسـت تا تغییـرات بنیادی 
در قوانیـن تحصیـلات عالی ملکی افغانسـتان بوجـود آید و به گروه های آسـیب پذیر 
و اقشـار مختلـف جامعـه فرصت هـای برابـر و همراهـع بـا عدالـت و شایسـتگی در 

جذب کادر علمی داده شـود.
اسـتفاده از الگوهـا و سیاسـت های جـذب هیـأت علمی دانشـگاه های کشـورهای 
پیشـرفته می توانـد افـق و چشـم انداز روشـنی را فـراروی سیسـتم آمـوزش عالـی 
افغانسـتان قـرار دهـد. توجه بـه نظام های آموزش عالـی برتر دنیا به منظـور الگوگیری 
جهـت اصـلاح و پیش برد مسـائل مهم آموزشـی، از اهمیت ویـژه ای در آموزش عالی 
افغانسـتان برخـوردار اسـت. زیـرا افغانسـتان بـه لحاظ علمـی و اقتصادی در سـطح 
کشـورهای جهـان سـوم قـرار  دارد و الگوگیـری از سیسـتم های روز دنیـا در بخـش  
آمـوزش عالـی و از همـه مهم تـر جـذب و اسـتخدام اعضـای هیأت علمـی ضروری 

است.
در ایـن مقالـه سـعی می کنیـم سیاسـت ها، برنامه هـا و فرصت هـای برابر آموزشـی 
را جهـت توسـعه ی متـوازن آمـوزش عالـی و از همـه مهم تـر بـا تأکیـد بـر انتخـاب 
انتصـاب اعضـای هیـأت علمـی، مورد بررسـی قـرار دهیـم و بـا توجه بـه نظام های 
آمـوزش عالـی دانشـگاه های معتبـر جهـان بـرای بهبـود شـرایط کنونی جـذب کادر 
علمـی در نظـام آمـوزش عالی افغانسـتان پیشـنهادهای کاربـردی ارائه نمائیـم. بدون 
تردیـد، ارزیابی فرایند جذب و اسـتخدام و مشـخص شـدن وضعیت فعلـی  آن ، برای 
رسـیدن بـه شـرایط مطلـوب در دانشـگاه های افغانسـتان از اهمیت بالایـی برخوردار 

است.
تحقیـق پیـش رو، از نـوع  مـروری بـوده و در تدویـن آن از مقـالات، نوشـته ها و 
گرازش هـای مرتبـط بـا برابـری آموزشـی و سیاسـت گذاری و برنامه های مقایسـه ای 
جـذب و اسـتخدام اعضـای هیأت علمی در دانشـگاه های معتبر جهان اسـتفاده شـده 
اسـت. بـرای جسـتجوی کتابخانـه ی از مقالاتـی کـه تـا کنـون در حـوزه ی برابـری، 
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انصـاف، عدالـت و سیاسـت گذاری بـرای اسـتخدام و جـذب اعضـای هیـأت علمی 
بـه نشـر رسـیده اسـتفاده شـده و همچنیـن یافته هـای مربـوط بـه فراینـد جـذب و 
اسـتخدام اعضـای هیـأت علمـی در آمـوزش عالـی افغانسـتان از قانـون تحصیـلات 
عالـی ملکـی افغانسـتان ، لایحه جذب و پذیـرش کادر علمـی در وزارت تحصیلات 
عالـی افغانسـتان، گزارش هـا، مقـالات، تحلیل هـا و کـه از سـال 1397 تاکنـون در 
مجـلات، نشـریات و وبسـایت ها و همچنیـن گزارش هـای وزارت تحصیـلات عالی 
منتشـر شـده در سـایت این وزارت، اسـتفاده گردیده اسـت. در بخش تنظیم و تدوین 
هشـت معیـار »عدالـت«، »برابـری و انصاف«، »شـفافیت«، »اولویـت گروه های خاص 
)آسـیب پذیر(«، »صلاحیـت«، »فراخوان گسـترده«، »تنوع« و »پاسـخ گویی« که توسـط 
ندوشـن و همـکاران )1399( به دسـت آمـده، الگوبـرداری شـده و یافته هـای آن هـا 
از دانشـگاه های معتبـر جهـان جهـت مقایسـه بـا رویکردهـا و سیاسـت گذاری های 
اسـتخدام و جـذب اعضـای هیأت علمـی در آموزش عالی یافغانسـتان مورد اسـتفاده 

قـرار گرفته اسـت.
هـدف اصلـی ایـن مقالـه بررسـی سیاسـت گذاری فرصت هـای اسـتخدام در نظام 
آمـوزش عالـی افغانسـتان با تأکید بر اسـتخدام اعضـای هیأت علمـی از منظر برابری 
فرصت هـا و معیارهـای هشـت گانه بـالا و مقایسـه آن بـا برخی نظام های کشـورهای 
دیگـر و دانشـگاه ها می باشـد. بـا توجـه بـه ایـن هـدف ایـن سـوال اصلـی مطـرح 
ممی شـود کـه سیاسـت گذاری و فراینـد جـذب اعضـای هیـأت علمـی در آمـوزش 
عالـی افغانسـتان تـا چه حد بـا معیارهای هشـت گانه »عدالـت«، »برابـری و انصاف«، 
»فراخـوان  »صلاحیـت«،  )آسـیب پذیر(«،  گروه هـای خـاص  »اولویـت  »شـفافیت«، 
گسـترده«، »تنـوع« و »پاسـخ گویی« مطابقـت دارد و تـا چه حد از ایـن معیارها پیروی 
می کنـد. آیـا سیاسـت گذاری ها و برنامه ریـزی نظـام آمـوزش عالـی افغانسـتان در 
بخـش اسـتخدام و جـذب اعضای هیأت علمی به این سـمت و سـو پیـش می رود و 
می تـوان امیـدوار بـود کـه در آینده آمـوزش عالی افغانسـتان به لحاظ سـرمایه گذاری 
منابـع انسـانی، در حـد مطلـوب و مـورد انتظـار و بـر اسـاس نیازهـا و اولویت هـای 

جامعه باشـد.
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نقش و جایگاه دانشگاه ها در توسعه و ترقی جامعه
دانشـگاه ها در طـول قرن هـا بـه آرامی هـر چه بیشـتر در تمامی کشـورها و عمدتاً 
درکشـورهای غربـی رشـد و توسـعه یافتند تـا اینکه در دهـه ی 1960 در بسـیاری از 
کشـورهای جهان به عناصر بااعتبار جامعه تبدیل شـدند )وبرلی، 1380(. دانشـگاه از 
مهم تریـن مولفه هـای نظام آموزشـی و از اساسـی ترین عناصر توسـعه و پیشـرفت در 
همـه کشـورها و مخصوصاً در کشـورهای در حال توسـعه به شـمار می آینـد. )فارقی 

و همکاران، 2008(.
در شـرایط کنونـی، دانشـگاه  بیـش از پیش به نهادی برای پاسـخ گویی بـه نیازهای 
اجتماعـی تبدیـل شـده و رابطـه متقابـل دانشـگاه – جامعـه از ویژگی هـای اساسـی 
دانشـگاه های جدید اسـت )دلانتی، 2007(. این نهاد علمی اهـداف و نقش ویژه ای را 
در جامعـه بـر عهـده دارد که از آن جملـه می توان به تربیت نیروی انسـانی متخصص 
مـورد نیـاز جامعـه، ترویـج و ارتقـای دانـش، عمق بخشـیدن بـه نگرش هـای علمی 
و فرهنگـی، تعمیـق فرهنـگ گفت وگـو، مـدارا و کار جمعـی، ارتقـای تنـوع و غنای 
فرهنگـی، نظریه پـردازی بـرای حل مسـائل و بحران هـای جهانی، گسـترش تحقیق و 
فراهم نمودن زمینه مسـاعد برای توسـعه کشـور اشـاره کرد. همچنین آموزش عالی، 
رسـالت های دیگـری چـون آمـاده کـردن جامعه بـرای مواجهه ریشـه ای با مسـائل و 
مشـکلات و کاویـدن جنبه های نظـری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسـی و اقتصادی آن ها 
و مشـارکت در حـل و فصـل آسـیب ها و تدوین سیاسـت ها و راهبردها بـرای مقابله 

بـا آن هـا را بر عهـده دارد )ذاکر صالحـی، 2016(.
در جوامع پیشـرفته، دانشـگاه به عنوان یک نهاد پیچیده ی فرهنگی به انتظام بخشـی 
اخلاقـی و اجتماعـی جامعـه کمک می کنـد و در جهت بهبود کیفیـت زندگی و حفظ 
پویایـی و نشـاط در جامعـه بـرای خود، مسـئولیت هایی قائل اسـت. این نهـاد بزرگ 
اجتماعـی همچنیـن به عنوان هسـته ی پیشـتاز تحـولات عمل نمـوده و از طریق رصد 
کـردن تغییـرات اجتماعـی و فرهنگی به ویـژه در عرصـه ی علم و فنـاوری، جامعه را 
بـرای تسـلط بـر رویدادهای مبهم آینـده، توانمند و مهیا می کند )فاروقـی و همکاران، 

.)2008
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نقش و جایگاه اعضای هیأت علمی
هیـأت علمـی )اسـتادان( نشـان دهنده ی دارایی هـای واقعـی دانشـگاه ها اسـت. 
دانشـجویان بـه دانشـگاه ها می آینـد تـا از هیـأت علمـی بهره منـد شـوند، بـدون 
وجـود هیـأت علمـی، هیچ دانشـگاهی وجـود نخواهد داشـت. علاوه بـر این هیأت 
علمـی بخـش بزرگـی از هزینه هـای هر مؤسسـه آمـوزش عالـی را تشـکیل می دهد. 
در نهادهـای آمـوزش عالـی، هیـأت علمـی نقـش اساسـی در تحقـق رسـالت نهـاد، 
پیشـرفت دانـش و آمـوزش و پـرورش شـهروندان ایفـا می کنـد. در حالی که بخشـی 
از رسـالت یـک نهـاد آمـوزش عالـی مبتنی بر جایـگاه محیطـی درون جامعه اسـت، 
هیـأت علمی مسـئول ترجمان رسـالت نهـاد به برنامه هـا و فعالیت های علمی اسـت. 
در اجـرای ایـن مسـئولیت، هیـأت علمـی اصـول راهنمـای سـه گانه را عملـی کنـد: 
رسـالت محوری، انطباق پذیـری محیطـی در تنظیـم بـا رسـالت محوری و اسـتمرار 

مشـارکت های دموکراتیـک )هندرکسـون، 2016(.
میلر و ویلسـون )1963( اظهار نمودند که قلب هر دانشـگاه و یا مؤسسـه آموزش 
عالـی اعضـای هیـأت علمـی آن هسـتند، بـه بیـان بالدویـن )1985( اعتلای تـوان و 
دانـش اعضـای هیأت علمی مصداق واقعی افزایش کیفیت دانشـگاه اسـت )آراسـته، 
2015(.  اسـتخدام و انتخـاب اعضای هیأت علمی، که بـا ارزش ترین دارایی های یک 
دانشـگاه هسـتند، در دسـتیابی به اهداف مؤسسات سهیم هسـتند )آرمسترانگ،2006( 
و بـرای حفـظ سـطح معیارهـای آموزشـی در سـطح بین المللـی بسـیار مهـم اسـت. 
البتـه، اسـتخدام و انتخـاب اعضـای هیأت علمی یـک کار چالش برانگیز، پـر هزینه و 

وقت گیر برای مؤسسـات اسـت )لاوهـن، 2006(.
اعضـای هیـأت علمـی یکـی از عوامل مهـم و تأثیرگـذار در کیفیت خدمـات ارائه 
شـده، محصـولات و خروجـی دانشـگاه ها هسـتند، لـذا در اختیـار داشـتن اسـتادان 
به عنـوان عاملـی مهـم و  نـوآور می توانـد  توانـا، مجـرب، خـلاق و  اخلاق مـدار، 
تأثیرگـذار در میـزان کیفیـت فراینـد و بروندادهای سـیتم آموزش عالی قلمداد شـود. 
نیـروی انسـانی کارآمد، کلید موفقیت و پیشـرفت سـامان های دانشـگاهی محسـوب 
ممی شـود. بنابرایـن هـر دانشـگاهی بـرای نیل بـه این هـدف، بایـد در اولیـن و البته 
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مهم تریـن گام خـود برنامـه و سیاسـت گذاری جـذب و گزینـش مطلوب، مناسـب و 
همـراه با برابری، عدالت و شایسته سـالاری را داشـته باشـد. با یـک برنامه ی جذب و 
گزینـش  سـنجیده و در نتیجـه جذب بهترین ها، سـازمان قادر به کسـب سـرمایه های 
فکـری مطمئـن و در نتیجـه دسـت یابی بـه اهداف خـود خواهـد بـود و می تواند در 

دنیـای بـا تغییـرات سـریع و پیچیده گام هـای بلندتـری را بردارد.

نقش و جایگاه عدالت آموزشی در تحقق عدالت اجتماعی
از مؤثرتریـن راه هـای تحقـق عدالت اجتماعـی و رفع تبعیض، تأمیـن فرصت های 
عادلانـه بـرای دسترسـی عموم شـهروندان جامعـه به آمـوزش و پـرورش و آموزش 
عالـی اسـت. همـه ی افراد جامعه حـق دارند از آمـوزش و پرورش یکسـان و عادلانه 
برخـوردار باشـند. در جهـان کنونـی و به خصـوص کشـورهای توسـعه یافته، یکی از 
شـاخص های پیشـرفت اجتماعـی آمـوزش و پـرورش عادلانه و برخـورداری همه ی 
شـهروندان از فرصت هـای برابـر و عادلانـه ی آموزشـی اسـت. منظـور از عدالـت 
آموزشـی وجـود فرصت هـای برابـر آموزشـی بـرای آحـاد جامعـه اسـت تـا دور 
از هرگونـه فشـار مالـی، اجتماعـی یـا فرهنگـی خـود را بـرای مشـارکت فعالانـه و 
همه جانبـه در جامعـه آمـاده سـازد. تسـاوی فرصت هـای آموزشـی بـه خـودی خود 
یـک هدف نیسـت، بلکه وسـیله ای بـرای کاهـش نابرابری های اجتماعـی و اقتصادی 
اسـت. برابـری در موفقیـت و دسترسـی، دو مقیـاس اساسـی از برابـری در فرصت ها 
و امکانـات آموزشـی اسـت. برابری در دسـت یابی به موفقیت جنبه کیفـی فرصت را 
منعکـس می کنـد و برابری در دسترسـی، جنبـه کمی برابری فرصت را نشـان می دهد 
)تومول، 2011(. تسـاوی آموزشـی به معنای آن نیسـت که همگان به  سـطح واحدی 
از تحصیـلات ارتقـاء یابنـد، چـرا که چنین چیـزی به دلیـل تفاوت های فـردی عملًا 

غیرممکن اسـت )روشـن، 1385(.
برابـری فرصت های آموزشـی مفهومی نسـبی اسـت کـه به تبع شـرایط اجتماعی ، 
اقتصادی، سیاسـی و فرهنگی جامعه در حال تغییر اسـت و شـامل برابری فرصت های 
آموزشـی به معنـای درونـداد مسـاوی، برابـری فرصت های آموزشـی به معنـی فرایند 
مسـاوی و برابـری فرصت های آموزشـی بـه معنی برونداد مسـاوی می باشـد )بابادی 
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و همکاران، 1389(.
عدالـت آموزشـی یکـی از ابعـاد عدالت سـازمانی اسـت. در جوامع مـدرن، نظریه 
عدالـت آموزشـی، ریشـه در نظریه ی عدالـت به مثابـه ی انصاف جان راولـز )2015( 
فیسـلوف برجسـته ی آمریکایـی دارد. طبـق نظـر راولز، سـه اصل برابـری فرصت ها، 
در زمینه سیسـتم های آموزشـی عبات اند از: الف( فراهم سـاختن تسـهیلات آموزشی 
برابـر بـرای افـراد واجـد شـرایط، ب( فراهم آوردن کمتریـن میزان آمـوزش برای هر 
فـرد، و ج( ایجـاد امکانـات و تدارکات ویژه بـرای گروه های محـروم )راولز، 2015(.
بـر اسـاس ایـن سـه اصـل، فـارل در ارتباط بـا سیسـتم های آموزشـی چهـار نوع 
عمـده برابـری را مشـخص می نمایـد: الـف( برابـری در دسـتیابی، ب( برابـری در 
درونـداد، ج( برابـری در پیامـد، ج( برابـری تأثیـرات آموزشـی بـر مراحـل زندگـی 
)فـارل، 2016(. لازمـه ایجـاد برابـری فرصت هـا در آمـوزش، در دسترسـی برابـر به 
آمـوزش، دسترسـی برابـر بـه منابـع آموزشـی و دسترسـی برابـر بـه منابع آموزشـی 

باکیفیـت اسـت )لازنبـای، 2016(.

جایگاه عدالت آموزشی در آموزش عالی  افغانستان
در قانـون اساسـی جدیـد افغانسـتان )1382( مصـوب نماینـدگان مـردم در لویـه 
جرگـه در ماده هـای 17، 43، 44،  45، 46، و 47، 64و 79  بـه توسـعه ی خدمـات 
آموزشـی و توسـعه متـوازن از طریـق ایجـاد فرصت هـای برابـر آموزشـی در نقـاط 
مختلـف کشـور و بـرای کلیه آحـاد مردم افغانسـتان از هر طبقه، قشـر، قـوم، مذهب 

و... تأکید شـده اسـت.
طبـق آمـار وزارت تحصیـلات عالی افغانسـتان، هم اکنـون که در آغاز سـال 1400 
قـرار داریـم، بـه تعـداد 39 بـاب دانشـگاه و مؤسسـه تحصیـلات عالی دولتـی فعال 
اسـت. تعداد دانشـجویان بخش روزانه در این نهادها  به 185480 تن و دانشـجویان 
بخـش شـبانه بـه 11706تن می رسـد که از ایـن تعـداد 142335 را پسـران و 51851 
آن را مـردان و 830 تـن را خانم هـا تشـکیل می دهنـد. در حـال حاضـر 46 برنامـه 
فـوق لیسـانس و 3 برنامـه دکتری در 9 دانشـگاه دولتی فعالیت دارنـد. در بخش فوق 
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لیسـانس بـه تعـداد 2447 نفـر محصـل و در بخش دکتـری 30 نفر مشـغول یادگیری 
هسـتند )کتابخانه راهنمایـی وزارت تحصیـلات عالی 1399(.

در سـال تحصیلی 1399 دانشـگاه ها و مراکز آموزش عالی اولین سیسـتم آموزشـی 
آنلایـن را ایجـاد کـرد. 33 برنامـه ماسـتری در دانشـگاه ها و مؤسسـات تحصیـلات 
عالـی خصوصـی ایجاد شـد، بیـش از 5000 اسـتاد و کارمنـد در برنامه های ماسـتری 
در خـارج از کشـور معرفـی شـدند، بـا ایجـاد سیسـتم های جدیـد در رونـد توزیع و 
امتحـان بورسـیه ها، شـفافیت نسـبی تامیـن گردیـد، امتحـان بورسـیه ها آنلاین  شـد، 
پروسـه ملـی کانکـور به لحاظ اجرایی سـرعت بیشـتری بـه خود گرفـت و با معرفی 
تکنولـوژی جدید در سیسـتم حکومت داری در نظام تحصیلی کشـور تغییرات خوبی 
از جملـه تطبیـق برنامه هـای کمک آموزشـی، تقویـت نقـش تکنولـوژی در فراینـد 
آمـوزش، تعریـف معیارهـای دقیق اعتباردهـی و در نهایت ایجاد فضای رقابت سـالم 
بیـن نهادهـای تحصیلـی دولتـی و خصوصی جهـت ورود به رقابت هـای منطقه ای و 

جهانی مسـاعد شـده است.
قانـون تحصیـلات عالـی ملکی افغانسـتان که بـه تاریـخ 1394/8/9 مورد بررسـی 
قرارگرفته و در تاریخ 1396/4/26 نیز تعدیل و اصلاح و سپس در تاریخ 1397/1/11 
به صـورت مجـدد مـورد تعدیـل و اصـلاح قـرار گرفته اسـت، تـا حـدودی می تواند 

بیانگـر جایـگاه عدالت آموزشـی در نظام تحصیلات عالی کشـور باشـد. 
در فصـل چهـارم آن رتبه هـای اعضای کادر علمی دانشـگاه ها را ماده سـی وچهارم 
بـه دو قسـمت معـاون اسـتاد و اسـتاد و پنـج درجـه علمـی تنظیـم نمـوده اسـت که 
 ،)Teaching Assistant(شـامل، 1- پوهنیار )عبارتند از: الف( معاون اسـتاد )اسیسـتانت
 Assistant( اسـتاد شـامل؛ 1-پوهندوی )و ب )Senior Teaching Assistant( 2- پوهنمل
Professor(، 2- پوهنـوال )Associate Professor( و 3- پوهانـد )Professor( می باشـد. 

همچنین در ماده ی دوازدهم بسـت های آکادمیک در مؤسسـه تحصیلات عالی شـامل 
1- بسـت اکادمیـک اعضـای کادر علمـی، 2- بسـت های ریاسـت و معاونیت هـای 
علمـی و محصـلان مؤسسـه تحصیلـی، 3- بسـت های ریاسـت ها و معاونیت هـای 
پوهنحی هـا )دانشـکده ها(، 4- بسـت های آمریت هـای دیپارتمنت هـا، 5- بسـت های 
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مسـئولان ادارات مرکـز انسـجام تحقیقـات علمـی، رؤسـای شـفاخانه های کادری 
مؤسسـات تحصیـلات عال، انسـجام امـور اسـتادان، مراکـز علمی و فرهنگـی، مرکز 
ارتقـای کیفیـت، برنامه های ماسـتری و دکتـری و آمریت مجله های علمی را تشـکیل 

می دهنـد )قانون تحصیـلات عالی ملکـی افغانسـتان، 1397(.
پـس از بررسـی و مطالعـه اسـناد قانونـی مقـالات مربـوط به سیاسـت های جذب 
و پذیـرش اعضـای هیـأت علمـی در دانشـگاه های افغانسـتان، مهم تریـن فرایندهـا 
و سیاسـت گذاری ها مطابـق هشـت معیـار مهـم گزینـش اعضـای هیـأت علمـی بـا 
توجـه به اسـناد سیاسـتی دانشـگاه های منتخـب و تحلیل آن  که توسـط پژوهشـگران 
)ندوشـن و همـکاران، 1399( انجـام گرفتـه مـورد مقایسـه و بررسـی قـرار خواهـد  
گرفـت. بدیـن منظـور در ادامه، برای تحلیل یافته ها، هشـت مقوله اسـتخراج شـده از 
اسـناد سیاسـتی  کشـورهای منتخب، شـامل آمریکا، کانادا، استرالیا، انگلسـتان و ایران 
بـه تفکیـک بررسـی و با اسـناد سیاسـتی آمـوزش عالی افغانسـتان مقایسـه می گردد.

معیارهای جذب هیأت علمی در نظام آموزشی برتر
پژوهشـگران با بررسـی سیاسـت های جـذب هیأت علمـی در دانشـگاه های معتبر 
دنیـا دریافتنـد، هشـت معیـار »عدالـت«، »برابـری و انصـاف«، »شـفافیت«، »اولویـت 
و  »تنـوع«  گسـترده«،  »فراخـوان  »صلاحیـت«،  )آسـیب پذیر(«،  خـاص  گروه هـای 
»پاسـخ گویی« در ایـن دانشـگاه ها مـورد توجـه قـرار می گیرد )سـعید غیاثی ندوشـن 
و همـکاران، 1399(. دز ایـن مطالعـه مطالعـه مـروری اسـناد اصلـی در خصـوص 
سیاسـت های جـذب اعضـای هیـأت علمـی دانشـگاه های برتـر جهـان: »ام آی تی« و 
»ویسکانسـین – مادیسـون« آمریـکا، »ملبـورن« و »مونـاس« اسـترالیا، »بریسـتول« و 
»کمبریـج« انگلسـتان، »نورنتـو«، »آلبرتا« و »مک مسـتر« کانـادا و دانشـگاه های وزارت 
بهداشـت جمهوری اسـلامی ایران مورد بررسـی قرار گرفته اسـت. محقق با اسـتفاده 
از داده هـای هشـت معیار اصلـی جذب و انتصاب اعضای هیأت علمی، دانشـگاه های 
افغانسـتان را بـا توجـه بـه اسـناد مـورد نظـر در زمینه ی جـذب، گزینش و اسـتخدام 

کادر علمـی مـورد بررسـی و مقایسـه قرار داده اسـت.
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۱- عدالت
عدالت محـوری در به کارگیـری نیروی انسـانی یکی از سیاسـت های کلی نظام های 
اداری اسـت. در سیاسـت های مربوط به انتسـاب های هیأت علمی دانشـگاه ام آی تی، 
اطمینـان از بررسـی عادلانـه صلاحیـت و موفقیت هـای  کسب شـده داوطلـب مـورد 
توجـه قرار گرفته اسـت. دانشـگاه بریسـتول متعهد اسـت تا اطمینان حاصـل کند که 
راهبـرد مناسـبی را برای دسـتیابی به چشـم انداز و مأموریت خود در نظـام بین المللی 
رقابتـی بـرای دسـتیابی بـه بهترین اسـتعدادهای علمی برگزینـد. هـدف از اعمال این 
سیاسـت تامیـن یـک الگـوی مؤثـر بـرای مواجهـه بـا چاش هـای محیـط رقابتـی و 
اطمینـان از تعهـد بـه تضمین کیفیت، گوناگونی و شـفافیت در درون سـازمان اسـت. 
اسـتخدام اعضـای هیـأت علمـی فعالیت مهمی اسـت که بایـد به صـورت حرفه ای و 
بـا مشـارکت کامـل همـه افـراد درگیر انجام شـود. سیاسـت کلـی دانشـگاه مبتنی بر 

.)www.bristol.ac.uk/media-library( تنـوع و عدالت در اسـتخدام اسـت
در دانشـگاه  ملبـورن نیـز اسـتخدام، انتخـاب و انتصـاب تعضـای هیـأت علمی بر 
اسـاس شایسـتگی از طریـق فرایندهـای عادلانـه و آزاد و در چارچـوب یـک برنامـه 

.)https://policyunimelbeduau( کلـی نیـروی کار انجـام ممی شـود
در دانشـگاه  مونـاش نیـز سیاسـت تدوین شـده نشـان دهنده تعهـد دانشـگاه در 
اسـتخدام و انتخـاب کارکنـان بـا اسـتفاده از فرایندهـای انتصـاب منصفانـه و عادلانه 
اسـت کـه جهت گیـری اسـتراتیژیک دانشـگاه جهـت تعالـی کارمنـدان پشـتیبانی و 

.)www.monash.edu( می کنـد  حمایـت 
دانشـگاه  ویسکانسـین – مادیسـون نیز در شـرایط اسـتخدام اعضای هیأت علمی 
قیـد نمـوده کـه هـدف فراهـم آوردن فرصت هایـی بـرای افـراد بـا اسـتعداد از همـه 
پیش زمینه هـا اسـت. رویه هـای جـذب دانشـگاه  مک مسـتر براسـاس شایسـتگی و 
عدالت اسـتوار اسـت. هدف این اسـت تا شایسـته ترین کاندیدایی را که متناسـب با 
الزامـات شـغل،  نیازهای گروه و اهداف دانشـگاه اسـت،  شناسـایی کننـد )ربانی خواه 

و همـکاران، 1399(.
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در آموزش عالی افغانسـتان بحث عدالت در اسـتخدام اعضای هیأت علمی آنچنان 
که لازم اسـت، به روشـنی بیان نشـده اسـت. قانون تحصیلات عالی ملکی )1394( با 
فرمـان تقنینـی رئیس جمهوری و همچنین اصلاحات آن در سـال های 1395 و 1397 
نیـز مـوارد کلـی از روند اسـتخدام را بیان کرده اسـت و شـرایط لازم برای هر پسـت 
علمـی را شـرح داده اسـت. امـا آنچه که مشـهود اسـت پروسـه طولانـی بروکراتیک 
و متمرکـز در نهادهـای آمـوزش عالـی دولتـی اسـت کـه با توجـه به فضـای موجود 
کشـور، قوانین سـخت گیرانه وضع شـده که فرصت هـا را از اکثریـت متقاضیان واجد 
شـرایط سـلب می نمایـد و چرخـه ی جذب هیـأت علمی جدیـد همچنان بـا ابهام و 
در مـواردی بـا تغییـرات بسـیار انـدک روبرو می باشـد. درنظر گرفتن شـرایط نسـبتا 
طولانـی و پیچیـده و همچنیـن داشـتن شـرایط سـنی و امتحـان انگلیسـی بـا نمرات 
بـالا،  قوم محـوری و ابـزار سـلیقه و ... خود بیانگر نوعـی محدودیـت و تمرکزگرایی 
شـدید در فرایند جـذب و عدم فرصت هـای عدالت محورانه بـرای اکثریت متقاضیان 

می باشد.
۲- برابری و انصاف

یکـی از مهم تریـن اصـول حاکم بر اسـتخدام در دسـتگاه های دولتـی،  اصل برابری 
فرصت هـای شـغلی اسـت. در این رابطـه بند 2 مـاده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشـر 
مقـرر مـی دارد: »هر کس حق دارد با تسـاوی شـرایط به مشـاغل عمومی کشـور خود 
نائـل آیـد«. بنـد ج ماده 7 میثاق بین المللـی حقوق اقتصادی، اجتماعـی و فرهنگی نیز 
»تسـاوی فرصـت بـرای هر کس که بتوانـد در خدمت خود به مدارج و مناسـب عالی 
ارتقـا یابـد،  بـدون در نظـر گرفتـن هیچ گونـه ملاحظـات دیگـری جز طـول خدمت 
و لیاقـت را بـه عنـوان حـق هر کـس به برخـورداری از شـرایط عالانه و مسـاعد کار 
به رسـمیت شـناخته اسـت«. برابـری در جذب و به کار گیـری منابع انسـانی همواره از 
اصولـی اسـت کـه در سـازمان ها و مؤسسـات مـورد توجه بوده اسـت. اصـول حاکم 
بـر اسـتخدام عبارتنـد از: اصـل برابـری فرصـت شـغلی، اصـل حقوق مسـاوی برای 
کار مسـاوی،  شایسته سـالاری،  ثبات شـغلی، اصل دفاع از حقوق شـغلی، اصل تامین 
رفـاه کارکنـان، اصـل رعایـت انضبـاط اداری،  اصل آمـوزش کارکنان و اصـل قانونی 
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بـودن اسـتخدام عمومی دولـت )ربانی خواه و همـکاران، 1399(.
دانشـگاه MIT بـه اصـل برابر در فرصت آموزش و اشـتغال متعهد اسـت. مؤسسـه 
در نظـر دارد تـا بـرای تضمیـن برابـری فرصت هـا تـلاش کنـد و اشـتغال زنـان و 
گروه هـای اقلیـت در MIT را گسـترش دهـد. ایـن بیانیـه علنـی فرصت هـای شـغلی 
در خدمـت ایـن اسـت که همـه اعضـای جامعـه MIT از فرصت های شـغلی موجود 
در ایـن مؤسسـه آگاه شـوند )ربانی خـواه و همـکاران، 1399(. دامنه گسـترش آگهی 
جـذب بایـد وسـیع باشـد و کمیتـه تحقیـق باید از لیسـت ایمیل هـا،  انتشـارات ملی، 
ارتباطـات فـردی، کنفرانس های دانشـگاهی و وبسـایت دانشـگاه بـرای آگهی جذب 
اسـتفاده کنـد. تمامـی آگهی هـا بایـد نشـان دهنده ی ایـن عبارت باشـد که بـرای همه 
فرصـت برابـر فراهم اسـت و تمـام اقلیت ها و زنان دعوت می شـوند که شـرکت کنند. 
رییـس دانشـکده یـا دیپارتمنـت وظیفه نظارت بر امور جسـتجو را نیز بر عهـده دارد تا 
اگـر در فرایند انتخاب مشـکلی وجود داشـته باشـد، برطرف گردد )ابراهیمـی، 2006(. 
اسـتخدام  سیاسـت  ایـن  اصلـی  اهـداف  مادیسـون  ویسکانسـین-  دانشـگاه  در 
بـرای پسـت های بـدون تصـدی متقاضـی واجـد شـرایط و متنـوع اسـت. ارزیابـی 
متقاضیـان به موقـع، منصفانـه و شـفاف انجام می شـود. برخورد با متقاضیـان به روش 
مشتری پسـند، بی طرفانـه، عادلانـه )مطابـق بـا سیاسـت دانشـگاه و قوانیـن ایالتـی و 
فـدرال( و انتخـاب بهتریـن نامزدهـا صـورت می گیـرد. مطابـق بـا ایـن سیاسـت، در 
ایـن دانشـگاه فرصت هـای اسـتخدامی برابر اسـت که بـدون توجه به جنسـیت، نژاد، 
رنـگ، منشـا ملـی، گرایش جنسـی، عقیـده، مذهب، سـن، وضعیـت تاهـل، ناتوانی، 
اطلاعـات ژنتیکـی، وابسـتگی سیاسـی، وضعیـت جانبـازی یـا معلولیـت اسـتخدام 

می کنـد )ربانـی خـواه و همـکاران، 1399(.
ملبـورن  دانشـگاه  در  علمـی  هیـأت  اعضـای  انتصـاب  و  انتخـاب  اسـتخدام،   
براسـاس شایسـتگی از طرییـق فرایندهـای عادلانـه و آزاد و در چارچـوب یـک 
برنامـه کلـی نیـروی کار انجـام می شـود. اصـول اساسـی در فرایند اسـتخدام عبارتند 
 از: انصـاف، اعتبـار، برابـری، شایسـتگی و بهینه سـازی چشـم انداز شـغلی می باشـد.

https://policyunimelbeduau
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در دانشـگاه کمبریـج نیز سیاسـت جذب اعضای هیـأت علمـی راهنمایی هایی در 
مـورد نحـوه ی جذب مؤثر در دانشـگاه و مطابق با رویه های دانشـگاه، قانون اشـتغال 
و قوانیـن برابـر بـا فرصت هـا ارائـه می دهـد و دوری از هرگونـه تبیعـض غیرقانونی، 
نابرابـری یـا تعصـب را مد نظر قـرار می دهد. بنابرایـن همه افراد جامعـه باید فرصت 
برابر برای دسـتیابی به مشـاغل عمومی در ادارات دولتی را داشـته باشـند و قرار دادن 
موانعـی از طریـق اعمال ملاک های جنسـیتی، قومـی، نژادی، مذهبی، سیاسـی و مانند 
آن خـلاف ایـن اصل اسـت. البته لازم به ذکر اسـت که بسـیاری از کشـورها شـرایط 
تابعیـت را به عنـوان شـرایط اسـتخدامی قیـد می نماینـد و ایـن امـر منافاتـی بـا اصل 

برابـری فرصت های شـغلی ندارند )ربانـی خواه و همـکاران، 1399(.
در فصـل چهـارم قانـون تحصیـلات عالی ملکی افغانسـتان ماده های سـی و هفتم، 
سـی و هشـتم و سـی و نهم در رابطه با شـرایط اسـتخدام عضو هیأت علمی از درجه 

علمـی پوهنیـار تا درجه علمی پوهنمل به شـرح زیرآورده شـده اسـت.
 Teaching( در ایـن ماده هـا 1- بـرای شـرایط پذیرش اسـتاد با رتبـه علمی پوهنیـار
Assistant(، داشـتن سند تحصیلی ماسـتری از برنامه ی حضوری مؤسسات تحصیلات 

عالـی دولتـی و مدارک مؤسسـات تحصیلات عالـی خصوصی که اعتبـار آکادمیک از 
طرف وزارت تحصیلات عالی کسـب کرده اند، عدم تجاوز سـن از سـی و پنج سـال، 
ارائـه سـند موفقیـت امتحـان از یکـی از زبان هـای بین المللی، سـپری نمـودن امتحان 
ورود طبـق لایحـه، ارائـه موفقیت آمیـز کنفرانـس علمـی مطابـق لایحـه ی مربوطـه، 
داشـتن 80 درصـد نمـرات تحصیلـی دوره ی ماسـتری، داشـتن تسلسـل رشـته ای و 
تشـابه شـصت درصـد مضامیـن تخصصـی، عـدم محکومیـت بـه جرایـم اخلاقی و 
جنایت، داشـتن سـلامت جسمانی و روانی و نداشتن شغل در سـایر ادارات و مراجع 
می باشـد. همچنین افرادی که از مؤسسـات تحصیلات عالی خارج از کشـور مدارک 
ارائـه می نماینـد، اسـناد برنامـه حضـوری آن مؤسسـات زمانـی پذیرفته می شـوند که 
مؤسسـه مذکـور دارای اعتبـار آکادمیـک در کشـور مربوطـه باشـد. 2- برای شـرایط 
پذیـرش اسـتاد با رتبه علمـی پوهنمـل )Senior Teaching Assistant(، علاوه بر اکثریت 
مـوارد بـالا، داشـتن سـند تحصیلـی دکتـری از برنامه حضـوری مؤسسـه تحصیلات 
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عالـی دولتـی لازم اسـت. سـند تحصیلی دکتری حضـوری مؤسسـه تحصیلات عالی 
خصوصـی خـارج از کشـور زمانی پذیرفته می شـود که مؤسسـه مذکـور دارای اعتبار 
آکادمیک در کشـور مربوطه باشـد، تسـلط کامل بـه یکی از زبان هـای معتبر بی المللی 
یـا سـپری نمـودن موفقیت آمیـز امتحـان در یکـی از زبان هـای مذکـور، عـدم تجاوز 
سـن از چهـل و پنـج سـال در مؤسسـات تحصیلات عالـی دولتی می باشـد. همچنان 
که اشـاره شـده اسـت در متـن قانون هیچ اشـاره ای به اصـل فرصت برابـر در جذب 

کادر علمی نشـده است.
3- شفافیت

اصل شـفافیت در اسـتخدام و بکارگیری نیز از اصول دیگری اسـت که همواره در 
سـازمان ها و مؤسسـات مـورد بحث قرار گرفته اسـت. در دانشـگاه آلبرتـا، وریه های 
انتخـاب هیـأت علمـی به منظـور ثبـات، عینیت و شـفافیت در اسـتخدام تعیین شـده 
اسـت. هـدف از ایـن رویه امکان انجـام فرایند مناسـب در انتخاب کلیه دانشـکده ها، 
کتابخانه هـا، مدیـران امـور اداری و قراردادهـای موقت اسـت. جمـع آوری اطالاعات 
متقاضیـان، اطلاعـات شـخصی مطابـق با مفـاد قآنـون آزادی اطلاعـات و حفاظت از 
حریـم خصوصـی صـورت می گیـرد. تاییـد صلاحیت هـا، مصاحبه ها و بررسـی های 
مرجـع فقط شـامل آن دسـته از سـوالات لازم بـرای تعیین صلاحیت و مناسـب بودن 

https://www.ulberta.ca .متقاضـی خواهد بـود
مطابـق قانـون تحصـلات عالـی ملکـی و لایحـه جـذب کادر علمـی مؤسسـات 
تحصیـلات عالـی افغانسـتان رویه هـای جـذب کادر علمی بسـیار طولانـی و متمرکز 
صـورت می گیـرد و در هـر مرحله شـرایط نسـبتا سـخت وضـع گردیده اسـت. ولی 
در قانـون تحصـلات عالـی ملکـی و هـم در لایحـه جـذب کادر علمـی مؤسسـات 
تحصیـلات عالـی رویه هـای مشـخص و روشـنی بـرای هـر کـدام از مراحـل جذب 
در نظـر گرفتـه نشـده و تـا حـدودی مبهم اسـت و بسـتگی به نظـر داوران، رؤسـای 
دیپارتمنت هـا، روسـای دانشـکده ها، و در نهایـت تصمیم رییس مؤسسـه تحصیلات 
عالـی دولتـی و نظـر و امضـای وزیـر تحصیـلات عالـی معیـار جـذب می باشـد کـه 
شـاخص ها و رویه هـای چنـدان روشـنی برای هر مرحله در نظر گرفته نشـده اسـت. 
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همچنین شـرایط شـارت لیسـت متقاضیان شـمولیت در کادر علمی شـفافیت کافی و 
شـاخص های روشـن نـارد. امـا در مـاده یازدهـم در رابطـه بـا تعیین هیـأت ممتحن، 
مـاده دوازدهـم تهیـه و ترتیب سـوالات امتحـان و ماده سـیزدهم در رابطـه با نحوه ی 

برگـزاری امتحان شـفافیت نسـبی رعایت شـده اسـت.
۴- اولویت گروه های خاص )آسیب پذیر(

سیاسـت کلـی دانشـگاه بریسـتون مبتنـی بـر تنـوع و عدالت در اسـتخدام اسـت. 
رویکـرد مثبتـی کـه امـکان انتخـاب بهتریـن فـرد بـرای شـغل را فراهـم می کنـد که 
صرفـا براسـاس شایسـتگی و عـاری از تعصب باشـد. عواملـی مانند سـن، معلولیت، 
جنسـیت، نـژاد، گرایـش جنسـیتی یـا اعتقـاد مذهبـی کـه مربوط بـه توانایی فـرد در 
انجـام کار نیسـت، مدنظـر گرفتـه نمی شـود. این فلسـفه زیربنـای سیاسـت برابری و 
Bristol.ac.uk/ .تنوع دانشـگاه و اصول عملی اسـت که در این سـند بیان شـده اسـت

media-library

دانشـگاه ویسکانسین- مادیسـون متعهد است که اسـتعدادهای مناسبی را استخدام 
کنـد تـا اطمینـان حاصـل کند که دانشـگاه ما همچنان یک مؤسسـه آمـوزش عالی در 
سـطح جهانـی اسـت. هدف مـا فراهـم آوردن فرصت هایی بـرای افراد با اسـتعداد از 
هـم پیـش زمینه ها اسـت و به ما در حفظ جامعـه ای مولد، مسـتقل، توانمند و فراگیر 
کمـک کنـد. زنـان، اقلیت هـا، جانبـازان و افـراد دارای معلولیت را ترغیـب می کند تا 
بـرای پسـت های بلاتصـدی ما درخواسـت کنند. ویسکانسـین – مادیسـون مطابق با 
ایـن سیاسـت، فرصـت اسـتخدامی برابر فراهـم می کند که بـدون توجه به جنسـیت، 
نـژاد، رنـگ، منشـا ملـی، گرایـش جنسـیتی، عقیـده، مذهـب، سـن، وضعیـت تاهل، 
ناتوانـی، اطلاعات ژنتیکی، وابسـتگی سیاسـی، اجداد، وضعیت جانبـازی یا معلولیت 
اسـتخدام می کنـد. دانشـگاه تورنتـو به طـور جـدی به تنـوع، به خصـوص در جذب 
اعضـای گروه هـای اقلیـت، اعـم از بومی ها، زنـان، ناتوانان جسـمی، و دیگر کسـانی 
کـه ممکـن اسـت به تنـوع عقاید در دانشـگاه کمـک کننـد، تأکیـد دارد. )ربانی خواه 

و همکاران، 1399(
در آمـوزش عالـی افغانسـتان فرصـت اسـتخدام متناسـب بـا شـرایط گروه هـای 
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خـاص و آسـیب پذیر تعریـف نشـده اسـت، در قانـون تحصیـلات عالـی ملکـی و 
همچنیـن لایحـه ی جـذب اعضـای کادر علمـی مؤسسـات تحصیـلات عالـی فرمان 
تقنینی ریاسـت جمهوری سـال 1394، تعدیل در سـال های 1395 و 1397 هیچ ماده 
و فقـره ای در حمایـت از گروه هـای آسـیب پذیر، زنـان، اقـوام محـروم و آسـیب پذیر 
و غیـره، در نظـر گرفتـه نشـده اسـت. امام در مـاده بیسـت و نهم لایحه جـذب کادر 
علمـی، برخی شـرایط شـمولیت بـرای اعضـای کادر علمـی، در ماده چهـارم به رتبه 
نامـزد پوهنیـاز و شـرایط شـمولیت اعضـای کادر علمی بـه رتبه پوهنیار آمده اسـت: 
در صورتـی کـه متقاضیـان انـاث )خانـم(، ذکـور )مـرد( در امتحـان شـمولیت، نمره 
کامیابـی بـه صـورت مسـاوی اخذ نموده باشـند، حـق اولویت بـرای ارائـه کنفرانس 

علمـی بـه متقاضیـان انـاث صرفا اولویت داده شـده اسـت.
5- صلاحیت و لیاقت

در زمینـه ی جـذب اعضـای هیـات علمی کیفـی، هدف اغلـب دانشـگاه های برتر 
ایـن اسـت کـه فراینـد جذب هیـأت علمی رابـه انـدازه کافی بـاز نمایند، تـا اطمینان 
حاصـل شـود کـه بهتریـن کاندیدا را بـرای پرکـردن صندلـی خالی دانشـگاهی خود 
انتخاب کنند. در واقع سیاسـت بسـیاری از دانشـگاه ها در جذب هیأت علمی، مبتنی 
بـر عـدم تبیعـض برای همـه افراد واجـد شـرایط و رقابتی اسـت، تا شایسـته ترین و 
بهتریـن افـراد بتواننـد پسـت خالـی اعضـای هیات علمـی را در دانشـگاه پـر نمایند. 
آن هـا ایـن روش را بهتریـن روش بـرای اطمینـان از کیفیت و رقابت پذیری دانشـگاه 
می داننـد. بدین منظـور اطلاع رسـانی کاملـی بـه همـراه جزئیـات چگونگـی جـذب 
اعضـای هیـأت علمی جدیـد بر روی سـایت اکثر دانشـگاه ها وجـود دارد. دانشـگاه 
ویسکانسین-مادیسـون متعهد اسـت که اسـتعداد مناسـبی را اسـتخدام کند تا اطمینان 
حاصـل کنـد کـه دانشـگاه همچنـان یـک مؤسسـه آمـوزش عالـی در سـطح جهانی 
اسـت. هـدف دانشـگاه فراهـم آوردن فرصت هایـی بـرای افـراد بـا اسـتعداد از همـه 
پیش زمینه هـا اسـت. در دانشـگاه های ایـران تحـت نظـارت وزارت بهداشـت نیـز 
مطابـق بـا قوانیـن و مقررات بـرای اسـتخدام و انتخـاب اعضای هیـأت علمی، اصل 

صلاحیـت و کیفیـت علمـی افـراد مهم می باشـد. )ندوشـن و همـکاران، 11399(
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مطابـق مـاده دهم لایحه جذب کادر علمی مؤسسـات تحصیلات عالی افغانسـتان، 
صلاحیـت گرفتـن امتحـان علمـی بـه خـود مؤسسـات تحصیـلات عالـی و کمیتـه 
تقـرر و انفـکاک مؤسسـه داده شـده اسـت. باتوجـه بـه فضـای مسـموم قوم گرایـی، 
نژادپرسـتی، منطقه گرایـی و غیـره کـه در افغانسـتان حاکـم اسـت، متاسـفانه به اصل 
صلاحیـت و شایسته سـالاری توجـه چندانـی صـورت نمی گیـرد. اگـر راهکارهـای 
قانونـی دقیـق و عملیاتـی در نظـر گرفته نشـود، در عمل همیشـه روابـط تعیین کننده 

بـوده و شایسته سـالاری کمتـر رعایت شـده اسـت.
6- فراخوان گسترده

دانشـگاه MIT در سیاسـت انتصابـات اعضـای هیـأت علمـی اشـاره می کنـد کـه 
بیانیـه علنـی فرصت های شـغلی، بدین منظور اسـت که همـه اعضای جامعـه MIT از 
فرصت هـای شـغلی موجود در این مؤسسـه آگاه شـوند. در دانشـگاه تورنتـوی کانادا 
بـرای اطمینـان از حفـظ کیفیـت و مطلـع شـدن تمامـی کانادایی ها و خارجیـان مقیم 
در کانـادا از قصـد دانشـگاه بـرای جـذب هیـات علمی جدیـد برای پر کردن پسـت 
خالـی هیـأت علمی از آگهی عمومی اسـتفاده می شـود. مدت آگهی بایـد دروه زمانی 
منطقـی- کـه معمـولا یـک مـاه اسـت- را دربـر گیـرد. تمامـی آگهی ها بایـد عبارت 
»تمامـی متقاضیـان واجد شـرایط تشـویق می شـوند که فـرم جذب را تکمیـل نمایند 
امـا کانادایی هـا و خارجیـان مقیـم در اولویـت هسـتند« را در خـود گنجانـده باشـند. 
حتـی همـه آگهی های دانشـگاه بایـد عبارت »دانشـگاه تورنتـو به طور قـوی به تنوع 
بـه خصـوص در جـذب اعضـای گروه هـای اقلیـت اعـم از بومی هـا، زنـان، ناتوانان 
جسـمی، گروه هـای اقلیـت جنسـی و دیگـر کسـانی که ممکن اسـت به تنـوع عقاید 
در دانشـگاه کمـک کننـد، متعهد اسـت« را در خود داشـته باشـند. هـدف از تبلیغات 
گسـترده ایـن اسـت کـه اطمینان حاصل شـود برای موقعیت مـورد نظر افـراد  زیادی 
جلـب می شـود و امـکان انتخـاب بهترین هـا از نامزدهـای احتمالـی فراهم می شـود. 
در هـر حـال افزایـش تعـداد شـرکت کنندگان موجـب خواهد شـد. دانشـگاه بهترین 
و شایسـته ترین فـرد را انتخـاب کنـد و دسـتش در انتخـاب انبوهـی از متقاضیـان باز 

https://governingcouncil.utotonto.ca/2015 .باشـد
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شـعاری کـه در دانشـگاه بریسـتول مطـرح اسـت »مـا آرزوی یـک فرهنـگ کاملا 
فراگیـر داریـم. مـا از تنـوع تفکـر، عقیده و پیشـینه در جامعـه خود قدردانـی می کنیم 
کـه دانشـگاه را قـادر می سـازد در مواجهـه بـا تغییرات مـداوم، در به چالش کشـیدن 
هنجارهـای پذیرفتـه شـده مقـاوم باشـد. و ایـن امـر بـا فراخـوان گسـترده محقـق 

https://bristol.ac.ukmedia-library.»می شـود
در آمـوزش عالـی جمهـوری اسـلامی ایـران بـرای اسـتخدام و انتخـاب اعضـای 
هیـأت علمـی دانشـگاه ها، فراخـوان گسـترده تحـت عنـوان فراخـوان جـذب هیأت 
علمـی داده ممی شـود تـا بهترین هـا و شایسـته ترین افـراد برای تصدی پسـت هیأت 
علمـی انتخـاب شـوند. ولی این فراهخـوان در سـطح بین المللی نیسـت )ربانی خواه 

و همـکاران، 1399(.
در آمـوزش عالـی افغانسـتان بـرای فرصت هـای جـذب کادر علمی اطلاع رسـانی 
محـدودی صـورت می گیـرد. در ماده هفتـم لایحه جـذب کارد علمـی از طریق وب 
سـایت رسـمی وزارت تحصیـلات عالی، وب سـایت رسـمی و صفحـات اجتماعی 
رسـمی مؤسسـات تحصیلـی مربوطـه، اطـلاع رسـانی می شـود و زمـان مـورد نظـر 
حداقـل 20 روز در نظر گرفته شـده اسـت و ضرورت اعلان مجدد بـرای 10 روز نیز 
می باشـد. از ایـن محتـوا می تـوان نتیجـه گرفـت که در بخش اطلاع رسـانی به شـکل 
حرفـه ای و کافـی اطلاع رسـانی صـورت نمی گیـرد. بـه دلیـل حاکمیـت معیارهـای 
همچـون قومیـت، مذهـب، زبـان و غیره، در جامعه افغانسـتان شـاید بتـوان گفت که 

اطـلاع رسـانی ها نیز جـدی و واقعی نیسـت.
مقولـه مهـم دیگری که در بسـیاری از تحقیقات خارجی به آن اشـاره شـده اسـت، 
توجـه بـه تنـوع در جـذب اعضای هیـأت علمی می باشـد. ایـن تنوع باید بـه نحوی 
باشـد کـه گروه هـای اقلیـت را مورد توجه ویـژه قرار دهـد. از این رو مکانیسـم هایی 
برای اینکه تبعیض های جنسـیتی، نژادی، منطقـه ای، حزبی و قومی رخ ندهد، طراحی 
شـده اسـت. این موضـوع در بسـیاری از تحقیقـات، از جمله بابکـوک )2013(، بوثر 
)2002(، بیرنـات )1997(، هیلمـن و همـکاران )2004(، کتزنلسـون )2006(، اسـمید 
)2000(، سـامرز )2006(، و بسـیاری از نویسـندگان دیگـر مشـاهده ممی شـود. گویا 
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یکـی از دغدغه هـای اصلی دانشـگاه های خارجی مسـئله تنوع می باشـد. مقوله ای که 
ریشـه در بافت متنوع جامعـه آن ها دارد )هـادی.م، 2018(. 

در دانشـگاه ویسکانسـین- مادیسـون اهـداف اصلـی سیاسـت اسـتخدام بـرای 
پسـت های بلاتصـدی متقاضـی واجد شـرایط و متنوع اسـت. مطابق با این سیاسـت، 
دانشـگاه فرصتـی فراهـم می کنـد کـه بـدون توجـه به جنسـیت، نـژاد، رنگ، منشـاء 
ملـی، گرایـش جنسـیتی، عقیـده، مذهب، سـن، وضعیـت تأهـل، ناتوانـی، اطلاعات 
ژنتیکـی، وابسـتگی سیاسـی، اجداد، وضعیـت جانبازی یا معلولیت اسـتخدام صورت 
گیرد. سیاسـت دانشـگاه موناش نشـان دهنده ی تعهد دانشگاه در اسـتخدام و انتخاب 
کارکنـان بـا اسـتفاد از فرایندهای انصاب منصفانه و عادلانه اسـت کـه از جهت گیری 
اسـتراتژیک دانشـگاه جهـت تعالـی کارمنـدان پشـتیبانی و حمایـت می کنـد. شـعار 
دانشـگاه ایـن اسـت کـه ما متعهـد هسـتیم از بهترین کارکنـان دانشـگاهی و حرفه ای 
در آرمـان مـا اسـتفاده کنیـم. بـه گونه ای کـه عالـی، بین المللـی، زیـرک و منحصر به 
فـرد باشـند. تصمیمـات اسـتخدامی و انتصاب ما منعکـس کننده ی نیازهـای عملیاتی 
و اسـتراتژیک مـا خواهـد بـود. مـا افـراد با اسـتعدادی را جـذب خواهیم کـرد که در 
کشـف و آمـوزش همـکاری خواهند نمـود از تنوع و نوآوری پشـتیبانی خواهند کرد. 
شـما بخشـی از یـک جامعه وسـیع و متنـوع هسـتید و شـما می توانید تأثیر بسـزایی 
در پیشـرفت جامعـه و جهـان داشـته باشـید و توانایی مـا در نوآوری را غنی سـازید. 
سیاسـت کلی دانشـگاه بریسـتول مبتنی بر تنوع و عدالت در اسـتخدم اسـت و تحقق 
یـک فرهنـگ کامـلا فراگیر از تـوع تفکر، عقیـده و پیشـینه در جامعه خـود قدردانی 
می شـود کـه دانشـگاه را قـادر می سـازد در مواجهـه با تغییـرات مـداوم، در به چالش 

کشـیدن هنجارهـای پذیرفته شـده مقاوم باشـد )ربانی خـواه و همـکاران، 1399(.
در آمـوزش عالـی افغانسـتان مطابق قانـون تحصیلات عالی ملکـی و لایحه جذب 
کادر علمـی مؤسسـات تحصیـلات عالی به مسـأله تنوع توجه جـدی صورت نگرفته 
اسـت. افغانسـتان شـامل اقـوام، گروه هـا و اقشـار مختلـف و جامعه متکثر می باشـد، 
امـام در قانـون و لایحـه مذکـور در جـذب کادر علمـی بـه تنـوع سـن، جنسـیت، 
گروه هـا، اقـوام و اقشـار، عقایـد و افـکار سیاسـی مختلـف و متنـوع توجـه جـدی 
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نشـده اسـت. بـه علاوه به دلیـل حاکمیت تفکـر تمامیت خواهی بر کشـور، متاسـفانه 
در عمـل نیـز کادرهـای علمـی دانشـگاه ها، از تنـوع و تکثـر قومـی لازم برخـوردار 

نمی باشـند.
8- پاسخ گویی

در دانشـگاه تورنتـوی کانـادا شـواهدی در مـورد توانایـی تدریـس نامزدهـا یـا 
ظرفیت هـا و ارزیابی هـای مربـوط بـه آن هـا بـرای پیشـرفت فکـری و حرفـه ای در 
آینـده، بایـد در هنـگام انجـام چنین قراردادهـا و مصاحبه ها جسـتجو و در نظر گرفته 
شـود. بـرای واجد شـرایط بـودن برای انتصـاب به عنوان اسـتادیار یا بالاتـر، داوطلب 
باید موظف باشـد، شـواهدی از توانایی خود در انجام فعالیت علمی مسـتقل از قبیل 
تکمیـل موفقیت آمیـز یـک برنامـه دکتـری یا سـایر کارهـای علمی یـا حرفـه ای ارائه 

https://governingcouncil.utotonto.ca/2015 کننـد. 
دانشـگاه مونـاش در تـلاش اسـت افـراد با اسـتعدادی را جـذب کند کـه در امور 
پژوهـش، آمـوزش خلاقیت و روحیه ی همکاری داشـته باشـند و از تنـوع و نوآوری 
پشـتیبانی کننـد. زیـرا کادرهـای علمـی دانشـگاه ها، بخشـی از یـک جامعه وسـیع و 
متنـوع هسـتند که می توانند تأثیر بسـزایی در پیشـرفت جامعه و جهان داشـته باشـند 
و همچنیـن توانایـی ما در نوآوری را غنی سـازند. لذا روش های اسـتخدام و انتصاب 
دانشـگاه شـامل اصول فرصـت برابر می باشـد که افـراد بدون تصمیم گیری براسـاس 
ویژگی هـای شخصی شـان، بلکـه در تفاوت دسـت آوردهای آن ها منصوب می شـوند. 
در سـند سیاسـتی انتصـاب، عملکـرد و ارتقای علمـی دانشـگاه ملبورن اسـترالیا قید 
گردیـده کـه در فرایند اسـتخدام شایسـتگی و بهینه سـازی چشـم انداز شـغلی مدنظر 

قـرار می گیـرد )ربانی خـواه و همـکاران، 1399(.
در آمـوزش عالـی افغانسـتان تـا حـدی پاسـخ گویی در لایحـه جـذب کادر علمی 
و قانـون تحصیـلات ملکـی درنظـر گرفته شـده اسـت و متقاضیـان از طریـق گرفتن 
امتحـان رقابتـی، ارائـه کنفرانس علمی و داشـتن مـدارک زان خارجی یـا امتحان زبان 
خارجـی در سـطح بـالا جذب می شـوند. با ایجـاد زمینه هـای تنوع در جـذب هیأت 
علمـی می توانـد زمینه هـای درگیـری دیدگاه هـا و پیش زمینه هـای مختلـف افـراد را 
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فراهـم آرود و ایـن خـود یکـی از روش هـای موفقیت آمیـز اسـت. در آمـوزش عالی 
افغانسـتان معیـار تنـوع بـا توجـه بـه تنـوع و تکثـر جامعـه علمـی از اهمیـت بالایی 
برخـوردار می باشـد. رعایـت ایـن معیار ضـرورت اساسـی برای جـذب عضو هیأت 
علمی در سیسـتم آموزش عالی دارد که متأسـفانه به آن چندان پرداخته نشـده اسـت.

نتیجه گیری
بخـش آمـوزش بـه ویـژه نظـام آمـوزش عالـی به واسـطه ایفـای نقـش در تربیت 
نیـروی انسـانی ماهـر و متخصـص مورد نیاز سـایر بخش هـا از سـهم و اهمیت قابل 
توجهـی در توسـعه اقتصـادی، اجتماعـی و فرهنگی کشـورها، مخصوصاً افغانسـتان 
برخـوردار اسـت. نقـش آمـوزش عالی و دانشـگاه ها در توسـعه کشـورها چشـم گیر 
اسـت و بیشـتر کشـورهایی که خواهان پیشـرفت و توسـعه جامع و متوازن هسـتند، 
بـر سیاسـت ها و برنامه هایـی کـه هـدف و مقاصـد دانشـگاه ها را تحـت تأثیـر قـرار 
می دهنـد تأکیـد دارنـد. محیـط رقابتـی دانشـگاه ها و آموزش عالـی در دنیـای امروز، 
نیازهـای جدیـدی را بـرای ذی نفعان از جمله دانشـجویان، جامعه، سـازمان ها، نهادها 
و کارفرمایـان پدیـد آورده اسـت کـه نظـام آمـوزش عالـی باید بـرای پاسـخ گویی به 
ایـن نیازهـا توانایی لازم را داشـته باشـد. یکـی از راه های پاسـخ گویی نظـام آموزش 
عالـی به ایـن الزمات افزایش کیفیت کارکردهای دانشـگاهی و فعالیت هایی آموزشـی 

و پژوهشـی کادر علمی دانشـگاه اسـت.
کادرعلمی دانشـگاه ها و مؤسسـات آموزش عالی هدایت کننـده ی اهداف و مقاصد 
دانشـگاه و بـه تبـع آن، جریان توسـعه در کشـور می باشـند. لـذا توجه هر چه بیشـتر 
بـه برنامـه ها و سیاسـت های سیاسـت گذاران در حـوزه جذب کادر علمـی ضروری 
اسـت. بررسـی های تطبیقـی می توانـد نظام هـای جـذب در دانشـگاه های مختلف را 
مـورد بررسـی قـرار داده و آن هـا را از جنبه هـای مختلـف مـورد توجه قـرار دهند. از 
ایـن رو در پژوهـش حاضـر، سیاسـت های جـذب اعضـای هیأت علمـی در تعدادی 
از دانشـگاه های برتـر دنیـا شـامل آمریـکا، کانادا، اسـترالیا، انگلسـتان و دانشـگاه های 
مربـوط بـه وزارت بهداشـت جمهـوری اسـلامی ایران از لحـاظ مقوله هـای مختلف 
مـورد بررسـی و مطالعـه تطبیقی قـرار گرفتند. معیارهـای عدالت، برابـری و انصاف، 
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شـفافیت، اولویـت گروه هـای خـاص )آسـب پذیر(، صلاحیـت، فراخـوان گسـترده، 
تنـوع و پاسـخ گویی در دانشـگاه های برتـر دنیا و افغانسـتان مورد مقایسـه قرار گرفته 

است.
یافته هـای پژوهـش نشـان می دهـد کـه در آمـوزش عالـی افغانسـتان توجـه کافی 
و لازم بـه برنامه هـا و سیاسـت های جـذب اعضـای هیـأت علمـی بـا توجه بـه اکثر 
هشـت معیـار ذکـر شـده صـورت نگرفتـه اسـت. قوانیـن کنونی جـذب، شـرایط و 
معیارهـای جهانـی را بـه طور کافـی رعایت نکرده اسـت. در قانـون تحصیلات عالی 
ملکـی و لایحـه جـذب کادر علمی از معیارهـای برابری و انصاف، شـفافیت، تنوع و 
حمایـت از گروه هـای خـاص )آسـیب پذیر(، فراخوان گسـترده حمایت کافی نشـده 
اسـت و تنهـا معیارهـای عدالـت )تـا حـدودی(، صلاحیت، پاسـخ گویی و شـفافیت 
)تاحـدودی( رعایـت شـده اسـت. در قانـون تحصیـلات عالـی ملکـی فرصت هـای 
آزادی علمـی، اسـتقلال دانشـگاه ها و حـق انتخـاب و گزینـش اعضـای کادر علمـی 
محـدود شـده اسـت. در ایـن قانـون بیشـتر بـر تمرکـز گرایـی شـدید و رویه هـای 
بروکراتیـک و طولانـی در جـذب کادر علمـی تأکیـد شـده اسـت. آمـوزش عالی در 
افغانسـتان نیازمنـد ایجاد برابـری فرصت ها در تمـام بخش ها می باشـد و نیازمندی ها 
و مقتضیـات کشـور نیز این مسـاله را ضروری سـاخته اسـت. زیرا جامعه افغانسـتان 
جامعـه متکثـر و چندقومی از اقشـار مختلف و لایه های مختلـف اجتماعی و گروه ها 
و اقـوام محـروم و آسـیب پذیر می باشـد کـه بـرای رفـع آن تأکیـد فراوان بـه اصلاح 
قانـون تحصیـلات عالـی و لایحـه جـذب کادر علمـی متناسـب با شـرایط گروه های 
آسـیب پذیر می باشـد. همچنین فرایند جـذب کادر علمی در آمـوزش عالی ما نیازمند 
تنـوع حداکثـری از تمـام اقشـار مختلـف جامعه اسـت. بـدون در نظر گرفتـن تنوع، 
برابـری و انصـاف، شـفافیت در رویه هـا و اجـرای فرایند ها و در نظـر گرفتن عدالت 
آموزشـی در آمـوزش عالـی توسـعه علمـی کشـور امکان پذیـر نخواهـد بـود. عـدم 
توسـعه ی علمـی منجـر بـه عدم پیشـرفت و توسـعه نیافتگی کشـور در تمـام ابعاد و 

فرصت هـا خواهد شـد.
بـرای توسـعه علمـی بهتـر دانشـگاه ها و همچنیـن تسـهیل در فرایند جـذب کادر 
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علمی متناسـب با معیارهای هشـت گانه عدالت، برابری و انصاف، شـفافیت، اولویت 
گروه هـای خـاص )آسـیب پذیر(، صلاحیـت، فراخوان گسـترده، تنوع و پاسـخ گویی 

پیشـنهادات زیر ارائـه می گردد:
 ایجـاد سـازوکاری مؤثـر و گسـتره بـرای فراخـوان عمومی جـذب کادر علمی . 1

به طـوری کـه اکثریـت متقاضیـان مطلـع شـوند و امـکان پذیـرش اولیـه از طریـق 
شـبکه های الکترونیکـی نیـز میسـر باشـند. ایـن فراخـوان باید سراسـری باشـد و  

فرصـت لازم و کافـی بـرای داوطلبـان ارائـه می گردد.
گروه هـای . 2 از  حمایـت  کامـل،  شـفافیت  انصـاف،  و  برابـری  معیارهـای   

آسـیب پذیر تنوع و فراخوان گسـترده باید در فرایند جذب کادر علمی دانشـگاه ها 
و مؤسسـات آمـوزش عالـی به صـورت جـدی و عملـی در نظـر گرفتـه شـود.

 بـه نخبـگان علمـی طـرح و افـراد علاقه منـد کـه شـرایط اسـتخدام دائمـی را . 3
ندارنـد، بـه شـکل حق التدریـس در دانشـگاه ها فرصـت داده شـود تـا از توانایـی 
علمـی و عملـی آنـان اسـتفاده مؤثـر و مطلـوب صـورت گیـرد. ایـن کار بـه تنوع 

بیشـتر در محیط هـای علمـی می انجامـد.
 دادن اسـتقلال و آزادی علمـی بـه دانشـگاه ها و بـه تبـع آن اسـتخدام کادر . 4

علمـی توسـط خـود دانشـگاه ها در پرتو قوانیـن و طرزالعمل های شـفاف، سـبب 
توسـعه هر چـه بیشـتر دانشـگاه ها خواهد شـد.

کاهـش تمرکزگرایـی و فرایندهـای بروکراتیـک در فراینـد جـذب کادر علمـی . 5
در دانشـگاه ها و مؤسسـات آمـوزش عالـی، زمینـه را بـرای رقابـت بیشـتر میـان 

داوطلبـان کدریـت فراهـم خواهد سـاخت.
 در شـورای علمـی دانشـگاه ها از افـراد صاحـب نـام و نخبـگان علمـی خـارج . 6

از دانشـگاه ، مطابـق یـک طرزالعمل شـفاف اسـتفاده شـود. ایـن کار سـبب ارتباط 
بهتـر دانشـگاه بـا محیـط شـده و در درک نیازمندی هـای جامعه کمـک خواهد کرد.

 در قانـون تحصیـلات عالـی ملکـی و لایحـه جـذب کادر علمـی آمـوزش . 7
عالـی افغانسـتان، بـه بعد کیفـی جذب نیز توجـه جدی صورت گیـرد و معیارهای 
اسـتفاده از گروه هـای خـاص و آسـیب پذیر تنـوع و برابـری و انصـاف در نظـر 
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گرفته شـود.
 بـه دانشـگاه ها اختیـارات مناسـب بـرای تدویـن سیاسـت ها و اسـتانداردهای . 8

علمـی و عملـی بـرای تحقق بهتر اهداف علمی دانشـگاه ها داده شـود، تا متناسـب 
بـا شـرایط علمـی روز و اهـداف و نیازهای جامعـه در رابطه با جـذب کادر علمی 

بهتـر تصمیم و سیاسـت گذاری نمایند.
 در قانـون تحصیـلات عالـی ملکـی بـه بخـش خصوصـی بیشـتر فرصـت داده . 9

شـود تـا در زمینـه تأسـیس مؤسسـات تحصیـلات عالـی و فرایندهـای جـذب و 
گزینـش کادر علمـی متناسـب بـا شـرایط و مطابق بـا اسـتانداردهای جهانی عمل 
نماینـد و پروسـه های بروکراتیک و تمرکزگرایی از طـرف وزارت تحصیلات عالی 

در ایـن زمینه کمتـر گردد.
در قانـون تحصیـلات عالـی ملکی برای ایجاد نظـام آموزش عالـی متنوع برای . 10

تمـام اقشـار، اقـوام، گروه هـای آسـیب پذیر و ... فرصـت داده شـود تـا زمینه  هـای 
توسـعه کیفی فراهـم گردد.

در . 11 و  عالـی  آمـوزش  نظـام  آموزشـی  کارمنـدان  و  اسـتادان  علمـی  ارتقـای 
صـورت نیـاز جابجایـی با اسـتادان توانمنـد و خـلاق در اولویت سیاسـت گذاری 

بگیرد. قـرار 
پژوهـش کیفـی بـرای آسیب شناسـی فراینـد جـذب کادر علمی دانشـگاه ها و . 12

مؤسسـات آمـوزش عالی که معیارهای هشـت گانه جـذب را مـورد ارزیابی عملی  
و فراینـدی قـرار دهنـد لازم بـه نظـر می رسـد. نتایج ایـن پژوهش می توانـد برای 

عملکـرد بهتـر وزارت تحصیـلات عالی و نهادهای آموزش عالی راه گشـا باشـد.
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چکیده
ایـن مقالـه در موضـوع مدیریـت زمـان، بـا روش توصیفـی و تحلیلـی در فضـای 
کتابخانـه از منابـع مربـوط به مدیریـت، تربیت و متون دینی به رشـته تحریـر درآمده 
اسـت. هـدف مقالـه تبییـن اثرگـذاری برنامه ریزی مدیریـت زمان و نظـارت و کنترل 
آن در محیـط خانواده بر شـکل گیری سـبک زندگـی میان اعضای خانواده اسـت. این 
موضـوع بـا اسـتفاده از نظریه سیسـتمی بـر محور سـازمانی به نـام خانواده بـه انجام 
رسـیده اسـت. از اعضـای خانـواده، پـدر به عنـوان سرپرسـت ایـن سـازمان مسـئول 
تنظیـم و برنامه ریـزی و همچنیـن مدیریـت زمـان در محیط خانـواده و مـادر به منزله 
معـاون مدیـر در فضـای خانـواده ایفـای نقش می کننـد. فرزنـدان افراد تحـت کنترل 
و نظـارت والدیـن در سـازمان دسـتورالعمل های داده شـده را انجام می دهنـد. فرایند 
مدیریـت شـامل اصـول مهمی در اجرای تنظیم زمان در خانواده اسـت کـه از آیات و 
روایـات اسـتفاده می شـود و به وسـیله مدیر و اعضای سـازمان کوچک خانـواده مورد 
اجـرا قرارمی گیـرد. آثـار ایـن چرخه مدیریتـی در دو حـوزه مادی و معنـوی عبارتند 
از تعییـن سـبک زندگـی، نظـم و انضبـاط، انجـام به موقـع فعالیت هـا، روابـط سـالم 
خانوادگـی و آرامـش روحـی و معنـوی و همچنیـن در حـوزه معنـوی بـا عنوان های 
تقویـت ایمـان دینـی، انجـام به موقـع عبـادات، تعهـد عملی بـه ارزش هـای اخلاقی، 
دریافـت اجـر و ثـواب اخـروی و تکامل روحـی و معنـوی، ارائه شـده اند. این موارد 
یافته هـای تحقیـق حاضر هسـتند که با اسـتفاده از آیات و روایـات و اجرای مدیریت 

زمـان در خانـواده به دسـت آمده اند.
کلید واژگان: فرایند مدیریت، مدیریت زمان، خانواده، سبک زندگی، آثار.
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مقدمه
مدیریـت  زمـان به معنـای اسـتفاده بهینـه از وقـت و انجـام به موقـع فعالیت هـا 
وکارهـای زندگـی به صورت منظم و برنامه ریزی شـده در رشـدمادی و معنوی انسـان 
نقـش بسـزا دارد. چـه اینکـه تنظیـم فعالیت هـای شـبانه روز در بازه هـای زمانی معین 
و تعهـد عملـی بـه  آن، هـم رفتـار فـردی را در حوزه هـای عبـادی معنـوی، مـادی و 
خانوادگـی اثربخـش می کنـد و هـم رضایت منـدی از زندگـی را بیشـتر می سـازد. 
زمان بنـدی در سـه یـا چهار بـازه زمانی براسـاس دسـتورات معصومیـن )ع( اولویت 
دادن بـه  عبـادات و معنویـات عامـل رشـد روحـی و معنـوی اعضای خانواده اسـت. 
پـدر به عنـوان مدیـر خانـه می بایسـت مدیریـت زمـان را در میـان اعضـای خانـواده 
برنامه ریـزی نمـوده بـا کنترل و نظارت صحیـح آن را در دو حوزه مـادی و معنوی به 
 آثـار مفیـدی تبدیـل سـازد. چنیـن کاری در نهاد خانواده در شـرایط امـروزی هرچند 
مشـکل اسـت، ولی امکان پذیر اسـت و با همـکاری دیگر اعضـاء و به خصوص مادر 

فرزنـدان قابـل اجرا می باشـد.
مسـئله ای کـه وجود دارد این اسـت که امـروزه زندگی خانواده هـا اغلب به گونه ای 
اسـت کـه برنامه ریـزی درسـت و تقسـیم کار صحیـح در آن ها وجـود نـدارد. ارتباط 
اعضـای خانـواده بـا یکدیگـر ضعیـف اسـت و سرپرسـت به عنـوان مدیـر خانـواده 
در تصمیـم گیری هـا و برنامه ریـزی هـا چنـدان توفیقـی به همـراه نـدارد. اثرگـذاری 
همسـران بـر یکدیگـر انـدک و نقش پـدر در هدایـت و کنتـرل رفتار فرزنـدان تقریباً 
بی نتیجـه اسـت. یک نـوع بی نظمـی و هرج و مـرج در محیط برخـی خانواده ها حاکم 
اسـت. بعضـی خانواده هـا نسـبت  بـه  عبـادات و معنویـات بی تفاوتنـد و احساسـات 
دینـی و مذهبـی آن هـا در مرتبـه خیلـی ضعیفـی قـرار دارنـد. اختـلاف و نـزاع در 
تعـدادی از خانواده هـا وجـود دارد، به نحـوی کـه زندگـی بـرای اعضـای آن تلـخ و 

رنج آور شـده اسـت.
 بسـیاری از خانواده هـا درگیرِ دعـوا و مرافعه در دادگاه ها و دادسـراهای خانوادگی 
هسـتند و تمـام وقت شـان را بـرای غلبـه بـر طـرفِ مقابـل صـرف می کننـد. طرفین 
دعـوا در ایـن مرافعـات از هیچ گونـه دروغ و تهمـت بـه  طـرف مقابل إبایـی ندارند. 
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)پرونـد: 1371، ص 69( چنانکـه مطالعـات و مشـاهدات عینـی از اوضـاع خانواده ها 
در شـهر، روسـتا، آشـنایان، اقـوام و همسـایگان مـوارد پیش گفتـه را تأییـد می کنـد؛ 
بنابرایـن، مسـئله اصلـی تحقیـق وجـود نارسـائی های زیـاد در زمینـه کار، فعالیـت، 
عبـادت و معنویـت در خانواده هاسـت کـه به نظـر می رسـد بـا مدیریـت درسـت و 
زمان بنـدی مناسـب شـبانه روزی امـور مـادی و معنـوی خانـواده، راه حـل خـروج از 
مشـکلات موجـود در محیـط خانوادگی به دسـت آید. ایـن تحقیق در تلاش اسـت با 
بررسـی مدیریـت  زمـان، اصول و آثـار آن از نگاه آیـات و روایات راهـی برای تنظیم 

سـبک  زندگـی خانـواده در اختیـار علاقه منـدان قـرار دهد.
بـا نظـر بـه  بیان مسـئله، لـزوم تبییـن و اجـرای مدیریت  زمـان و در نتیجـه تثبیت  
سـبک زندگـی خانوادگی، روشـن اسـت. چراکـه از طرفـی مدیریت زمـان در محیط 
خانوادهـا کمتـر مـورد توجـه اسـت؛ اعضـا و به خصـوص پـدر خانـواده به عنـوان 
مدیـر ایـن سـازمان کوچـک مدیریتی چنـدان اهمیتـی بـرای زمان بنـدی فعالیت های 
شـبانه روزی خانـواده قائـل نیسـت. از طـرف دیگر دانـش مدیریـت و همچنین متون 
دینـی و اسـلامی بـر اهمیـت و اثرگـذاری تقسـیم کار و واگـذاری امـور بـه  اعضـای 
خانـواده در بازه هـای معیـن زمانـی و هدایت و کنتـرل رفتار آن ها فـراوان تأکید کرده 
و نقـش ایـن کار را در پیشـرفت مـادی و معنـوی خانـواده و جامعه بسـیار برجسـته 
شـمرده اسـت. براین  اسـاس، ضرورت تحقیـق در این موضوع در قالـب مقاله و ارائه 

آن بـه  خانواده هـا بر کسـی پوشـیده نیسـت.
سـؤال اصلـی تحقیـق این اسـت که: مدیریـت زمان و نقـش آن در سـبک زندگی 
خانواده از نگاه آیات و روایات چیسـت؟ سـوال های فرعی: 1( درو ن دادهای مدیریت 
 زمـان در خانـواده کدامنـد؟ 2( فرایند مدیریت  زمان در خانواده چـه مؤلفه هایی دارد؟ 

3( آثـار مدیریت  زمـان در خانواده کدامند؟
هـدف از تدویـن مقالـه در موضـوع مدیریـت زمـان اولاً انجـام یـک کار علمی و 
پژوهشـی در دانـش مدیریـت و عرضـه آن بـر متـون اسـلامی و همچنین اسـتفاده از 
آیـات و روایـات در موضوع حاضر اسـت. ثانیـاً تبیین این دیدگاه کـه قرآن و حدیث 
در زمینـه مدیریـت و رفتـار سـازمانی قبـل از دانش هـای جدیـد، بیـش از هـر علمی 
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بـه  مدیریـت و تقسـیم وظایف سـازمانی براسـاس زمـان توجه نمـوده و آدمـی را به 
 اسـتفاده هرچـه بهتـر از فرصت هـای زمانی ترغیـب کرده اند. ثالثـاً ارائـه عوامل مفید 
در حـوزه مـادی و معنـوی بـرای خانواده هـا مدنظـر اسـت کـه ایـن کار، در انتخاب 
سـبک  زندگی مفید وآسـان از طریق مدیریت  زمان شـبانه روز و اختصاص بخشـی از 
وقـت بـه عبـادت و معنویت با اسـتفاده از آیـات و روایات و دانش جدیـد مدیریت، 

مؤثر اسـت.
روش تحقیـق درایـن پژوهـش، توصیفـی- تحلیلـی اسـت و بـا اسـتفاده از منابـع 
موجـود در کتابخانه هـا و بهره منـدی از فضـای  مجـازی و سـایت های اینترنتـی در 
محیـط پژوهشـی انجام می گیـرد. همچنین از نرم افزارها، مجـلات، مطبوعات و دیگر 
منابـع مربـوط  بـه مدیریـت خانـواده در تکمیـل پژوهش اسـتفاده خواهد شـد. بدین 
طریـق کـه ابتـدا مطالعات متون دینی و مخصوصـاً آیات و روایـات و آثار مکتوب در 
زمینـه مدیریـت و مدیریـت زمان و یادداشـت های مـورد نیاز انجام می گیرد و سـپس 

بـا تجزیـه و تحلیـل داده هـا به  تحریـر و تدویـن مقاله اقدام می شـود.

پیشینه تحقیق
هرچنـد در موضـوع مدیریـت به نحـو عام آثـار مکتوب زیـادی اعم از کتـاب و مقاله 
وجـود دارنـد، ولـی بـا بررسـیِ که به عمـل آمـد در خصـوص مدیریت زمـان بجز چند 
کتـاب و مقالـه ترجمـه شـده از نویسـندگان غربی اثـری بانگاه بـه  منابع اسـلامی یافت 
نشـد. آثـاری کـه در موضـوع مدیریـت  زمـان به عنـوان پیشـینه به  آن ها اشـاره می شـود 
عبارتنـد از: 1( مدیریـت جامع زمان، تألیف جولی مورگن اسـترن، ترجمه مهدی قراقچه 
داغی. 2( مدیریت زمان، اثر رُس جی، ترجمه مسـعود احمدی. 3( مدیریت زمان، نوشـته 
دیویـد لوئـس، ترجمـه کامران روح شـهباز. این سـه کتاب ترجمه شـده از انگلیسـی به 
فارسـی هسـتند که اغلب بیان تجربیات کاری مؤلفان در قالب گزارش ارائه شـده و هیچ 
اسـتنادی بـه  متـون دینـی نشـده اسـت. در فضای مجـازی مقالاتی با سـرج ذیـل عنوان 
مدیریت  زمان با همین عنوان مشـاهده می شـود که اغلب رنگ و بوی پژوهشـی کمتری 
 دارنـد و بیشـتر به  بیان شـفاهی تکنیک هـا و توصیه های بهره گیـری از زمـان پرداخته اند. 

(https://alimohammadian.com/time-management)
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کتـاب مدیریـت زمـان در اسـلام بـا آدرس »میـم اسـکیلز دات آی آر« و برخـی 
نوشـته هایی از ایـن قبیـل در مـورد اسـتفاده از وقـت در فضـای مجـازی مشـاهده 
می شـود کـه بعضـی کاربـران در این فضا نوشـته اند، ولـی در میان آن هـا مقاله علمی 
بـا عنـوان »مدیریـت زمـان و نقـش آن در سـبک زندگی خانـواده با نگاهـی به  آیات 
و روایـات« کـه موضـوع مقاله حاضراسـت به  دسـت نیامـد. چه اینکه موضـوع مقاله 
چنـد رکـن اصلـی دارد: 1( مدیریـت زمـان، 2( سـبک زندگـی، 3( تطبیق ایـن دو در 
خانـواده در قالب نظریه سیسـتمی و 4( اسـتناد به آیات و روایـات. این ارکان در هیچ 
نوشـته یـا مقالـه ای به صورت پژوهشـی و جمعـی وجود ندارنـد. به عـلاوه، تجزیه و 
تحلیـل و تبییـن روابـط این ارکان در خانـواده به عنوان یک  سـازمان کوچک مدیریتی 
و نقـش آن در تنظیـم سـبک زندگی اعضای خانواده کار نوی اسـت کـه در این مقاله 

می شود. بررسـی 

مفهوم شناسی
)Management( ۱. مدیریت

واژه »مدیریـت« بـه  مفهـوم عـام در زبان دانشـمندان این رشـته کاربردهـای متعدد 
دارد ومعانـی مختلفـی برای آن ذکر شـده اسـت. هنر انجام وظایف به وسـیله دیگران، 
علـم و هنـرِ هماهنگ سـازی فعالیت هـای اعضـای یک  سـازمان یـا نهـاد اجتماعی با 
اسـتفاده از منابـع جهـت نیل به  اهداف معیـن )الوانـی:1389، ص 12( و نیز به  فراگرد 
برنامه ریـزی، سـازماندهی، رهبـری و نظـارت کار اعضای سـازمان، از جمله تعاریفی 
هسـتند کـه بـرای مدیریـت ذکـر شـده اسـت. )علاقه بنـد: 1385، ص 10( منظور از 
مدیریـت در این نوشـتار شـیوة بـه  کارگیری منابع انسـانی و امکانات مـادی، برگرفته 
از آموزه هـای اسـلامی بـرای نیـل بـه  اهدافی اسـت کـه از نظام ارزشـی اسـلام تأثیر 

می پذیـرد. )جمعی از مؤلفـان: 1388، ص 11(
)Time( ۲. زمان

در صـدد تبییـن ماهیـت زمـان از نظـر فلسـفه و فیزیـک نبـوده و نیسـتیم کـه این 
موضـوع خـود بحث دامنه داری در منابع فلسـفی و فیزیکی دارد و دانشـمندان این دو 
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رشـته براسـاس نیـاز خود دربـاره آن فراوان سـخن گفته انـد. )ر.ک: فردریـک:1368، 
ص 61-65( آنچـه درایـن تحقیق مدنظر اسـت معنای روشـن و بدیهی »زمان« اسـت 
کـه همـه افـراد بشـرادراک و فهمـی نسـبت  بـه آن دارنـد و عنصـر زمـان را در تمام 
عرصه هـای زندگـی خـود بـه کار می برنـد. بـه  قـول اسـتاد مطهـری: زمـان به قـدری 
وجـودش بدیهـی اسـت کـه هیـچ کـس در وجـود آن تردید نـدارد. از بداهـت زمان 
همیـن بـس کـه مـا هیـچ چیـز را نمی توانیـم بیـان کنیـم، مگراینکـه وجود زمـان را 

به نحـوی فـرض کنیـم. )مطهـری: 1371، ج 2، ص 201( 
چه اینکـه انسـان خـود موجـود زمینـی و زمانی اسـت و همه فعالیت هـای فردی و 
اجتماعـی خـود را براسـاس زمان در قالب سـاعت، روز، هفته، ماه، سـال و چندسـال 
تنظیـم می کنـد. معنـای روشـن زمـان بـا عناوین مختلـف در آیـات و روایـات مورد 
اشـاره قـرا گرفتـه و همـواره آدمی را بـه بهره برداری صحیـح از آن تشـویق نموده اند. 
امـام علـی )ع( در جملـه کوتـاه از زمـان به عنـوان »فرصت« یـاد نمـوده و بهره گیری 
درسـت از آن را لازم شـمرده می فرمایـد: »بـادرِِ الفُرصَـۀَ قَبـلَ أن تکونَ غُصّـۀً« )نهج: 
نامـه 31(، فرصـت )زمـان( را دریـاب، پیـش ازآنکـه از دسـت دادنش موجـب اندوه  
گـردد. در صـورت از دسـت رفتـن وقـت و رسـیدن به منـزل آخـر و نبـود اعمـال 
شایسـته، هرکـس دچـار ندامـت و انـدوه می شـود که بسـیار دیـر و غیر قابـل جبران 

است.
)Time Management( 3. مدیریت زمان

مدیریـت  زمـان بخشـی از مدیریت به مفهوم عام اسـت کـه در ارتباط بـا بهره وری 
از زمـان و اسـتفاده بهینـه از وقـت و فرصـت به کار مـی رود. مدیریت زمـان به معنای 
تنظیـم برنامه هـای کاری متناسـب بـا مقـدار وقتـی کـه در اختیارفـرد اسـت، کاربـرد 
بسـیار در حیـات آدمـی دارد. ایـن کار، به منظـور اسـتفاده بهینـه از امکانـات و منابـع 
موجـود بـرای دسـت یابی به هدفـی از پیـش تعییـن شـده صـورت می گیـرد و در 
زندگـی فـردی، خانوادگـی و اجتماعـی تأثیرگذار اسـت. )رُس جـی: 1386، ص 13( 
از ایـن رو، مدیریـت زمـان ارتبـاط نزدیک با مدیریت فـردی دارد. فـردی می تواند در 
تنظیـم زمـان زندگـی و امـور خانوادگی موفق باشـد که بتوانـد در زمان مناسـب کار 
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اثربخشـی انجـام دهـد. )همان، ص 16( اگر انسـان در اداره زندگـی برنامه ریزی دقیق 
و زمان بنـدی مناسـب داشـته باشـد و بتوانـد تمـام فعالیت هـای فـردی، خانوادگی و 
اجتماعـی خـود را طبـق جدول زمانـی از پیش تعیین شـده انجام دهـد، مدیریت  زمان 

را در عمل نشـان داده اسـت.
مدیریـت  زمـان در واقـع، کنتـرل آگاهانـه فعالیت هـای زندگـی به منظـور افزایـش 
کارآیـی و اثربخشـی بیشـتر اسـت کـه به سـبب اهمیـت زیـاد زمـان، ایـن موضـوع 
مـورد توجـه بسـیاری از صاحب نظـران مدیریـت قرار گرفته اسـت. چه اینکـه زمان، 
ارزشـمندترین سـرمایه هر فرداسـت که برگشـت ناپذیر، غیرقابل خریداری و غیرقابل 
تولیـد و بـدون بازیافـت می باشـد. همـه می دانند که زمان، بسـیار گـذرا و  فرصتِ از 
دسـت رفته جبران ناپذیـر اسـت. دانشـمندان علم مدیریـت براین باورند کـه مدیریت 
زمـان، همـان مدیریـت برخویشـتن اسـت و تنهـا بـا تنظیـم برنامه هـا و طرح هایـی 
جهـت جلوگیـری از اتـلاف وقت، می تـوان از زمان موجـود حداکثر اسـتفاده را برد. 

)اسـترن: 1383، ص 13(
امـام علـی )ع( در مورداسـتفاه از زمان و مدیریت درسـت آن در زندگی می فرماید: 
»کُـن عَلـی عُمُـرِکَ أشََـحَّ منِـکَ عَلَـی درِهَمِـکَ وَ دیِنـَارکَِ« )قمـی: 1380، ج 2، ص 
258( بـر عُمرخـودت بیـش از پول و نقدینه ات بخیل و تنگ نظر بـاش و آن را بیهوده 
از دسـت نـده. زیـرا عمرقابل بازیافت نیسـت و درهم و دینار دوباره قابل دسـت یابی 
اسـت. ایـن روایـت بـر دقـت در صرف درسـت سـرمایه عمـر تأکیـد دارد و روایت 
دیگـر این گونـه بـه  اهمیـت مدیریت زمـان اشـاره می کنـد: »إحِـذَرُوا ضِیـاعَ الاعَمَارِ 
فیِمَـا لایبَقَـی لکَُـم فَفَائتِهُـا لایعَُـودُ« )غـرر الحکـم: ح 2618( از تباه شـدن عمرها در 
چیـزی کـه برای تـان باقـی  نمی مانـد دوری کنیـد، چراکه عمـر رفته بـاز نمی گردد. 

همچنیـن آن بزرگـوار ضـرورت مدیریـت زمـان را مورد توجـه قـرارداده در کلام 
دیگـری می فرمایـد: »الامُورُ مَرهونۀٌَ بأوقاتهِا« )بحـار: ج 77، ص 165( کارها، گروگان 
زمان هـای خـود هسـتند. کلمـه »الامـور« شـامل همـه فعالیت هـای روزمـره اعـم از 
عبـادی و غیـر عبـادی می شـود کـه همـه آن هـا در گـرو زمـان خـاص خود هسـتند 
و نبایـد مـورد غفلـت و بی تفاوتـی قـرار گیـرد. بدیـن معنا کـه هـر کاری از کارهای 
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شـبانه روز حتـی کارهـای روزانـه را بایـد به موقـع انجام دهـد و تغافـل از آن به هیچ 
وجـه روا نیسـت. چـون از دسـت دادن فرصـت و هـدر دادن زمـان به نظـر علی )ع( 
یـک نـوع حماقـت و بی خِرَدی اسـت کـه نباید دامن گیر انسـان شـود. به فرمـودة آن 
حضـرت: »مـِنَ الخُـرقِ تـَرکُ الفُرصۀِ عِنـدَ الإمـکان« )آمـدی: ج 6، ص 45( فرصت 
کـه بـه دسـت آمد، از دسـت دادن آن نشـانۀ حماقـت و ابلهی اسـت. این امـر، یعنی 
مدیریـت زمـان در فعالیت های شـبانه روز، کوتاه مـدت و بلند مدت که بـا برنامه ریزی 
دقیـق بایسـتی انجـام گیرد. و گرنـه بدون مدیریـت اوقات کاری و عبـادی، فرد دچار 

سـفاهت و بی خِـردی شـده ندامـت غیـر قابل جبـران دامن گیر اوسـت.
)Family( ۴. خانواده

کلمـه »خانـواده« از یـک سـو، برگـردان واژه لاتیـن )Family( در اصـل از ریشـه 
)Familia( به معنـای بـرده و خدمـت کار گرفتـه شـده اسـت. )اعـزازی: 10/1376( از 
سـوی دیگـر، معـادل کلمه »اسُـرَه« اسـت که بـه معنـای دژِ نفوذ ناپذیـر و زرِهِِ محکم 
می باشـد. )الزحیلـی: 1420 ق، ص 19( صاحب نظـران هـر کدام بر اسـاس تخصص 
و حـوزه کاری خـود تعریفـی از »خانـواده« ارائـه داده انـد. برخـی، خانـواده را یـک 
سـازمان اجتماعی دانسـته، بعضی روابط خویشـاوندی و هم خونی را اسـاس تشـکیل 
خانـواده تلقـی کرده انـد؛ عـده ای دیگـر عامـل اقتصـادی و گروهـی عوامـل روانی و 
جنسـیتی را سـبب پیدایـش آن قلمـداد کرده انـد. )فرجـاد: 1372، ص 11( منظـور از 
خانـواده در ایـن مقالـه کوچک ترین تشـکل انسـانی اسـت کـه از اجتماع دسـت کم، 
یـک مـرد و زن پدیـد می آیـد و اسـاس همزیسـتی آن دو را پیوند زناشـویی از طریق 
ازدواج شـرعی و قانونـی شـکل می دهـد. ایـن تشـکل انسـانی، ممکـن اسـت در اثر 

تولـد فرزنـد بـه تدریج افزایـش یابـد و افراد بیشـتری را شـامل گردد.
نکتـه مهم درموردخانواده اسـتحکام و نفوذناپذیـری آن در برابر عوامل منفی و موانع 
تحکیـم ایـن نهاد دینی و اجتماعی اسـت. این ویژگـی هم از معنای لغوی، یعنی اسُـرَه 
و دژِی محکـم و خلل ناپذیـر به دسـت می آید و هم متخصصان مسـائل خانـواده بر آن 
توافـق نظـر دارنـد. فرهنگ حاکـم بر جوامـع بشـری در چگونگی شـکل گیری و نوع 

رفتار درون خانوادگی نقش اساسـی دارد. )القصیـر: 1999 م، ص 33(
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 بـر ایـن اسـاس، بنیـاد خانـواده در فرهنـگ اسـلام ویژگی هایـی دارد متفـاوت از 
آن چـه در دیگـر فرهنگ هـا و به خصـوص فرهنـگ غرب مشـاهده می شـود. چنانکه 
ایـن اسـتحکام خانـواده از آیـات قـرآن بـه خوبی به دسـت می آیـد: »وَمـِنْ آیاَتـِهِ أنَْ 
خَلَـقَ لکَُـمْ منِْ أنَفُْسِـکُمْ أزَْوَاجًا لتِسَْـکُنوُا إلِیَهَْا« )روم: 21( »یکی از نشـانه های قدرت 
خداونـد ایـن اسـت که برای شـما از جنس خودتان همسـر آفریده تا وسـیله سـکون 
و آرامش شـما باشـد. از این آیه اسـتحکام خانواده به خوبی قابل اسـتفاده اسـت. چرا 
کـه اولاً آفرینـش همسـری از جنس خود انسـان دلیل بر سـازگاری و زندگـی پایدار 
خانوادگـی اسـت و هـرگاه همسـری از جنـس غیـر آدمـی می بـود، میزان سـازگاری 
کاهـش پیـدا می کـرد. ثانیـاً بـر قـراری آرامش در محیـط خانواده نشـانه تحکیـم پایه 
خانـواده اسـت وگرنـه بـا اختلاف و تزلـزل آرامش حاصل نمی شـود. بر این اسـاس، 
خداونـد در آیـه دیگـر زن و مرد را لباس همدیگـر تعبیر کرده می فرمایـد: »هُنَّ لبِاسٌ 
« )بقـره: 187( زوجین در حکـم لباس بـرای یکدیگرند. این  لکَُـمْ وَ أنَتْـُمْ لبِـاسٌ لهَُـنَّ
تشـبیه دلیـل بـر تحکیـم خانـواده اسـت کـه زن و شـوهر ماننـد لبـاس و بـدن به هم 

تنیده انـد و بـه آسـانی از یکدیگـر جدا نمی شـوند.
)Life style( 5. سبک  زندگی

سـبک، به شـیوه ای نسـبتاً ثابت اطلاق می شـود کـه در عرصه هـای مختلف زندگی 
کاربـرد دارد؛ فـرد در امـور شـخصی، خانوادگـی یـا اجتماعـی به آن عمـل می کند و 
در رفتـارش منعکـس می شـود. )فقیهـی: 1393، ص 44( بـه عبـارت دیگـر سـبک، 
شـیوه ای نسـبتاً ثابـت اسـت کـه فـرد اهـداف خـود را از طریـق آن دنبـال می کنـد. 

)کاویانـی:1391، ص 16( 
سـبک زندگی اسـلامی، شـیوه زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی اسـت که همه 
یـا بیشـتر متدینـان به اسـلام یا گـروه مؤثری از جامعه اسـلامی به آن عمـل می کند و 
در رفتارشـان منعکس می شـود. )نویسـندگان: 1393، ج 1، ص 44( منظور از سـبک 
زندگـی در ایـن مقالـه شـیوه زندگـی خـاص یـک فـرد، خانـواده، گـروه، یـا جامعه 
اسـت کـه در حیـات خـود انتخـاب می کند. باورهـا، ارزش هـا، حالت ها و سـلیقه ها، 
سـنت های حاکـم بـر خانواده ها و شـیوه های رفتار، عناصر مهم تشـکیل دهندة سـبک 
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زندگـی فـرد و خانواده هسـتند. سـبک زندگـی افراد و راهـی که برای خـود انتخاب 
می کننـد، ارتبـاط عمیقی با موفقیـت آنان در زندگـی دارد.

خداونـد در قـرآ کریـم حیـات رسـول الله )ص( را در ابعـاد مختلـف آن الگـوی 
مسـلمانان معرفـی کرده و همگان را به تأسـی از ایشـان دسـتور داده می فرمایـد: »لقََدْ 
کَانَ لکَُـمْ فـِی رَسُـولِ الَلهّ أسُْـوَةٌ حَسَـنۀٌَ« )احـزاب: 21( مسـلّماً برای شـما در زندگی 
رسـول خـدا سرمشـق نیکویـی اسـت. معنـای الگـو بـودن پیامبـر اسـلام )ص( این 
اسـت که مسـلمانان سـبک زندگی آن حضرت را پیشـه خـود قرار داده رفتـار فردی، 
خانوادگـی و اجتماعـی خویـش را بـا رفتـار ایشـان منطبق سـازند. مخصوصـاً رفتار 
خانوادگـی رسـول خـدا )ص( برای خانواده ها و برخورد ایشـان با همسـر و فرزندان 
و ایجـاد نظم و انضباط و سـلوک عبـادی در میان اعضای خانواده، بـرای خانواده های 
مسـلمان خیلـی تأثیرگـذار اسـت. همان گونه که خـود آن حضرت مردم را در تأسـی 
از سـیره عبـادی خـود دسـتور داده، می فرماید: َ»صلُّـوا کَمَـا رَأیَتمُُونیِ أصَُلـِی« )بحار: 
ج 82، ص 279( همان گونـه کـه می بینیـد مـن نمـاز می خوانـم، نماز بخوانیـد. پیامبر 
اسـلام )ص( در ایـن جملـه کوتـاه خطاب بـه مسـلمانان نمازگزار می فرماید: سـبک 

عبـادی مـن را پیشـه خود قـرار دهید.
تأسـی بـه سـبک عبـادی پیامبر شـامل همه ابعـاد عبـادت مانند وقت شناسـی و به 
عبارتـی مدیریـت زمـان و انجـام عبـادات به خصـوص نمـاز پنج گانه می شـود؛ یعنی 
مسـلمانان هماننـد رسـول خـدا )ص( باید زمـان را تنظیـم و به امتثـال وظایف دینی 
بپردازنـد. مدیریـت زمـان از عناصـر مهـم در سـیره عبـادی پیامبر اسـلام )ص( بوده 
لاةَ،  و همیشـه بـه محـض رسـیدن وقت نمـاز به بـلال می فرمـود: »یا بـِلالُ أقـِمِ الصَّ
أرحِنـا بهِـا« )ابـی داود: 1420 ق، ج 4، ص 296، ح 4985( ای بـلال! ]بـا گفتـن اذان[ 
نمـاز را بـه پـا دار و بـا آن، ما را آسـودگی )شـادمانی( ببخـش. پیامبر با ایـن گفتار و 

رفتـار مسـلمانان را وقت شـناس بـار آورد و مدیریـت زمـان را به آنان یـاد داد.

اهمیت مدیریت زمان در متون اسلامی
مدیریـت زمـان، بـا عناویـن مختلـف مکـرر در آیـات و روایـات مـورد اشـاره 
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قرارگرفتـه و در قـرآن و حدیـث بر اسـتفاده بهینه از سـرمایه عمر و اوقـات گرانبهای 
آن فراوان تأکید شـده اسـت. در سـوره »عصر« خداوند با سـوگند به  زمان »وَالعَْصْر« 
تنهـا مؤمنـان و صالحان را از اسـارت و هدردادن سـرمایه عُمر خویش اسـتثنا نموده، 
همـه انسـان های دیگـر را در زمـرة زیـان کاران معرفـی کرده اسـت. علت این اسـت 
کـه اهـل ایمـان از سـرمایه عمرشـان برتریـن بهره هـا را بـرده و برنامه ریـزی زمانـی 
صحیـح در زندگـی خـود و خانـواده إعمال داشـته اند. در مقابل انسـان های بی تفاوت 
و غیرمؤمـن مدیریـت  زمـان نداشـته و عمـر را مُفـت ازدسـت داده اند. امام علـی )ع( 
در ایـن  مـورد می فرمایـد: »احِذَرُوا ضِیـاعَ الاعَمَـارِ فیِمَا لایبَقـی لکَُم، فَفائتِهُـا لایعَُودُ« 
)غررالحکـم: ح 2618« از تبـاه شـدن عمرهـا در چیـزی کـه برای تـان باقـی  نمی ماند 

حـذر کنیـد، چراکه عمـرِ رفتـه بازنمی گردد.
رسـول خـدا )ص( بـه  اهمیت سـرمایه عمـر و به کارگیری صحیح آن ارزشـمندی 
ایـن سـرمایه را برسـرمایه مـادی بیان کـرد و علت هم روشـن اسـت کـه لحظه لحظه 
عمر برگشـت ناپذیر می باشـد؛ ولی پول و ثروت قابل بازیابی و کسـب مجدد اسـت. 
چنانکـه علـی )ع( به صراحـت برایـن موضـوع اشـاره کرده کـه اوقات از دسـت رفته 
برنمی گـردد. ازایـن رو، هرعاقلـی نبایـد این  سـرمایه مهـم را به ارزانی از دسـت بدهد 
و در مقابـل آن چیـزی باارزشـی به دسـت نیـارد. علـی )ع( درکلام دیگـر می فرمایـد: 
مانِ، وَانتهَـِز فُرصَۀَ الامِـکانِ« )همان: ج 1،  د مـِن یوَمکَِ لغَِـدِک، وَ اغتنَمِ عَفـوَ الزَّ »تـَزَوَّ
ص 394( از امـروزت بـرای فردایـت توشـه برگیـر و کثرت وقت را غنیمت شـمار و 
از فرصـتِ بـودن اسـتفاده کن. در مجمـوع اهمیت مدیریت  زمان و اسـتفاده درسـت 
از اوقـات عمـر به خوبـی از آیـات و روایات به دسـت  می آید. انسـان بایـد کاری کند 
کـه هـم خود و هـم خانواده از اوقات شـبانه روز به صـورت مطلوب بهـره  ببرند و در 

جهت رشـد مـادی و معنـوی به کارگیرند.

مؤلفه های فرایند مدیریت  زمان در خانواده
فراینـد مدیریـت  زمـان از همـان اصـول و مؤلفه های بهـره می برد کـه در مدیریت 
عـام سـازمانی وجـود دارنـد و دانشـمندان و کارشناسـان مدیریتـی بر عمل بـه  آن ها 
تأکیـد ورزیده انـد. مؤلفـه یـا اصـل به  قواعـد عـام و لازم الاجـرا در فراینـد مدیریت 
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اشـاره دارد کـه تبعیت از آن فعالیت های سـازمانی و مدیریتی را به سـامان می رسـاند. 
مؤلفه هـای مدیریـت و به تبـع آن مؤلفه هـای مدیریـت  زمـان از منظـر دانشـمندان 
مدیریـت متفـاوت اسـت و هرکـدام مؤلفه هایـی را به عنـوان اصول مدیریـت معرفی 
کرده انـد. )ر.ک: احمـدی: 1386، ص 114( در ایـن مقالـه بـا نظر به موضـوع خانواده 
و بهره گیـری از آیـات و روایـات از اصـول کاربـردی و مؤثـر در مدیریـت  زمـان 
جهـت نیـل به  سـبک عبـادی معنوی سـازمان مـورد نظر )خانواده( اسـتفاده می شـود 
روزانـه،  برنامه ریـزی  اولویت بنـدی،  هدف گـذاری،  برنامه ریـزی،  از:  عبارتنـد  کـه 

سـازماندهی و کنتـرل و ارزیابی.
)planning( ۱. برنامه ریزی

برنامه ریـزی به معنـای تعییـن هدف هـا و پیش بینـی راه هـا و امکانـات لازم بـرای 
دسـت یابی بـه  هدف هـای از پیـش تعیین شـده اسـت که اهمیـت زیـادی در زندگی 
فـردی و خانوادگـی دارد. )الوانـی: 1388، ص 16( آنچـه در مدیریـت  زمـان بایـد 
مـوردت وجـه قرارگیـرد، نـگاه سیسـتمی و جامع به تمـام اعضـای خانـواده به عنوان 
یـک  سـازمان  مدیریتـی اسـت. نـگاه سیسـتمی یعنی نـگاه از بـالا به  پائیـن و نگرش 
بـه  تمـام اجـزای سـازمان و فعالیت هـای آنـان به صـورت سیسـتماتیک و یکسـان؛ 
به نحـوی کـه ارتبـاط مدیر بـا اعضا و ارتبـاط هر عضوی بـا اعضای دیگـر در فرایند 
کارسـازمانی و خانوادگـی مدنظـر قرارگیرد. چه اینکه روابط صحیـح اعضای خانواده 
بـا همدیگـر، مثـلًا رابطه درسـت پدر بـا مادر، فرزنـدان با پـدرو مادر و نیـز فرزندان 
بـا یکدیگـر میـزان کارآیـی و موفقیـت آن هـا را افزایش می دهـد و نتیجـه کار هم به 

خـود آن هـا برمی گردد.
امـام علـی )ع( در عهدنامـه مالک اشـتر که به منشـور سیاسـی- اداری آن  حضرت 
شـهرت  یافتـه خطاب بـه  مالک به عنـوان حاکم و مدیـر جامعه اسـلامی )مصر( ملت 
را به گروه هـای مختلـف تقسـیم و برنامه ریـزی را بـرای هرکدام متناسـب با موقعیت 
آن هـا ضـروری می دانـد. گروه هـای نام بـرده در عهدنامـه عبارتند از: ارتشـیان برحق، 
نویسـندگان عمومـی و خصوصـی، قاضیـان عـادل، مأمـوران باانصاف، اهـل  جزیه و 
مالیـات از مسـلمان و غیرمسـلمان، تاجـران، صنعت گـران، نیازمنـدان، پابرهنـگان و 
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دیگرگروه هـای موجـود در جامعـه. ایـن گروه هـا به نظـر علـی )ع( هرکـدام سـهمی 
از بیت المـال دارنـد کـه نبایـد حـق آن هـا نادیده گرفتـه شـود. )نهـج: نامـه 53( نـگاه 
سیسـتمی به گروه هـای اجتماعـی مـورد تأکیـد امـام )ع( اسـت؛ یعنی مالـک به عنوان 
مدیـر جامعـه بایـد از سـطح بـالا بـه  پائیـن نگـرش کلان و هماهنـگ به  همه اقشـار 
جامعـه داشـته و همـه گروه هـا را به صورت یکسـان مدنظر قـرار دهد. بـرای هرکدام 
حسـاب خاصـی بـاز نمـوده حقـوق آن هـا را بدون اتـلاف و تأخیـر بپـردازد. طبیعی 
اسـت کـه ایـن کار نیاز بـه برنامه ریزی، حسـاب و کتـاب دقیـق دارد تا همـه گروه ها 
و مخصوصـاً طبقـات پائیـن جامعـه و محرومـان و نیازمنـدان به  حقوق خود برسـند. 
به فرمـوده آن  حضـرت همـه اصنـاف موجـود در جامعـه بـه  یکدیگـر وابسـته اند و 
بی نیـاز از هـم نیسـتند؛ والـی جامعـه بایـد همه آن هـا را مثـل اجزای یک  سیسـتم در 
نظـر بگیـرد و نیـاز آن هـا را برطرف سـازد. همچنیـن مدیـر در سـازمان نیـز بـه  تمام 
بخش هـای آن اهمیـت دهـد و نیاز آن ها را بشناسـد و با یک نگرش سیسـتمی به همه 

واحدهـا توجـه نماید. )میانـداری، 1388(.
)Goal setting(۲. هدف گذاری

بادقـت در آیـات قـرآن هـم چیسـتیِ هـدف و هـم چگونگـی دسـت یابی بـه  آن 
به خوبـی قابـل فهـم اسـت. چنانکـه خداوند با دسـتور بـه  مدیـر خانـواده می فرماید: 
ـلاةِ وَ اصْطَبرِْ عَلَیهْا« )طـه: 132( خانواده خود را بـه  نماز فرمان دهِ  »وَأمُْـرْ أهَْلَـکَ باِلصَّ
و بـر انجـام آن شـکیبا بـاش. نـکات مهمـی در ایـن آیه وجـود دارد که هم شـناخت 

هـدف و کمـال و هـم فراینـد هدف گـذاری را بـرای مدیـر روشـن می کند.
اولاً دسـتور بـه اعضـای سـازمان به شـمول مدیـر یـک  دسـتور مدیریتی اسـت که 
جایـگاه برتـر نسـبت  به زیردسـتان دارد. زیرا خطاب به  سرپرسـت خانواده اسـت که 
در مـورد نمـاز از او خواسـته با رعایت اول وقت، به  موقع فریضه نمـاز را بجا آورند. 
ثانیـاً کمـال مطلـوب و هـدف ن هایـی در مدیریـت  خانواده رسـیدن اعضا بـه  تقوا و 
پرهیـزگاری اسـت کـه کمـال حقیقـی انسـان شـمرده می شـود. ثالثـاً راه دسـت یابی 
بـه  تقـوا و رسـیدن بـه  کمـال معنـوی، انجـام نماز و عبـادات الهی اسـت. رابعـاً صبر 
و بردبـاری و رابطـه حسـنه بـا اعضـای سـازمان به عنـوان روش اجـرای مدیریت در 
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خانـواده، مسـیر نیـل  به  هدف و کمـال واقعی را هموار می سـازد. خامسـاً در صورت 
مدیریـت  زمـان و عمـل بـه  وظایف اسـلامی، خداوند ضامـن تأمین هزینـه زندگی و 
رزق و روزی اعضـای خانـواده خواهدبـود و جـای نگرانـی برای خانواده ها نیسـت. 
مدیـر خانـواده هـم بایـد هزینه زندگـی را برای اعضـای آن فراهم سـازد و همزمان به 

 مدیریـت  زمـان و تقسـیم اوقات نسـبت  بـه  انجـام فعالیت های آنان بپـردازد.
3. برنامه ریزی  روزانه

 قرآن کریـم بـه  برنامه ریـزی شـبانه روز اشـاره نمـوده، اوقـات نمازهـای یومیـه را 
بـرای نمازگـزاران به عنـوان یـک  وظیفـه دینـی و الهـی این گونه معیـن می کنـد: »أقَمِِ 
ـمْسِ إلِی غَسَـقِ اللَّیلِْ وَ قُرْآنَ الفَْجْـرِ إنَِّ قُرْآنَ الفَْجْرِ کانَ مَشْـهُوداً«  ـلاهَ لدُِلـُوکِ الشَّ الصَّ
)اسـراء: 78( نمـاز را از زوال خورشـید تـا نهایت تاریکی شـب )نیمه شـب( برپادار، 
و همچنیـن قـرآن فجـر )نمازصبـح( را؛ چراکـه قرآن فجر مورد مشـاهده )فرشـتگان 
شـب  و روز( اسـت. خداونـد در این آیـه بـه  تعییـن اوقـات نمـاز یومیـه پرداختـه و 
نمازهـای ظهـر و عصرکـه از زوال خورشـید )دلـوک( شـروع می شـود و نماز مغرب 
و عشـا کـه تـا نیمـه شـب وقـت دارد، مشـخص شـده اسـت. در نهایت نمـاز صبح 
را هنـگام طلـوع فجـر )قرآن الفجـر( بایـد بجـاآورد. مدیریـت  زمان به  صـورت دقیق 
و روشـن در آیـه انجـام شـده کـه در 24 سـاعت شـبانه روز در اوقـات معیـن بایـدن 
مـاز خوانـد. اگـر کسـی در خـارج از زمان های تعیین شـده نمـاز بخواند باطل اسـت. 
)ر.ک: مـکارم:1374، ج 12، ص 222( همچنیـن در آیـه دیگـر بـه  تعییـن سـه نمـاز 
ـلاهَ طَرَفَیِ النَّهـارِ وَ زُلفَاً منَِ اللَّیلِْ« )هـود: 114( در  اشـاره کـرده می فرمایـد: »وَأقَمِِ الصَّ
دوطـرف روز، و اوایـل شـب، نمـاز را برپـادار. دو طرف نهار اشـاره به  نمـاز صبح و 

مغـرب و »زُلفَـاً مـِنَ اللَّیـْلِ« اشـاره به  نماز عشـا اسـت )همـان: ج 9، ص 265(.
از ایـن آیـات مدیریـت  زمـان در مـورد نمـاز اعضـای خانـواده به عنـوان برتریـن 
عبـادت الهی اسـتفاده می شـود و وقـت نمازهای یومیـه را به خوبی معین کرده اسـت. 
روایتـی از امـام محمدباقـر )ع( در تفسـیر آیـه آمـده و همـان زمان را بـرای نمازهای 
ـلاهَ طَرَفَیِ النَّهـارِ« وطرفاه المغـرب والغـداة »وَزُلفَاً  یومیـه بیـان  کـرده اسـت: »أقَمِِ الصَّ
مـِنَ اللَّیـْلِ« وهـی صلـوة العشـاء الآخـرة« نمـاز را در دوطـرف نهـار، یعنـی صبـح و 
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مغـرب برپـا دارو اوائل شـب کـه نمازعشـا اسـت. )حویـزی: 1415 ق، ج 2، ص 
401( امـام  علـی )ع( در کلامـی مدیریـت  زمـان را در شـب و روز ضروری دانسـته، 
می فرمایـد: »إنَِّ لیَلَْـکَ وَ نهََـارَکَ لَایسَْـتوَْعِباَنِ لجَِمِیعِ حَاجَاتکَِ فَاقْسِـمْهَا بیَـْنَ عَمَلکَِ 
وَ رَاحَتکِ«)آمـدی:  1366، ص 480( همانـا شـب  و روز تـو فرصـت کافـی بـرای 
رسـیدن  بـه همـه امـور و نیازهایت نیسـت؛ پـس آن هارا میـان  کار و اسـتراحت خود 
تقسـیم کـن. زیـرا هرکـس در شـبانه روز کارهای زیـادی در نظـردارد کـه می خواهد 
انجـام دهـد، ولـی 24 سـاعت ظرفیـت انجام همـه آن ها را نـدارد؛ از این رو، بایسـتی 
برنامه ریـزی واولویت گـذاری کنـد و یکنوع تقسـیم زمـان در نظر بگیرد تـا هم بتواند 

بـه  کارهایـش برسـد و هم اسـتراحت کافی داشـته باشـد.
)Deaccessioning(۴. تصمیم گیری

تصمیم گیـری به معنـای انتخـاب یـک  راه از میـان راه هـای موجـود بـرای رسـیدن 
بـه  هـدف معیـن از جملـه مؤلفه هـای مهـم در فراینـد مدیریـت  زمـان اسـت کـه در 
تمـام اجـزای آن حضـور دارد. تصمیم گیـری نیـاز به گـردآوری اطلاعـات لازم در 
زمینـه راه هـای مختلـف و شـناخت مناسـب ترین راه اسـت کـه بایـد مدیرمعلومـات 
کافـی در ارتبـاط بـا موضـوع، هـدف، امکانـات وراه هـای دسـت یابی بـه  هـدف را 
داشـته باشـد. )الوانـی: 1388، ص 54( به  تعبیـر بعضی کارشناسـان مدیریت، جایگاه 
تصمیم گیـری در فراینـد مدیریـت زمـان هماننـد منزلت خون در دسـتگاه بدن اسـت 
کـه در همـه اجـزای مدیریـت و مدیریـت زمـان حضـور دارد؛ هـم در برنامه ریـزی، 
هدف گـذاری، سـازماندهی، ارزشـیابی و... آنچـه در تصمیم گیری ضـرورت دارد این 
اسـت کـه تصمیم هـای مدیـر بایـد از روی اراده و اختیـار و بـر اسـاس آگاهی کامل 
صورت گیـرد، و گـر نـه تصمیـم جاهلانـه یا ناشـی از اکراه و فشـار بیرونـی به نتیجه 

مطلـوب نمی رسـد. )انجمـن: 1392، ص 217(
تصمیم گیـری در مدیریـت  سـازمان، اغلـب بـا کمبـود زمـان مواجه اسـت و مدیر 
بـا زمانـی کـه در اختیـار دارد می خواهـد کار سـازمان یـا پـروژه معیـن را به اتمـام 
رسـاند. امـا بـه  دلایـل مختلـف ممکـن اسـت کار در آن  وقت معیـن به  پایان نرسـد. 
شـاید به علـت کـم کاری نیروهای عملیاتـی، کمبود امکانـات و امثال آن؛ این جاسـت 
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کـه پیش بینـی، بـرآورد امکانـات، تأمیـن  هزینـه و...از مؤلفه هـای مهـم تصمیم گیری 
درسـت شـمرده می شـوند. امـا در مدیریـت  خانـواده به عنوان یک  سـازمان و تقسـیم 
اوقـات کاری میـان اعضای  خانـواده بادرایـت و تدبیر مدیر آن، یعنی پـدر در صورتی 
کـه بـا مشـورت و نظرخواهـی از معـاون یعنی بانـوی  خانـه و فرزندان همراه باشـد، 

کار چنـدان سـختی نخواهـد بود. 
امـام  باقـر )ع( در حدیثی نسـبت  به مدیریـت زمان در روزه داری کودکان براسـاس 
ــوْمِ اذِا کانوا بنَی سَـبعِْ سِـنینَ بمِا  توان آن ها می فرماید: »وَ نحَْــنُ نأَمُرُ صِبیْاننَــا باِلصَّ
، فَـاذِا غَلَبهَُمُ  اطَاقـوا مـِن صیـامِ الیْـَومِ انِ کانَ الِی نصِْفِ النَّهـارِ اوَْ اکَْثرََ مـِنْ ذلکَِ اوَْ اقََلَّ
ـومَ وَ یطُیقوهُ« )کلینـی: 1413 ق، ج 3،  دُوا الصَّ العَْطَـشُ وَ الغَْـرَثُ افَْطَـروا، حَتـّی یتَعََـوَّ
ص 409( مـا کـودکان خـود را وقتـی هفت سـاله اند، بـه روزه وامی داریـم، به اندازه ای 
کـه تـوان دارنـد، چـه نصف  روز باشـد یا بیشـتر یا کمتر. وقتی تشـنگی و گرسـنگی 
بـر آنـان چیره شـد، افطـار می کنند تا اینکه بـه روزه، عـادت کنند و تـوان آن را بیابند.
ایـن  روایـت مدیریـت زمـان را بـر معیار سـن و شـبانه روز معیـن کرده اسـت که 
آغـاز روزه داری کـودکان از هفت سـالگی و از روز کامـل تا نصـف  روز و کمتر از آن 
برحسـب تـوان کودک تنظیم می شـود. ایـن کار صرفاً یـک  کارت مرینی بـرای عادت 
بـه  روزه داشـتن اسـت کـه می بایسـت کـودک بـا آن آشـنا گـردد تـا هنگام رسـیدن 
بـه  سـن تکلیـف برایـش سـنگینی نکند؛ یعنـی مدیـر خانـواده یـک  روز را از ابتدای 
صبـح طبـق قدرت و شـرایط سـنی کـودک مدیریت کنـد و هراندازه که توان داشـت 
برهمـان اسـاس بـدون اینکـه بـر او سـنگینی کنـد تقسـیم اوقـات نمـوده کـودک را 

بـه روزه داری تشـویق نماید.
)organizing(5. سازمان دهی

سـازمان دهی به عنـوان یکـی از مؤلفه هـای مهـم مدیریـت زمـان، فعالیتـی اسـت 
مسـتمر کـه هـدف کلـی آن مشـخص کردن هدف هـای جزئـی، وظایـف و اختیارات 
واحدها و اعضای سـازمان و نیز  ایجاد هماهنگی و ارتباط میان فردی آن ها می باشـد؛ 
به نحـوی کـه همه آن ها در مسـیرتحقق هـدف واحـدی گام  بردارند. )الوانـی: 1385، 
ص 95( بنابرایـن، مدیـر بایـد سـازمان و نیروهـای سـازمانی را باشـرایط جدیـد و 
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محیـط کاری نوظهـور به صورت مسـتمر تطبیق دهـد. زیرا ممکن اسـت تحولاتی در 
نظـام سیاسـی، اجتماعـی و اقتصـادی پیـش  آید کـه رونـد فعالیت های سـازمان را با 
چالـش مواجـه  سـازد، در چنیـن وضعیتی وظیفـه مدیر اسـت که اصلاحـات لازم را 
در سـازمان و فراینـدکاری آن به  وجود آورد. )الوانـی: 1385، ص 95( هرچند امروزه 
بـا سـازمان های کلان و پیچیـده ای مواجـه هسـتیم، ولـی سـازمان دهی در خانـواده 
به عنـوان یـک  سـازمان کوچـک مدریتـی چنـدان پیچیـده و مشـکل نیسـت، بلکه با 
مقـداری تدبیـر، درایـت و کارورزی همـراه بـا بهره منـدی از تفکـر منطقـی و روحیه 
سـازگاری با زیردسـتان قابل حل اسـت. چه اینکـه مدیر، یعنی پدر طبعـاً از موقعیت 
برتـری در نهـاد خانـواده برخوردار اسـت و با مهرِ پدرانه نسـبت  به اعضـای خانواده 

به آسـانی می توانـد بـه تنظیـم و تدبیـر امور مـادی و معنـوی خانوادگی بپـردازد.
 سـازمان دهی امورخانـواده در زمینه عبادی- معنـوی و دیگرفعالیت های خانوادگی 
در قـرآن  کریـم ضمن دسـتورالعمل های تربیتی لقمان حکیم به صورت روشـن انجام 
گرفتـه اسـت. حضـرت لقمان بـه عنوان پـدر و مدیر خانـواده این گونه بـه فرزندش 
ـلَاةَ وَأمُْـرْ باِلمَْعْرُوفِ وَانـْهَ عَنِ المُْنکَـرِ وَاصْبرِْ  دسـتوراتی داده اسـت: »یـَا بنُیََّ أقَمِِ الصَّ
عَلَـی مَـا أصََابـَکَ إنَِّ ذَلـِکَ مـِنْ عَـزْمِ الْمُُـورِ« )لقمـان: 17( ای فرزنـد عزیـزم! نمـاز 
برپـا دار و امربـه  معـروف و نهـی از منکـر کـن و بر ایـن  کار از مـردم نادان هـر آزار 
بینـی صبـر پیشـه  گیر کـه این صبر و تحمـل در راه تربیـت و هدایت خلق، نشـانه ای 
از تصمیـم ثابـت )مـردم بلندهمـت( در امـور لازم عالـم اسـت. طبـق این آیـه، لقمان 
به عنـوان مدیـر سـازمان بـه  مدیریـت و سـازمان دهی فعالیت هـای اعضـای خانـواده 
پرداختـه و تدبیـر کاری را بـرای نیروهـای عملیاتـی ارائـه  داده اسـت. او از مقام برتر 
«، عاطفـه فرزندی را در  مدیریتـی بـا اسـتفاده از روش عاطفی و اسـتفاده از کلمه »بنُیََّ
پسـرش بـه  حرکـت آورده، آنگاه نخسـتین دسـتور سـازمانی را که اقامه نماز اسـت به 

داده است.  او 
)Control and Supervision( 6. کنترل  و نظارت

کنتـرل و نظـارت دو اصطـلاح قریـب بـه  یک  معنا هسـتند کـه در مدیریـت زمان 
بـا کاربـرد وسـیع ضـرورت انکارناپذیر دارنـد. این دو، ابزار کار مدیر سـازمان اسـت 
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کـه به وسـیله آن می تواندکارهـای انجام شـده را بـا آنچـه پیش بینـی شـده و بناسـت 
تحقـق یابـد، مقایسـه کنـد و درصورت انحـراف از برنامـه، تجدید نظـر و اصلاحات 
نسـبت  بـه آینده انجام  دهـد. کنترل و نظارت فعالیتی اسـت که بایدهـا را با موجودها 
مقایسـه می کنـد و تصویـر روشـن از اختلاف یا تشـابه آن  دو را در اختیـار مدیر قرار 
می دهـد. )الوانـی: 1385، ص 120( مدیـر براسـاس نتیجـه به دسـت آمده از فراینـد 
کنتـرل و نظـارت در جهـت رفـع نواقص و اصـلاح فرایند مدیریت اقـدام  می کند. در 
فضای خانـواده هـم همیـن روند برقرار اسـت و مدیر خانـواده با نظر بـه زمان بندی و 
برنامه ریـزی از پیش تعیین شـده، کارهـای انجـام گرفتـه را با فعالیت هـای باقی مانده و 
زمـانِ از دسـت رفته را با زمان در اختیار مقایسـه نموده اقـدام  اصلاحی را پی می گیرد. 
کنتـرل و نظـارت در چهـار بازه زمانی مربوط  بـه عبادات، امور معیشـتی، خانوادگی و 
فعالیـت سیاسـی اجتماعـی صورت می گیـرد که طبق زمان تعیین شـده هرکـدام باید 

در ایـن زمان هـای مخصوصِ بـه خود انجام شـود.
مدیـر خانـواده وظیفـه دارد فراینـد کنتـرل و نظـارت را نسـبت  بـه فعالیت هـای 
زیردسـتان و زمان هایـی کـه بایـد کارهـا در آن اوقـات به مرحلـه اجـرا درآیـد، دقیقاً 
زیر نظرداشـته باشـد. چه اینکه پیامبراسـلام )ص( پدر را مدیر امور خانواده قرارداده  
جُـلُ راعٍ عَلـی اهَلـِهِ وَهُوَ مَسـئوُلٌ« )بخـاری: ج 3، بـاب  نکاح( مرد  می فرمایـد: »وَ الرَّ
)پـدر( مسـئول اعضـای خانواده اش اسـت و بایـد بر رفتار آنان نظارت داشـته باشـد. 
چـون لازمه مسـئولیت، لزوم کنترل رفتارهای زیردسـتان اسـت تا مبـاد ادر اثر غفلت 
وتنبلـی به  انحراف کشـیده شـوند. همانطـور که امام  سـجاد )ع( در مـورد حق فرزند 
برعهـده پـدر می فرمایـد: »أنَکَّ مَسْـئوُلٌ عَمّـا وُلیّتهَُ مـِنْ حُسْـنِ الْدََبِ وَ الدّلَالـَۀِ عَلَی 
رَبـّهِ وَ المَْعُونـَۀِ لـَهُ عَلَـی طَاعَتـِهِ فیِـکَ وَ فـِی نفَْسِـهِ« )رسـاله حقـوق( تـو نسـبت به 
پـرورش دادن خـوب و راهنمایـی کـردن او )فرزنـدت( بـه راه پـروردگارش و یـاری 
رسـاندن بـه  وی در اطاعـت خداوند هم درباره خودت و هم حق او مسـئول هسـتی.

امـام )ع( در ایـن روایـت بـه  مدیریـت زمـان و مراقبـت از تربیـت فرزنـد اشـاره 
نمـوده و پـدر را مسـئول آن معرفـی کـرده اسـت. چـون آن  حضرت خطـاب  به پدر 
خانـواده فرمـود: »أنَکَّ مَسْـئوُلٌ« تو وظیفه مدیریـت و مراقبت از زیردسـتان و به ویژه 
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فرزندانـت را داری. در این روایـت، ادب آموزی نیکو، راهنمایی در ارتباط با پرودگار، 
فرمان بـرداری فرزنـد از پـدر و مـادر و امـور مربوط  بـه خودش، از جملـه حوزه های 
مدیریتـی در فضـای خانـواده بیـان شـده که باتقسـیم اوقـات شـبانه روزی پیش گفته 
در روایـات قبلـی انطبـاق دارد. برایـن  اسـاس، کنتـرل و نظارت از جملـه اصول مهم 
در مدیریـت زمـان و تدبیـر امـور خانـواده اسـت که طبق دسـتور خـدا و اولیای خدا 
به عهـده مدیـر سـازمان، یعنـی پـدر فرزندان گذاشـته شـده اسـت. در نتیجـه پدرب 
انظـارت و مراقبـت درسـت از عمل کرد اعضـای خانواده می تواند سـبک  زندگی آنان 
را در ابعـاد مختلـف امـور خانوادگی شـکل دهد و در رفتارا یشـان نهادینه سـازد. در 
ایـن صـورت، تمـام خانـواده، اعم از مدیـر، معـاون و فرزندان از آسـیب های اخلاقی 

و رفتـاری مصـون خواهندبود.

آثار مدیریت زمان در خانواده
مدیریـت زمـان آثار زیـادی درپی دارد که در زندگی فـردی و خانواگی و نیزحیات 
مـادی و معنـوی انسـان تأثیرگذار اسـت. این بخـش از مطالب به عنوان  آثـار مدیریت 
زمـان ارائـه می گـردد و این هـا برایندهایی هسـتند از فرایند مدیریت زمـان که نصیب 
خانـواده می شـود. هرکـدام از ایـن آثـار در آیات و روایـات مصادیق متعـددی دارد و 
در ایـن بخـش از نوشـتار به  برخی آن ها در دودسـته مادی و معنوی اشـاره می شـود.

الف( آثار مادی و دنیایی
ایـن  دسـته از آثـار کـه مربـوط  بـه مادیـات و حیـات دنیایـی اسـت در نـوع خود 
مختلـف و دارای انـواع بسـیارند. با اجرای دقیق مدیریت زمـان و برنامه ریزی صحیح 
در محیـط خانـواده نتایـج مثبـت و مفیـدی عائـد اعضای ایـن  نهادکوچـک اجتماعی 
می شـودکه هرکـدام در بهبـود و رشـد زندگی خانواده نقـش بسـزا دارد. در این جا به 
 مهم تریـن آثـار مدیریـت زمـان در زندگی خانوادگی کـه در اداره و پیشـرفت خانواده 

مؤثرنـد اشـاره می گردد.
۱. تثبیت  سبک  زندگی

نخسـتین اثـر مهـم مدیریت زمان کـه در خانـواده پدید می آیـد و عمل کرد اعضای 
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آن را اصـلاح می کنـد. تثبیـت  سـبک  زندگـی در میـان افـرادی اسـت کـه در محیـط 
خانـواده بسـر می برنـد. همان گونـه کـه در مدیریـت اوقـات شـبانه روز گفتـه  آمد، با 
تقسـیم 24 سـاعت به  سـه یا چهار بخش عبادی، معیشـتی، امور خانواگی و سیاسـی 
اجتماعـی و درصـورت اسـتمرار تدبیـر ایـن امـور، روش زندگـی هـم در ارتبـاط بـا 
خـدای متعـال از طریـق عبـادت و مناجـات و هـم در ارتبـاط بـا دیگرفعالیت هـای 
اقتصـادی و اجتماعـی تثبیـت می شـود. چراکـه تمریـن و تکـرار عامـل تثبیـت رفتار 
متربـی اسـت و هرانـدازه ایـن  کار بیشـتر و منظم تـر صورت گیـرد، موجـب عـادت 

رفتـاری و تثبیـت آن رفتـار در فراگیـران می گـردد.
 شـرکت اعضـای خانـواده در انجـام عبـادات به صـورت مکـرر و منظـم در وقت 
معیـن باعـث می شـود آن عمـل هـر روز در بـازه زمانی مشـخص برایش ملکه شـود 
و بعـد از آن بـدون معطلـی و مشـکل انجـام دهـد. )ر.ک: سـیف: 1388، ص 286( 
چنانکـه رسـول الله )ص( بـا دسـتور خداونـد و نیـز اهل بیـت )ع( آن  حضـرت دائم 
عبادت هـای الهـی را سـر وقـت در اوقات مشـخص انجـام می دادند و ایـن روش در 
زندگـی آن هـا و پیروان شـان ثبات یافـت و تثبیت گردیـد. همچنیـن فعالیت های غیر 
عبـادی هـم اگـر به موقـع و منظـم انجـام گیـرد، برای افـراد خانـواده عادت می شـود 
و نـه  اینکـه بـرای آن هـا سـنگین نخواهد بـود، بلکه بدون سُسـتی و تنبلی بـه  اجرای 

برنامه هـای کاری ادامـه می دهنـد.
در زمینـه تثبیـت سـلوک عبـادی معنـوی کـه در اولویـت اسـت خداونـد خطاب 
به پیامبـرش می فرمایـد: »فَاصْبـِرْ عَلـی مـا یقَُولـُونَ وَ سَـبّحْ به حمـد رَبکَّ قَبـْلَ طُلُوعِ 
ـمْسِ وَ قَبـْلَ غُرُوبهِـا وَ مـِنْ آنـاءِ اللَّیـْلِ فَسَـبّحْ وَ أطَْـرافَ النَّهـارِ لعََلَّـکَ ترَْضـی«  الشَّ
)طـه:130( پس در برابر آنچه}دشـمنان{ می گویند، صبرکن! و پیـش از طلوع آفتاب، 
و قبـل از غـروب آن، تسـبیح و حمد پـروردگارت را بجا آور و همچنیـن )برخی( از 
سـاعات شـب و اطراف روز )پروردگارت را( تسـبیح گوی، باشـدکه )از الطاف الهی( 
خشـنود شـوی. مدیریـت زمان و اسـتمرار بـرآن از این آیـه به خوبی به دسـت می آید. 
چـون آیـه ضمن فرمـان به  صبـر و بردوباری بـه  پیامبر دسـتور می دهد سـحرگاهان، 
هنـگام غـروب آفتـاب، برخی سـاعات شـب و اطـراف روز تسـبح و سـپاس گزاری 
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خـدای متعـال را بجـای آورد. ایشـان نیـز طبـق دسـتور خداونـد عمـل نموده سـیره 
عبـادی خـود را طبـق برنامـه الهی تنظیـم می کند. 

طبیعـی اسـت که رضایـت به یکبار و دوبار حاصل نمی شـود بلکه فعالیت مسـتمر 
لازم دارد و سـبک عبـادی معنـوی پیامبر در طول نبوت عامل حصول رضایتی اسـت 
کـه در آیـه به صـورت شـاید »لعََلَّـکَ ترَْضـی« بـه  آن اشـاره شـده اسـت. در محیـط 
خانـواده اگـر مدیریـت زمان به نظارت و کنترل مناسـب اجرا شـود، تردیدی نیسـت 
کـه موجـب تثبیت سـبک  زندگـی در همه ابعـاد آن در اعضـای خانواده می شـود. به 
 هرصـورت، شـکل گیری سـبک زنگی در خانـواده با اجـرای مدیریت زمـان و کنترل 
و نظـارت بـرآن به آسـانی قابـل انجـام اسـت؛ بنابرایـن، می تـوان گفت تعیین سـبک 

زندگـی از آثـار مهـم مدیریـت زمان در خانـواده قابل ارائه اسـت.
۲. نظم و انضباط

نظـم در زندگـی مهم تریـن عامـل موفقیـت و پیشـرفت انسـان در عرصه هـای 
مختلـف حیـات فـردی و اجتماعی اسـت. با اجـرای مدیریت زمان و نظارت مسـتمر 
مدیـر خانـواده بـر آن بـه  تدریـج نظـم و انضبـاط در میـان اعضـای خانـواده شـکل 
می گیـرد و همـه افـراد در انجـام وظایـف دینـی و معیشـتی خـود منضبـط و منظـم 
پـرورش می یابنـد. امـام علـی )ع( در وصیتی به  فرزندان و بسـتگان و همه مسـلمانان 
ِ وَ نظَْمِ  می فرمایـد: »أوُصِیکُمَـا وَ جَمِیـعَ وُلـْدِی وَ أهَْلـِی وَ مَـنْ بلََغَهُ کتِاَبـِی بتِقَْـوَی اللهَّ
أمَْرِکُـمْ« )نـوری: ج 13، ص 441( شـما )حسـن  و حسـین( و همـه فرزندانم، اهلبیتم 
و کسـانی را کـه وصیتـم بـه  آن ها می رسـد، به  تقوای خـدا و نظـم در زندگی وصیت 
می کنـم. مـردان بـزرگ طبعـاً بـه  موضوعـات مهـم و مفیـد بـرای عمـوم بشـر که در 

حیـات آن هـا بسـیار مؤثر هسـتند، وصیـت می کنند.
 امـام علـی )ع( طبـق این  روایت در واپسـین لحاظات زندگی شـان بـه  دو موضوع 
بسـیار مهـم و سرنوشت سـاز به عنـوان وصیـت بـه  بازمانـدگان تأکید کرده اسـت که 
عبارتنـداز: 1( تقـوای الهـی و پرهیـزگاری کـه بزرگ تریـن ارزش اخلاقـی در نظـام 
اسـلامی اسـت، مـورد توصیه امـام علی )ع( قرارگرفته اسـت. تقوا ملکه باطنی اسـت 
کـه هماننـد  ترمز ماشـین انسـان را از درون کنترل می کند. 2( نظـم و انضباط موضوع 
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دیگـری اسـت که به علت تأثیرگـذاری بر زندگـی آدمیان مورد توصیـه حضرت  علی 
)ع( قـرار گرفتـه و خانـواده و همـه مردم را به  آن سـفارش کرده اسـت.

نکتـه قابـل توجـه در ایـن روایـت این  اسـت که خطـاب علـی )ع( به  خانـواده و 
فرزنـدان ایشـان اسـت و نظم در امـور خانواده را از آنان خواسـته اسـت. این، ارتباط 
محتـوای روایـت را بـا موضـوع مدیریـت زمـان در خانواده و سـبک زنگـی اعضای 
آن را بیشـتر تثبیـت می کنـد. تقـوا محصول ایمـان و باورهـای قوی دینـی و اعتقادی 
اسـت کـه بـرای فـرد حاصل می شـود. همچنین نظـم بعد از تقـوا مهم تریـن موضوع 
تأثیرگـذار در حیـات آدمـی اسـت کـه مـورد توصیه امـام علـی )ع( قرارگرفتـه و بار 
عایـت ایـن دو موضـوع زندگـی انسـان روبـه راه می شـود. بدیهی اسـت کـه رعایت 
تقـوا و نظـم در زندگـی مسـتلزم مدیریت زمـان در خانواده اسـت؛ به نحـوی که نظم 
بـدون عمـل بـه  تقسـیم اوقـات حاصـل نمی شـود. سـبک زنگـی در حقیقـت از این 
مدیریـت زمـان و نظـارت و کنتـرل مـداوم به وسـیله مدیر خانـواده به دسـت  می آید. 
در نتیجـه نظـم و انضبـاط محصـول مدیریـت زمـان در خانـواده اسـت و می تـوان 
به عنـوان مهم تریـن اثـر فراینـد مدیریـت زمـان و برنامه ریـزی روزانـه بـه  مخاطبـان 

عرضه داشـت.
3. انجام به موقع  فعالیت ها

بـا رعایـت نظـم و انضبـاط در  محیط خانـواده واسـتمرار آن با برنامه ریـزی دقیق 
و فعـال کارکردهـای اعضـای خانـواده نظام  یافتـه و هرکـدام به موقع انجـام می گیرد. 
ایـن   موردهـم از آثـار مهم مدیریت زمان نسـبت  به خانواده اسـت. موفقیـت خانواده 
محصـول نظـم و ترتیـب و انجـام به موقـع وظایف به وسـیله مدیـر، معـاون و نیروی 
عملیاتـی خانـواده اسـت کـه عبارتنـد از پـدر، مـادر و فرزنـدان در یـک خانـواده 
چهارنفـری. قرآن کریـم در مـورد انجـام به موقـع کارهـا در یـک خطـاب عمومـی 
می فرمایـد: »وَ لا تقَُولـَنَّ لشَِـیْ ءٍ إنِـّی فاعِلٌ ذلـِکَ غَدًا« )کهـف: 23( درباره هیچ چیز و 
هیـچ کار، نگوکـه من حتمـاً آن را فـردا انجام می دهم. چـون فردا زمان دیگری اسـت 
کـه معلـوم نیسـت در اختیـار مدیـر و اعضـای خانـواده باشـد. چنانکه نهی قـرآن از 
تنبلـی و به تأخیـر انداختـن کار از موقعش دلیـل براهمیت انجام به موقـع هر وظیفه ای 
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در وقـت خـاص آن اسـت. طبق ایـن آیه انسـان نبایدکار امـروز را به فـردا بگذارد و 
در همـان روز حاضـر بایـد انجـام دهد. این  امر، شـامل همه فعالیت هـا و به خصوص 
عبـادات اسـت کـه اعضـای خانواده بایـد نمـاز و روزه و دیگر واجبـات را در اوقات 

فضیلـت آن ها انجـام دهند.
امـام  علـی )ع( در مـورد انجـام به موقع کارهـا می فرمایـد: »امِـضِ لـِکُلّ یـَومٍ عَمَلَهُ 
فَـانَِّ لـِکُلّ یـَومٍ مَافیِـهِ« )نهج: نامـه 53( هرروز به  کارهـای همان روز بپـرداز. زیرا کار 
هـرروزی اختصـاص بـه  روز خـود دارد. )نهج البلاغـه، نامـۀ 53( چراکـه تأخیر عمل 
از وقتـش موجـب پشـیمانی اسـت و درایـن  زمینـه علـی )ع( این گونه بیان مـی دارد: 
»أیُّهـا النـاسُ ألآنَ ألآنَ مـِن قَبلِ النَّـدَمِ« )طوسـی: 1317 ق، ص 688( ای  مردم! اینک، 
اینـک! ]تافرصـت داریـد کار کنید[ پیش از آنکه پشـیمان شـوید. چه  اینکـه به فرمودة 
امـام باقـر )ع(: »الَیـَومُ غَنیمـۀٌ وَ غـداً لاتـَدری لمَِـن هُـوَ« )مجلسـی: 1403 ق، ج 78، 
ص 179( روز حاضـر را غنیمـت بشـمار، چـون روز بعـد را نمی دانی برای کیسـت. 
در ایـن روایـات به انجـام به موقـع امـور تأکیـد شـده و بـا تأخیـر کار از وقـت انجام 
به علـت فـوت عمل ممکن اسـت فـرد دچـار ندامت گـردد. زیرا فرصت فوت شـده 

دوبـاره معلـوم نیسـت برگردد و فـرد از آن بهره مندشـود.
۴. روابط  سالم  خانوادگی

بـا توجـه بـه  آثـار پیش گفتـه و ایجاد سـبک زنگـی و حاکمیـت نظـم و انضباط و 
به موقـع انجـام دادن امـور، روابـط شـکل گرفته در خانواده سـالم و بـدون اختلاف و 
نزاع خواهدبود. قرآن و روایات اسـلامی رابطه سـالم اعضای خانواده را مهم دانسـته 
بـرای تحقـق آن راه کارهایـی ارائه کرده اسـت. راه ایجـاد رابطه  درسـت میان اعضای 
خانـواده ایـن اسـت که مـرد به عنوان مدیـر و سرپرسـت، زن به منزله مـددکار و مدیر 
داخـل خانـواده و فرزنـدان به مثابـه نیـروی عملیاتـی این  سـازمان کوچـک مدیریتی 
هسـتند کـه به همیـن ترتیـب اگـر مرتـب و منظم شـوند و هرکـدام به  مسـؤلیت های 
خـود متعهـد باشـند، روابط سـالم و مسـتحکمی میان آن هـا شـکل خواهدگرفت. در 
اخـلاق اسـلامی روابـط خانوادگـی به صـورت منطقی و عقلایـی تنظیم شـده که اگر 

در محیـط خانـواده رعایـت گـردد، هیچ  مشـکلی میان اعضـای آن پیـش  نمی آید.
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از دیـدگاه آیـات و روایـات کانـون  گـرم خانـواده فضـای ابـراز عشـق و عاطفـه، 
هم بسـتگی، تعـاون و هم فکـری و هـم کاری میـان اعضـای آن اسـت. کـودکان در 
دامـان پرمهـر خانـواده رشـد می کننـد، بـزرگ می شـوند، هنجارهـا و ارزش هـای 
اجتماعـی را از طریـق خانـواده دریافـت می دارنـد. میـان پـدر و مـادر و فرزندان ب 
اوظایـف تعریف شـده رابطـه دوسـویه وجـود دارد کـه اگـر آن ها بـه  آن عمـل کنند، 
روابـط صددرصد سـالم در فضـای خانـواده برقرار خواهد شـد. )گروه  روانشناسـی: 
1386، ج 1، ص 141( جامعه پذیـری فرزنـدان در حقیقـت از محیـط خانـواده آغـاز 
و به تدریـج در محیـط اجتماعـی تکامـل  می یابـد. پیامبر اسـلام )ص( در مـورد رابطه 
خانوادگـی می فرمایـد: »أکرِمُـوا أولادَکُمْ وَ أحسِـنوُا آدابهَُـمْ یغَْفرِْ لکَُـمْ« )عاملی: 1412 
ق، ج 15، ص 195( فرزنـدان خـود را احتـرام کنیـد و آداب شـان را نیکـو گردانید تا 
مـورد رحمـت قـرار گیرید. در رسـاله  حقـوق امام سـجاد )ع( حق پدر، مـادر، فرزند، 
خواهـر و بـرادر معیـن شـده و بر اسـاس آن اگر نظـام حقوقی خانواده تنظیم شـود و 
در فضـای خانـواده مـورد اجرا شـود، هیچ  ظلـم و بی عدالتـی نخواهد بـود. بنابراین، 
بـا مدیریـت زمـان و رعایـت حقوق اعضـای خانـواده از طرف مقابل یک نـوع روابط 
سـالم و قـوی میـان آن ها پدید می آید که در هر شـرایطی مسـتحکم و پایـدار خواهد 
بـود. ایـن، از آثـار مهـم مدیریت زمـان در خانواده اسـت که یقیناً موجب رشـد مادی 

و معنـوی اعضـای سـاکن در ایـن  نهاد مقدس اسـت.
5. آرامش  روحی و روانی

آخریـن اثـر مدیریـت زمان در ایـن مقاله آرامش روحـی و روانی اعضـای خانواده 
اسـت کـه بـه نظـارت و کنتـرل صحیـح در محیـط خانـواده به وجـود می آیـد. زیـرا 
باتقسـیم اوقـات شـبانه روز و اسـتمرار آن در هفتـه، مـاه و سـال هرکـدام از اعضـای 
خانـواده به انجـام وظیفـه خـود مشـغول می شـوند و بـا احتـرام همدیگـر بـه  انجـام 
فعالیت هـای خـاص خـود می پردازنـد. بدین ترتیب اختـلاف و نزاع کـه عامل عمده 
اختـلال  روان، اضطـراب و افسـردگی اسـت در فضای خانـواده راه پیـدا نمی کند. در 
نتیجـه یـک  فضای آرام، سـاکت و بی دغدغـه در میان اعضای خانواده حاکم می شـود 
کـه هریـک آن هـا جـز به  انجـام وظیفـه بـه  چیـزی نمی اندیشـند. چنانکـه به تصریح 
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قـرآن، هـدف ازدواج هم آرامش روحی و روانی اعضای خانواده معرفی شـده اسـت. 
خداونـد درایـن مـورد می فرمایـد: »وَ مـِنْ آیاتـِهِ أنَْ خَلَـقَ لکَُـمْ مـِنْ أنَفُْسِـکُمْ أزَْواجاً 
رُونَ« )روم:  ةً وَ رَحْمَۀً إنَِّ فی ذلکَِ لَآیاتٍ لقَِـوْمٍ یتَفََکَّ لتِسَْـکُنوُا إلِیَهْـا وَ جَعَلَ بیَنْکَُمْ مَـوَدَّ
21( و از نشـانه های او اینکـه همسـرانی از جنـس خودتـان بـرای شـما آفریـد تـا در 
کنـار آنـان آرامـش یابید و در میان تـان مودّت و رحمـت قرار داد؛ دراین، نشـانه هایی 

اسـت بـرای گروهی کـه تفکّـر می کنند.
نکاتـی درایـن آیـه نسـبت  بـه زندگـی خانوادگـی وجـود دارنـد کـه قابـل توجه 
اسـت:1( وحـدت جنسـی آفرینـش همسـر از خـود مـردان، نـه  از غیرانسـان ماننـد 
جـن و ملـک و امثـال آن، دلیـل بـر زمینه سـازی آرامـش روانـی همسـران اسـت.2( 
ایـن  آفرینـش و تشـکیل خانـواده از نشـانه های خـدای متعـال در زمیـن اسـت کـه 
بدیـن  طریـق می تـوان خدا را شـناخت و بـه  وجود حق  تعالـی ایمـان  آورد. 3( ایجاد 
آرامـش رحـی و روانـی به عنـوان هـدف  عالـی ازدواج مطـرح اسـت که مـرد وزن با 
تشـکیل خانـواده بـه  آرامـش می رسـند. 4( ایجـاد محبت و دوسـتی فوق العـاده میان 
زن و شـوهر ذکـر شـده که عامل اصلـی آرامش روانـی خانواده اسـت. 5( این  نکات 
را اربـاب عقـول در زندگـی خانوادگـی خـود عملیاتـی می کننـد. در مدیریـت زمـان 
و نظـارت و کنتـرل درسـت نـکات یادشـده در محیـط خانـواده محقـق می شـود و 
آرامـش روحـی و روانـی در میـان اعضـا به وجـود می آیـد؛ بنابرایـن، آرامـش روحی 
و روانـی از آثـار مهـم مدیریـت زمان در خانواده اسـت کـه با برنامه ریـزی صحیح و 

هدف گـذاری و نظارت کامـل در میـان اعضـای خانـواده تحقـق  می یابـد.
ب( آثار معنوی و اخروی

آثـار معنـوی و اخـروی ناظـر بـه  اثراتی اسـت کـه از فراینـد مدیریت زمـان عائد 
خانـواده می شـود و اغلـب زمینه سـاز حیـات اخـروی بـرای اعضـای خانواده اسـت. 
آثـاری کـه موجب رشـد روحـی و معنـوی همسـران و فرزنـدان در محیـط خانواده 
می شـود و هرکـدام آن هـا در زمینـه عبـادت و معنویـت تکامـل پیـدا می کننـد. نکتـه 
اساسـی ایـن دسـته از آثـار ایـن اسـت کـه همـه آن هـا در مسـیر تکامـل معنـوی و 
سـعادت اخـروی قـرار دارند. آثـار زیادی دراین  دسـته از آثـار قابل ارائه اسـت و در 
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این جـا بـه  مهم تریـن آن هـا اشـاره می شـودکه عبارتنـد از تقویـت ایمان  دینـی، انجام 
به موقـع عبـادات، تعهـد عملی به  ارزش هـای اخلاقـی، دریافت اجر و ثـواب معنوی 

و تکامـل روحـی و معنوی.
۱. تقویت ایمان دینی

از مهم تریـن آثـار مدیریـت زمـان در خانـواده، تقویـت ایمـان  دینـی و باورهـای 
اعتقـادی اسـت. چـه اینکه بـا رعایـت بازه های زمانـی ترتیب یافتـه در طـول زمان و 
تعهـد عملـی بـه  آن بر ایمـان قلبی اعضـای خانواده افزوده می شـود. چـون عبادت و 
انجـام دعـا و مناجات و شـرکت در مراسـم  دینـی و مذهبی در فکر و اندیشـه فرد اثر 
می گـذارد و سـبب تحکیـم بـاور اعتقـادی او می شـود. خداونـد در مـورد تأثیر عمل 
َ فَاتَّبعُِونـِی یحُْببِکُْمُ  صالـح بـر  تقویـت ایمان  قلبی می فرمایـد: »قُلْ إنِْ کُنتْـُمْ تحُِبُّونَ اللهَّ
ُ غَفُـورٌ رَحِیمٌ« )آل عمران: 31( بگو اگر خدا را دوسـت  ُ وَ یغَْفـِرْ لکَُـمْ ذُنوُبکَُـمْ وَ اللهَّ اللهَّ
 می داریـد، از مـن پیـروی کنیـد. تا خـدا )نیز( شـما را دوسـت  بـدارد و گناهان تان را 
ببخشـد و خـدا آمـر زنـده مهربان اسـت. طبـق این آیه محبت خـدا زمنیه سـاز تبعیت 
از رسـول  خـدا )ص( و پیـروی از پیامبـر عامـل جذب محبـت خدا معرفی شـده که 
ایـن محبـت مغفـرت الهـی را د رقیامت بـه  دنبـال دارد. بدین ترتیب، عمل به دسـتور 
پیامبـر اسـلام )ص( محبـت و مغفـرت خـدا را در پـی دارد کـه همـه ناشـی از ایمان 
قـوی به خـدای متعـال هسـتند. در نتیجه رفتـار مؤمنانه عامـل تقویت باورهـای دینی 
و اعتقـای اسـت کـه غفـران الهی بـر آن مترتب می شـود. چراکه ایمـان و عمل رابطه 
دوسـویه دارنـد، همان گونـه کـه ایمـان بر عمل صالـح تأثیـر دارد، عمل نیز بـر ازدیاد 

ایمـان ایفای نقـش می کند.
مفـاد آیـه به صـورت عـام شـامل محیـط خانـواده اسـت و براسـاس آن، مدیریت 
زمـان و رعایـت آن در روز و هفتـه و مـاه به صـورت طولانـی مـدت، معرفت دینی و 
اسـلامی افـراد خانـواده ر اشـکوفا می سـازد. چه اینکه عبـادت منظم و مسـتمر پدر و 
مـادر در دل فرزنـدان تأثیـر می گـذارد و در مقابـل رفتـار عبـادی فرزندان بـر اراده و 
تصمیـم والدیـن اثـر مثبـت دارد. به علاوه اینکـه عمل هرکـدام از اعضای خانـواده با 
نظـم و معنویـت بر قلـب خودش تأثیر گذاشـته ایمان  باطنی او را تقویـت می کند. در 
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نهایـت براینـد مدیریـت زمان و اسـتمرار آن در محیـط خانواده باعـث تقویت نیروی 
باطنـی آن هـا یعنـی باورهـای اعتقـادی ایشـان می شـود. گوهر ایمـان در اثـر فعالیت 
عبـادی و معنـوی پـرورش پیـدا می کنـد. چنانکـه شـناخت صفـات جمـال و جلال 
الهـی عامـل رشـد ایمـان  قلبی انسـان اسـت. خداوند در سـوره معـارج آیـه 27-19 
دودسـته از انسـان ها را مطـرح می کنـد کـه دسـته اول هلـوع و جزوع هنگام رسـیدن 
بـدی و منـوع موقـع رسـیدن خوبـی هسـتند. این  گـروه در واقـع ایمان شـان ضعیف 
اسـت، ولـی در مقابل، دسـته  دوم کسـانی هسـتندکه اهل  نمـاز، انفاق بـه  نیازمندان و 
مؤمـن بـه  روز قیامـت می باشـند. این  گروه راضـی به  رضای خداینـد و جزع و فزعی 
در برابـر اراده خـدا ندارنـد. نتیجـه اینکـه اعمـال ایـن دوگـروه بر قویـت و تضعیف 
ایمـان آن هاتأثیـر دارد و گـروه اول رفتارشـان باعـث سسـتی و گروه دوم اعمال شـان 
موجـب تحکیـم باورهای قلبی ایشـان اسـت. هـرگاه تنظیـم رفتارهـای خانوادگی و 
عبـادت و معنویـت بـه  شـکل درسـت فراهم گردد، بسـتری می شـود بـرای پرورش 
ایمـان  باطنـی اعضـای خانـواده کـه از آثارمهـم مدیریت زمـان در خانواده به حسـاب  

می آیـد. )ر.ک: داودی: 1383، ص 184(
۲. انجام  به موقع  عبادات

ادای عبـادات ماننـد نمـا زدر اول وقـت از جملـه کارهای مورد سـفارش در گفتار 
و رفتـار معصومیـن )ع( اسـت که در محیـط خانواده باید اجرایی شـود. سـفارش در 
مـورد نمـاز و امتثـال به موقـع آن در آیـات و روایات فـراوان تذکر داده شـده و مکرر 
مسـلمانان را بـه  اتیان حفاظـت نماز اول وقت توصیه کرده اسـت. قـرآن در این زمینه 
لَواتِ« )بقره: 238( در انجام همه نمازها کوشـا باشـید؛  می فرمایـد: »حافظُِـوا عَلَی الصَّ
یعنـی همـه نمازهـا را بایـد به موقـع انجـام دهیـد و نبایـد از وقتـش تأخیـر اندازید. 
همیـن حفاظـت و تـداوم بـر نمـاز اول وقـت عامـل رسـتگاری نمازگـزاران اسـت. 
خداونـد درایـن  مـورد می فرمایـد: »وَ الَّذینَ هُـمْ عَلی صَلَواتهِـِمْ یحُافظُِـونَ« )مؤمنون: 
9( و آن هاکـه بـر نمازهای شـان مواظبـت می نمایند،}رسـتگارند{. از ایـن  نـوع آیات 
هـم اصـل وجـوب نمـاز و هم لـزوم مداومت بـر آن در اول وقت اسـتفاده می شـود. 

در ایـن  صـورت نمازگزار رسـتگار و سـعادتمند دنیـا و آخـرت خواهد بود.
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احادیـث در مـورد فضیلـت نمـاز اول وقـت بسـیارند و هرکـدام بـر اتیـان نمـاز 
در وقـت اولـش دلالـت دارنـد. امـام  علـی )ع( بـه  فرزندش امـام حسـن  مجتبی )ع( 
ـلَاةِ عِندَْ وقت ها« )عاملـی: 1412 ق،  این گونـه وصیـت می کنـد: »اوُصِیکَْ یـَا بنُیََّ باِلصَّ
ج 3، ص 91( فرزنـدم تـو را بـه نمـاز اول وقت وصیت می کنـم. وصیت امام  معصوم 
در اواخـر عمـر، دلیـل بر اهمیـت موضوع اسـت و اینکه نماز اول وقـت هم فضیلت 
بسـیار دارد و هـم زمینـه  عـادت بـر کار نیـک را بـه  نمازگـزاران فراهم مـی آورد تـا 
این عـادت پسـندیده در آن هاتثبیـت شـود. نکتـه جالب این کـه وصیت امـام  علی )ع( 
بـه  فرزنـدان اسـت و مربوط  بـه امور خانواده می شـود کـه دقیقاً با موضـوع مدیریت 
زمـان در خانـواده ارتبـاط مسـتقیم دارد. در حقیقـت انجـام به موقع وظایـف وبه ویژه 
نمـاز اول وقـت مهم ترین اثـر مدیریت زمان و نظـارت و کنترل آن در خانواده اسـت 

کـه آثـار رفتـاری مثبـت در میـان اعضای خانـواده به جـا می گذارد.
3. تعهد عملی به  ارزش های  اخلاقی

ایجـاد تعهـد عملی به  دیـن و ارزش های اخلاقـی مبتنی بر دیـن داری از دیگر آثار 
مدیریـت زمـان در خانواده اسـت که بـا برنامه ریزی صحیـح در افراد سـاکن در خانه 
بـه  وجـود می آیـد و در زندگـی آن ها تأثیـر بسـزا دارد. در زندگی خانوادگـی دو نوع 
عمل کـرد مشـاهده می شـود. یکی گفتـاری، یعنی آنچه فـرد به  زبان مـی آورد و وعده 
عمـل می دهـد و دیگـری رفتـاری که در عمـل از خود نشـان می دهد. خیلـی از افراد 
در محیـط خانـه و جامعـه در زبـان مدعـی رفتارهایی هسـتند که در مقـام عمل کمتر 
بـه  آن هـا متعهدنـد. به همیـن دلیل قرآن مدعیـان زبانـی و متخلفان عملـی را این گونه 
 ِ مذمـت می کنـد: »یـا أیَُّهَـا الَّذیـنَ آمَنـُوا لمَِ تقَُولـُونَ مـا لا تفَْعَلُـونَ، کَبـُرَ مَقْتاً عِنـْدَ اللهَّ
أنَْ تقَُولـُوا مـا لا تفَْعَلُـونَ« )صـف: 1-2( ای  کسـانی که ایمـان آورده اید! چرا سـخنی 
می گوییـد کـه عمـل نمی کنیـد. نـزد خـدا بسـیار موجـب خشـم اسـت کـه سـخنی 
بگوییـد و بـه  آن عمـل نکنیـد. در جـای دیگـر می فرمایـد: »أَ تأَْمُـرُونَ النَّـاسَ باِلبْرِّ وَ 
تنَسَْـوْنَ أنَفُْسَـکُمْ« )بقـره: 44( آیـا مردم را به نیکـی )و ایمان به  پیامبـری که صفات او 

آشـکارا در تـورات  آمـده( دعـوت می کنیـد، اما خودتـان را فرامـوش می نمایید.
ایـن  آیـات عمومیـت دارنـد و فضـای  خانواده را نیز شـامل اسـت، بدیـن  معنا که 
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نبایـد اعضـای آن برگفتـار بـدون عمـل اکتفا کننـد. ادعای بـدون عمل براسـاس این 
آیـات موجـب خشـم خـدای متعال اسـت و انسـان را از خـدا دور می سـازد. افرادی 
کـه دیگـران را بـه  نیکویـی دعـوت می کننـد، ولـی از خـود غافل هسـتند، به شـدت 
سـرزنش می کنـد؛ بنابرایـن، در میـان اعضـای خانـواده نباید بـه  وعده و وعیـد زبانی 
بسـنده  کـرد، بلکـه می بایسـت افـزون بر گفتـار در عمـل نیز متعهـد باشـند. چنانکه 
امـام  صـادق )ع( در بیان ارزشـمندیِ عمل می فرمایـد: »کُونوُا دُعاةً النـَّاسِ بأعَمالکُِمْ وَ 
لاتَکَُنـوُا دُعَـاةً بأَِلسِْـنتَکُِمْ« )مجلسـی: 1403 ق: ج 5، ص 198( مـردم را با اعمال خود 
به خوبی هـا دعـوت نماییـد و تنهـا به  زبـان اکتفا نکنیـد. این حدیث تعهد عملـی را از 
همـه مـردم و به خصـوص اعضـای خانواده خواسـته و بـه  اجرای دسـتورات الهی در 
عمـل فرمـان داده اسـت. راه عملیاتی سـازی اوامر قـرآن و حدیث هـم مدیریت زمان 
و برنامه ریـزی در محیـط خانـواده اسـت کـه باید به وسـیله مدیـر یعنی پـدر خانواده 

انجـام گیرد.
۴. دریافت  اجر و ثواب  معنوی

نتیجـه واقعـی فراینـد مدیریت زمـان که ثواب معنوی اسـت به  کسـانی برمی گردد 
کـه بـه آن برنامـه عمـل کننـد و در محیـط خانـواده تعهد عملـی به  وظایـف دینی از 
خودنشـان داده بـه  آن اسـتمرار ببخشـند. چـه اینکـه از منظـر قـرآن نتایـج اعمال هر 
کـس بـه  خـودش برمی گـردد و در قیامـت بـدون کـم و زیـاد نصیـب او می شـود. 
ةٍ خَیرْاً یـَرَهُ وَ مَنْ یعَْمَـلْ مثِقْالَ  قـرآن در ایـن زمینـه می فرماید: »فَمَـنْ یعَْمَلْ مثِقْـالَ ذَرَّ
ا یـَرَهُ« )زلـزال: 7-8( پـس هرکـس هـم  وزن ذرّه ای کار خیـر انجـام دهد آن  ةٍ شَـرًّ ذَرَّ
را می بینـد و هرکـس هـم وزن ذرّه ای کار بدکـرده آن را می بینـد. ایـن آیـه بـر نتایـج 
اعمـال دلالـت دارد و اینکـه هیـچ  عملـی بدون اثر نیسـت و رفتـاری هرچند کوچک 
اثـرش در قیامـت بـه  صاحـب آن بـاز می گـردد. کار نیـک ثـواب دارد و کاربدعقاب 
کـه هردودرروزواپسـین بـدون کـم وزیاد بـه صاحب عمـل برمی گردد. درایـن زمینه 
آیـات قـرآن بسـیار زیادنـد و در مجمـوع آدمـی را بـه آثـار اخـروی اعمـال توجـه 
می دهندکـه نبایـد از عواقـب کارهـای انجـام شـده غافـل باشـند و مبـادا در زندگـی 

کارهـای بد و نسـنجیده انجـام دهند.
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مدیریت زمان فرایندی اسـت که اجرای آن در محیط خانواده موجب شـکل گیری 
سـبک زنگـی و تعیین سـلوک عبـادی و معنوی می شـود. در این فراینـد تعهد عملی 
بـه  عبـادت و معنویـت و دیگـر وظایـف در اعضـای خانـواده پدیـد می آیـد و بدین 
طریـق واجبـات و مسـتحبات ماننـد نمـاز و روزه و امثال آن به صـورت صحیح انجام 
می گیـرد. هـر عملـی کـه بـا نیت خالـص از ایمـان  قلبی صـادر شـود، ثـواب دارد و 
جـز و اعمـال صالـح شـمرده می شـودکه قطعـاً پاداش مناسـب بـر آن مترتب اسـت. 
الحِاتِ  خداونـد در مـورد ثـواب اعمال صالح می فرمایـد: »فَالَّذیـنَ آمَنوُا وَ عَمِلُـوا الصَّ
لهَُـمْ مَغْفـِرَةٌ وَ رزِْقٌ کَریـمٌ «)حـج: 50( آنهاکـه ایمـان آوردنـد و اعمـال صالـح انجام 
دادنـد، آمـرزش و روزی پرُارزشـی برای آن هاسـت. آمـرزش الهـی در قیامت و رزق 
کریـم پـاداش صالحان ذکر شـده کـه به گفته برخی کارشناسـان منظـور از رزق کریم 
ایمان، سـعادت و کرامت انسـان اسـت که او را به  بهشـت رهسـپار می کند. )خوزانی: 
1389، ص 22( تعهـد رفتـاری در محیـط خانواده زمینه سـاز عمل صالـح و در نهایت 
ورود در بهشـت و بهره منـدی از نعمت هـای اخـروی اسـت. ایـن نتیجـه از آثار مهم 

مدیریـت زمـان در خانـواده به حسـاب  می آید.
5. تکامل روحی ومعنوی

آخریـن اثـر در حیطه معنـوی و اخروی مدیریـت زمان تکامل روحـی و معنوی و 
در نهایـت نیـل  بـه مقام قـرب آفریدگار اسـت که با طـی مراحل برنامه ریـزی اوقات 
روزانـه و فراینـد مدیریـت بـرای افـراد خانـواده حاصـل می شـود. چـون با عبـور از 
فراینـد مدیریـت زمـان بـه روش پیش گفتـه در ایـن مقاله هر فـرد از اعضـای خانواده 
بـه  لحـاظ ایمـان و تقوا رشـد می کند. رشـد ایمان قلبـی و تعهد عملی بـه آموزه های 
دینـی براسـاس سـبک دینی و سـلوک عبـادی تنظیـم یافتـه، روح انسـان را قـوی و 
معنویـت او را فزونـی می بخشـد. قرآن هم انسـان باتقـوا را گرامی ترین فـرد نزد خدا 
ِ أتَقْاکُـمْ« )حجـرات:13( گرامی تریـن  معرفـی کـرده می فرمایـد: »إنَِّ أکَْرَمَکُـمْ عِنـْدَ اللهَّ
شـما نـزد خداوند باتقواترین شماسـت. براسـاس این آیه تقوا و عمـل صالح آدمی را 
بـه  خـدا نزدیک  می سـازد. روشـن اسـت کسـی می توانـد تقرب  بـه  خدا پیـدا کندکه 
مراتـب تکامـل روحی و معنوی را کسـب کرده باشـد. این جاسـت که خداوند انسـان 
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مؤمـن را بـا غیرمؤمـن متفاوت دانسـته می فرماید: »أَ فَمَـنْ کانَ مُؤْمنِاً کَمَنْ کانَ فاسِـقاً 
لا یسَْـتَوُونَ« )سـجده: 18( آیاکسـی که باایمان باشـد همچون کسـی اسـت که فاسـق 
اسـت؟ نه، هرگز این دو برابر نیسـتند. مقایسـه ارائه شـده در آیه میان مؤمن و فاسـق 
و یکسـان نبـودن آن دو نزد خدای متعال، امر روشـنی اسـت که جهـت تفکر و تعقل 
بـه  مسـلمانان عرضه شـده تا بـا تأمل در آن خـود را ارزیابـی نمـوده کاری کندکه در 

زمـرة اهل ایمـان قرارگیرد.
تکامـل روحـی و معنـوی به عنـوان آخریـن اثـر مدیریـت زمـان در ایـن مقالـه به 
 مخاطبـان ارائـه شـد که در واقع نتیجـه  نهایی آثـار و فرایند مدیریت در نهـاد خانواده 
اسـت. هـرگاه انسـان به لحـاظ روحـی و معنـوی رشـد کنـد، بـا بی اعتنایـی بـه  دنیـا 
از لذت  هـای زودگـذر مـادی و جسـمی صرف نظـر می کنـد و به حیـات اخـروی 
دل می بنـدد. به همیـن علـت کارهایـی را در دنیـا انجـام می دهدکـه او را به سـعادت 
آخـروی منتهـی سـازند. بـا عبـادت و مناجـات و تضـرع در پیشـگاه ربُّ الاربـاب 
تـلاش می کندتـا بـه  ایـن هـدف بلند دسـت یازد. هدفی کـه همـه انبیا و اولیـای خدا 
بـه آن دعـوت کردنـد و پیـروان آن ها بـا تبعیت از ایشـان سـرانجام به  آن هـدف نائل 
شـدند. به جرئـت می تـوان گفت اگـر خانواده هـا به  مدیریـت زمـان و تربیت صحیح 
اولاد اهتمـام ورزنـد، آنـگاه به آسـانی می تواننـد به هـدف  مهـم زندگـی کـه تکامـل 
روحـی و معنـوی اسـت برسـند و در نهایـت از سـعادت ابدی و نعمت هـای اخروی 

بهره مندگردنـد.

نتیجه گیری
از مجمـوع آنچـه در ایـن مقالـه ذکـر شـد ضمـن پاسـخ بـه  سـوال های تحقیق به 
 نتایجـی به  شـرح زیر دسـت یافتیم: 1( لـزوم اجرای فرایند مدیریت زمـان در خانواده 
به وسـیله مدیـر و پدرخانـواده کـه اداره و سرپرسـتی ایـن نهـاد مقـدس را به عهـده 
دارد.2( لـزوم برنامه ریـزی در محیـط خانـواده به عنـوان یک  اصـل در فرایند مدیریت 
زمـان در خانـواده کـه می بایسـت با مشـورت اعضـای خانـواده صورت گیـرد؛ یعنی 
پـدر بـا هماهنگی همسـر و فرزندان ایـن کار را انجام دهند و  تـک روی درمیان اعضا 
نباشـد.3( لـزوم همـکاری و هماهنگـی زن و شـوهر در محیط خانه ضروری اسـت، 
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وگرنـه هیـچ  کار مفیـدی در خانـواده انجـام نخواهـد شـد.4( لـزوم رعایـت سلسـله 
مراتـب مدیریتـی در میـان اعضای خانواده، بدین معنا که پدر مسـئول، مـادر همکار و 
فرزنـدان به منزلـه نیروهای عملیاتی سـازمان خانـواده از مقام بالاتـر اطاعت نمایند.5( 
برنامه ریـزی و تقسـیم اوقـات شـبانه روز طبـق روایـات معصومیـن )ع( در بازه هـای 
زمانـی سـه یـا چهاربخشـی صورت گیـرد و اولویـت اول بـا تعییـن زمان عبـادات و 
معنویـات قـرار گیـرد.6( تصمیم گیـری منطقـی از ناحیه مدیـر خانواده اتخاذ شـود و 
بـه  دیگـر اعضـا اعـلام و از آن ها تعهد عملـی به آن صورت گیـرد.7( با اجـرای فرایند 
مدیریـت زمـان به صـورت دقیـق و نظـارت و کنتـرل درسـت، آثار پیش گفتـه تحقق 
می یابـد.8( سـعادت اخـروی در پـی  تکامـل روحـی و معنـوی آخریـن اثـر معنـوی 
مدیریـت زمـان اسـت کـه بعـد از آثـار دنیایـی و اخـروی یادشـده نصیـب اعضـای 

خانـواده می شـود و بـه  مقـام قرب  الهـی نائـل می گردند.
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 نقش هنــــــــــــــــــــــر1 
 در درونی سازی ارزش های اخلاقی
)برر�سی تطبیقی مولوی، عطار  و  سنایی(

دوران علی محسنی2

ــورد  ــد م ــر می باش ــه هن ــر مجموع ــه زی ــعر و قصــه ک ــتر ش ــق بیش ــن تحقی 1. در ای
ــورد  ــی م ــر را به طــور کل ــه نقــش هن ــی ک ــا از آنجای ــه اســت ام ــرار گرفت بررســی ق

ــت. ــده اس ــاب ش ــر انتخ ــوان کلی ت ــم عن ــرار می دهی ــی ق بررس
2. کارشناسی ارشد علوم تربیتی از موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی )ره(





چکیده
یکـی از اهـداف مهـم نهـاد آموزشـی و دغدغـه مربیـان جامعـه، از دیربـاز تـا 
کنـون، نهادینه سـازی و تثبیـت رفتارهـای اخلاقـی در جامعـه بـوده اسـت. در فرایند 
درونی سـازی ارزش هـای اخلاقـی، عناصـر، عوامـل و نهادهـای زیـادی نقـش ایفـا 
می نماینـد. یکـی از ابزارهای بسـیار مؤثر، اسـتفاده از هنـر در نهادینه سـازی ارزش ها 
اسـت کـه تاکنـون توجهـی چندانـی به آن نشـده اسـت. جـا دارد به این پرسـش که 
»نقـش هنـر در ترویـج و درونی سـازی اخلاق اسـلامی چیسـت«؟ پاسـخ گفته شـود 
و در ایـن تحقیـق بـه پاسـخ پرسـش یادشـده را دنبـال کرده ایـم. بـرای فهـم بهتـر از 
موضـوع، سـه متـن ادبـی برجسـته حـوزه ادبیـات فارسـی؛ یعنـی »مثنـوی« مولوی، 
»منطق الطیـر« عطـار و »حدیقه الحقیقـه« سـنایی را به طور اجمـال از زاویه تکنیک های 

ادبـی مقایسـه نموده ایـم. اشـتراکات و امتیـازات آ  ن هـا را مشـخص کرده ایـم.
نتیجـه به دسـت آمده حاکـی از ایـن اسـت کـه مولوی چهـارده تکنیـک منحصر به 
فـرد در مثنـوی دارد و از نوآوری های ایشـان محسـوب می گردد و همیـن امر او را از 
عطـار و سـنایی، متمایز و ممتاز می سـازد. توجـه و اقبال عمومی بـه مثنوی و حضور 
آن در میـان مـردم و بهره برداری از محتوای سـودمند اخلاقی را بیشـتر نموده اسـت.

در تحقیـق، بـا روی کـرد کیفـی، از روش توصیفـی تحلیلـی و توصیفی اسـتنباطی 
بـرای تجزیـه و تحلیل داده ها اسـتفاده شـده اسـت.

کلید واژه ها: هنر، درونی سازی، اخلاق اسلامی، مثنوی، منطق  الطیر، حدیقه  الحقیقه
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مقدمه
هـدف اصلـی هـر نهـاد آموزشـی ارزش مدار، رسـیدن بـه ارزش های مـورد نظر و 
تحقـق آن پـس از پایان دوره آموزشـی اسـت. این فراینـد نیازمند نظام آموزشـی کارا 
و اثربخـش اسـت، آموزشـی کـه دارای ایـن ویژگـی باشـد باید پـس از پایـان دوره، 
منجـر بـه بـروز رفتار ارزشـی مطابـق با اهـداف از پیش تعیین شـده در متربـی گردد؛ 
بـه عبـارت دیگـر، بایـد آموزش از او، انسـان متفاوتی پیـش و پس از ایـن آموزش ها 
بسـازد که نسـبت به آن ارزش ها وفادار بوده و نسـبت به ضد ارزش ها حساسـیت و 
واکنـش نشـان دهـد و به افراد و گروه هایی شـبیه و بـه افراد و گروه هایی بی شـباهت 
باشـد. رویکـرد مـا در ایـن تحقیـق، رویکـرد هنـری بـه تربیـت ارزش هـای اخلاقی 

است.
بهره گیـری از ظرفیـت بـالای هنر در آمـوزش اثربخـش اخلاق اسـلامی و نهادینه 
سـاختن آن هـا مـورد توجه و تأکیـد این تحقیق می باشـد. هنر دارای پتانسـیل بسـیار 
قـوی اسـت کـه می توانـد آمـوزش تمـام عرصه هـا را در جهـت برخـورداری از 
اثربخشـی افزون تـر متحـول سـازد. هنـر مجموعـه ای از آثـار یـا فرایندهای سـاخت 
انسـان اسـت کـه در جهت اثرگـذاری بـر عواطف، احساسـات و هوش انسـانی و یا 
به منظـور انتقـال یـک معنـا یـا مفهـوم خلـق می شـوند. بـا توجه بـه ایـن پیش درآمد 

مباحـث را دنبـال خواهیـم نمود.

مفهوم شناسی
هنر

بـرای هنـر هماننـد دیگـر مفاهیـم تعریف هـای گوناگونـی ارائـه شـده اسـت کـه 
به.چنـد مـورد اشـاره می شـود:

فیلیسـین شـاله فیلسـوف فرانسـوی، می نویسـد: »هنـر کوششـی اسـت کـه بـرای 
ایجـاد زیبایـی، یـا ایجـاد عالـم ایـده آل انجام می شـود«.

بـه بیـان هربـرت  ریـد )Herbert Reed( »هنر بیان آرمانی اسـت که هنرمند توانسـته 
باشـد آن را در صورت تجسـمی تحقق بخشد«. 
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محمـد قطـب در تعریف هنر می گوید: »هنر کوشـش بشـری اسـت بـرای تصویر 
تأثیـرات ناشـی از حقایـق هسـتی کـه در حس ایجـاد شـود، تصویری زیبـا و زنده و 
مؤثـر؛ و یـا هنر کوششـی اسـت برای صـورت لذت بخش. فعالیتی اسـت کـه زیبایی 

را نمـودار می سـازد« )علـی قایمی: 6(.
 باتوجـه بـه تعریف هـای گوناگـون آنچـه هسـته مرکزی هنـر را تشـکیل می دهد 
تجلـی و نمـود زیبایـی اسـت کـه در اشـکال مختلـف توسـط هنرمند بـروز و ظهور 
می یابـد. بعـد زیبایی شـناختی انسـان را درگیـر می سـازد و بـا احسـاس و عواطـف 

سـروکار دارد.
)internalization( درونی سازی

بـرای ایـن واژه نیـز تعریف های مختلفی ارائه شـده اسـت. در کتاب روان شناسـی 
ژنتیک آمده اسـت:

»درون سـازی )جـذب و تحلیل در فیزیولـوژی- Assimilation.( یک فرایند کنشـی 
اسـت، فعالیتـی اسـت روانـی )عقلـی، عاطفـی، حسـی-حرکتی، ادارکـی، حرکتی و 
غیـره( کـه واقعیـت را تغییـر شـکل می دهـد تـا آن را مشـابه یـک روان بنـه نمایـد، 
بـه عبـارت دیگـر درون سـازی ادخـال داده در روان بنـه اسـت )علـی اکبـر شـعاری 

نـژاد،1375: 278(.
در مقابـل درون سـازی، واژه برون سـازی قـرار دارد. در تعریفـی که بـرای این واژه 

ارائه شـده اسـت می خوانیم:
برون سـازی )تطابق در فیزیولوژی- Accmmodation( فرایندی که کودک به وسـیله 
آن یـک روان بنـه آغازیـن را تغییر می دهد تا خود را با اشـیاء جدیـد و یا موقعیت های 
تـازه سـازش دهـد برون سـازی نامیـده می شـود. در برون سـازی آزمودنـی بـا تغییـر 
روان بنه هـای فعالیـت خـود بـا شـی روبـه رو می شـود تـا رفتـار خـود را بـا داده های 
جدیـد موقعیـت همراه سـازد. در کودک در طـول مراحل مختلف تحول برون سـازی 

و درون سـازی همـواره به صورت مکمـل یکدیگرند )شـعاری نژاد، 1375: 282( 
شـعاری نژاد می نویسـد: درونی سـازی عبـارت از ترکیـب و به هـم پیوسـتن چیزی 
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در درون عقل یا شـخصیت، سـازگار سـاختن افـکار، اعمال، مقیاس ها یـا ارزش های 
خـود بـا اشـخاص دیگـر یـا اجتمـاع می باشـد. )شـعاری نـژاد، 1375:207( صـادق 

کریـم زاده در تبییـن ایـن مفهوم می نویسـد:
درونی سـازی فراینـدی اسـت کـه در ضمـن آن ارزش هایـی کـه از طریـق عوامل 
بیرونـی بـه فـرد داده شـده اسـت، بـا افـکار و اعمـال او یکـی می شـوند. انتقـال از 
عوامـل ناظـر بیرونی به احساسـات شـخصی و باورهای اخلاقی، به عنـوان بنیاد رفتار 
اخلاقـی فـرد، همـان درونی سـازی اخلاقـی خواهـد بـود. به گونـه ای کـه متربی پس 
از آن کـه در معـرض آمـوزش قـرار گرفت، نگـرش او تغییر نماید. نسـبت او با افراد 
و گروه هـای اجتماعـی تفـاوت نمایـد. هویـت او دسـت خوش تحـول گـردد؛ بدین 
معنـا کـه بـا افـراد و گروه هائی احسـاس نزدیکـی و قرابـت روحی، ذهنـی و رفتاری 
بیشـتری نمـوده و افـراد و گروه هایـی را از این جهت از خود دورتر یابیده و در سـایه 
التـزام بـه ارزش هـای مورد نظر، متربی از کسـانی کـه در معرض ایـن آموزش ها قرار 
نداشـته اند متمایـز گشـته و بـه صفات مورد نظر متشـخص گـردد )صـادق کریم زاده 

.)28 :1389
 مـراد مـا در ایـن تحقیـق همـان چیـزی اسـت کـه در ایـن تعریـف آمـده اسـت؛ 
یعنـی درونی سـازی فراینـدی اسـت کـه متربی پـس از دوره آموزشـی شـخصیت او 
شـخصیت بهنجـار گـردد و رفتارهـای اخلاقی در همه حـال از او مشـاهده گردد چه 
در حضـور کنتـرل کننده هـای اجتماعـی و چـه در غیـاب آن چـه در خفـا و چـه در 
آشـکار التـزام عمیـق قلبی و رفتاری بـرای او به وجـود بیاید به طوری کـه رفتارهای 
اخلاقـی از شـاکله و سـاختار او گـردد نزدیک به همـان چیزی کـه در ادبیات علمای 

اخـلاق از آن بـه »ملکـه« تعبیـر می نمایند.
ارزش های اخلاقی

منظـور از ارزش هـای اخلاقـی در ایـن پژوهش عبارت از مجموعه قواعدی اسـت 
کـه رفتار انسـان را در زندگی شـخصی و همچنین زندگی اجتماعـی هدایت می کنند 
)محسـنی، 1371: 2(. بـه عبـارت دیگـر ارزش های اخلاقی مجموعـه ای از اوصاف و 
فضایـل و در نهایـت رفتارهـای اسـت که یک مسـلمان باید داشـته باشـد و دوری از 
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مجموعه رذایلی اسـت که نباید داشـته باشـد.
 بـا پایـان یافتن بخش مفهوم شناسـی، اصل بحث را در سـه بخش الف، سـازوکار 
روان شـناختی درونی سـازی؛ ب، نقـش هنر در درونی سـازی ارزش هـای اخلاقی؛ ج، 

مقایسـه مثنـوی و منطق الطیـر و حدیقه ا لحقیقـه ادامه می دهیم.
سازوکار روان شناختی ارزش های اخلاقی

هر جامعه ای رفتارهای اجتماعی خویش را بر اسـاس یکسـری هنجارها و ارزش ها 
اسـتوار می سـازد. افراد جامعه ملزم هسـتند رفتارهـای خویش را بـا هنجارهای مورد 
قبول جامعه عیار نمایند. حال این پرسـش مطرح می شـود که سـازوکار روانشـناختی 
پدیـده درونی سـازی ارزش هـای اخلاقـی چیسـت و چه فرایندی در سـازه شـناختی 

انسـان طی می شـود تا یک هنجـار در شـخص نهادینه گردد.
فرویـد معتقـد اسـت کـه شـخصیت انسـان در پاسـخ بـه چهـار منبع اصلـی تنش 
رشـد می کنـد و عبارتنـد از فرایندهـای رشـد فیزیولوژیـک، ناکامی هـا، تعارضـات و 
تهدیدهـا. در اثر رشـد و توسـعه منابع فوق، انسـان جهت یادگیـری روش های جدید 
کاهـش تنـش، تحـت فشـار قـرار می گیـرد. ایـن یادگیری به رشـد شـخصیت تحقق 
می پذیـرد. همانندسـازی و جابجایـی دو روشـی هسـتند کـه انسـان بـه وسـیله آن ها 
می آمـوزد کـه چگونـه محرومیت هـا تعارضـات و اضطراب هـای خـود را حـل کرده 

و آن هـا را از بیـن ببرد.
همانندسازی

در خصـوص همانندسـازی در کتـاب مکتب هـای روان شناسـی و نقـد آن آمـده 
ست: ا

همانندسـازی بـه منزله روشـی تعریف می شـود که به وسـیله آن انسـان طرح های 
رفتـاری فـرد دیگـری را گرفتـه و آن را گویـی بـا بخشـی از شـخصیت خـود متحد 
می سـازد. او می آمـوزد کـه چگونه تنـش خود را به وسـیله الگوگیـری از رفتار فردی 

کـه چنین موقعیتی داشـته اسـت کاهش دهـد. )محسـنی، 1371: 308(
اشـاره شـد کـه در خـلال تعارض سـطح اول شـخصیت یعنـی »نهاد« و سـرکوبی 
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میل هـا توسـط سـطح دوم یعنـی »مـن«، »فرامـن« شـکل می گیـرد و کامـل می شـود. 
آدم هـا امـور منع شـده خانـواده و جامعـه را به عنوان مرزهـای اخلاقی خـود می پذیرد 
و یک نـوع کنتـرل  درونـی بـرای خـود به وجـود مـی آورد کـه از او در برابـر تکان ها 
و میل هـای خطرنـاک محافظـت نمایـد. وی می کوشـد بـرای دوری از تنبیـه و طـرد 
شـدن از جامعـه از چیزهـای کـه مـورد علاقـه خانـواده و جامعـه نیسـت و ناهنجار 
تلقـی می شـود، دوری کنـد و بـه ارزش های مورد پسـند اعتقـاد پیدا نمایـد و آن ها را 
جزیـی از شـخصیت خـود سـازد. یعنی بـا تعارض میـل درونی بـا هنجارهـای قابل 
قبـول خانـواده و جامعـه یـک واسـطه و کنترل کننـده در درون فرد ایجـاد می گردد تا 

بـر اسـاس همـان هنجارهـا میل هـا و رفتارهای خـود را سـامان دهد.
ایـن فراینـد که از عواملـی مانند تـرس از والدین و جامعه متأثر می گـردد از بیرون 
به درون انسـان برده شـده و در طی فرایندی از شـخصیت وی می گردد و این انتقال 
از عوامـل ناظـر بیرونـی بـه احساسـات شـخصی و باورهـای اخلاقی، به عنـوان بنیاد 
رفتـار اخلاقـی فـرد، همـان درونی سـازی اخلاقـی خواهد بود. چیـزی که بـه اعتقاد 
بسـیاری از روانشناسـان فراینـد اصلـی و عمـدة تحـول اخلاقی محسـوب می شـود. 
حاصـل ایـن انتقـال در فـرد وضعیتـی اسـت که نقض هـر یـک از آن هـا، نوعی رنج 
هیجانـی یـا احسـاس ناگـوار شـرم و حیا را بـه دنبال خواهـد داشـت و رعایت آن ها 

بـه احسـاس رضایت خاطـر و آرامش درونـی او منتهی می شـود.
علی رغـم اهمیـت نظریـه فرویـد در چیسـتی درونی سـازی اخلاقـی، از سـوی 
برخـی از روان تحلیل گـران به طـور کلـی مـورد پذیـرش واقـع نشـده اسـت از آن 
جملـه اریکسـون تبییـن فرویـد را ناتمام دانسـته و نقـش انگیزه های محبـت و جلب 
رضایـت را نیـز در ایـن فراینـد مهـم می دانـد. فرویـد در تحلیـل درونی سـازی مصر 
بـود کـه همسان سـازی تا حد زیـادی از طریق ترس کودک نسـبت به از دسـت دادن 
عشـق والدیـن و احتمـال تحمـل تنبیـه، برانگیخته می شـود. نتیجه این درونی سـازی 
آن اسـت کـه یـک واسـطه و میانجـی تنبیه کننـده در درون کـودک شـکل می گیـرد 
امـا اریکسـون معتقـد اسـت که کـودکان اصـول اخلاقـی پـدر و مـادر و هنجارهای 
جامعـه را به منظـور کسـب رضایـت آن هـا و بـه دسـت آوردن محبت و عشـق آن ها 
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می کننـد. درونی سـازی 
 نویسنده کتاب »اریکسون فرزند خود و معمار هویت« می نویسد:

و او )کـودک( بـا پانهـادن بـه محیـط بیـرون از خانـواده، مشـتاقانه می کوشـد 
مهارت هـای تازه تـری را از فرهنـگ گسـترده جامعه بیامـوزد. ... در هر حـال او با یاد 
گرفتـن و بـکار بسـتن مقـررات کار یـا مدرسـه می آمـوزد که بـا صرف توجـه مداوم 
و جـدی می توانـد کاری را بـه پایـان بـرد و از نتیجـه آن محظـوظ شـود. او همچنین 
در حیـن کار یـا درس بـا معلمـان و مربیـان خـود »همانندسـازی« می کنـد و خود را 
در نقش هـای شـغلی گوناگـون تصـور می کنـد و از ایـن طریـق آن هـا را می آزمایـد 

)رفیعـی، 1382: 60(
بـر اسـاس نظریـه اریکسـون هـم »مـن« هـم »فرامـن« نقش هـای مهـم در فراینـد 
یادشـده ایفـا می کننـد و می پذیرد کـه رفتار اخلاقی محصول درونی شـدن دسـتورات 
»فرامـن« و نیروهـای مهارکننـدة »من« اسـت که پیـروی از این قواعـد را برای کودک 

امکان پذیـر می سـازد.
قابـل یادآوری اسـت که این رویکرد از سـوی روان شناسـان مورد نقـد جدی قرار 
گرفتـه اسـت و نمونه هـای فراوانـی بـرای نقـض فرضیه مزبـور در امر درونی سـازی 
اخلاقـی ارائـه کرده انـد کـه مـا در این پژوهـش بنـا نداریـم آن را مورد بررسـی قرار 
دهیـم. اما باید اذعان نمود که اندیشـمندان اسـلامی در خصوص تبیین روان شـناختی 
مسـاله درونی سـازی ارزش هـای اخلاقـی گام های جدی برنداشـته اند؛ لـذا برای فهم 
موضـوع ناگزیریـم بـه یافته هـای پژوهش هـای که بـا رویکرد غیـر دینی انجام شـده 

اسـت مراجعه و اسـتناد نماییم.

الف: نقش هنر در درونی سازی ارزش های اخلاقی
می تـوان هنـر را بـر اسـاس محتـوای کـه دارد، دسـته بندی نمـود؛ از ایـن رو هنـر 

می توانـد نسـبت بـه محتوایـش به صـورت ذیـل دسـته بندی گـردد:
1. هنـر غنائـی- بزمـی: محتـوای ایـن هنـر بیشـتر بـه دوسـتی ها و گرایش هـای 
جنسـی و عشـق های زمینـی معطـوف بـوده و در خدمـت میل هـای حیوانـی انسـان 
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می باشـد. موسـیقی و آوازخوانـی و رقـص و ... نمونه هـای بـارز ایـن هنـر هسـتند.
2. هنـر عرفانـی: محتـوای هنر عرفانی برخاسـته از شـراره های درونـی عارف بوده 
و سـوز و گـداز و راز و نیـاز در راه کمـال را نشـان می دهـد. هنر عرفانـی در خدمت 
میل هـای عالـی انسـان بوده و ناظر به رسـیدن به هدف غایی انسـان می باشـد. اشـعار 

حافـظ و اشـعار کتاب شـمس تبریـزی و... از این نوع هنر می باشـد.
3. هنـر حماسـی: ایـن هنر محتوایش حماسـه ها و بیان قهرمانی های انسـان اسـت. 

شـاید شـاهنامه فردوسـی را از جمله این نوع هنر به حسـاب آورد.
4. هنـر تعلیمـی: ایـن هنر به ترویـج اخلاق و افکار و اندیشـه های متنـوع اخلاقی 
می پـردازد. ایـن هنـر در خدمـت آموزش اسـت. اشـعار سـعدی و مثنـوی معنوی را 

شـاید بتـوان در این نوع قـرار داد.
رویکـرد مـا در هنـر همـان نـوع چهـارم )هنر تعلیمـی( اسـت و هر جا سـخن از 
هنـر بـه میـان می آیـد اولاً هنر تعلیمـی مراد اسـت و ثانیاً از میـان انواع هنر بیشـتر به 

شـعر و قصه و داسـتان نظـر داریم.
۱. توجیه فلسفی آموزش از طریق هنر

بـرای آمـوزش از طریـق هنر متفکران علوم از قبیل روان شناسـی و فلسـفه هرکدام 
توجیهاتـی نموده انـد. فیلسـوفان کوشـیده اند هـم برای ضـرورت آمـوزش هنر و هم 
بـرای بهبودسـازی فراینـد آموزش جهت رسـیدن به اهـداف تعلیم و تربیـت، دلایلی 
اقامـه نماینـد. ایـن متفکـران معتقدنـد از طریـق هنر انسـان می تواند هم بـه آگاهی از 
احساسـات خـود دسـت یابـد و هـم او را در فهـم امـور فرهنگـی و اجتماعی کمک 

نماید.
هربرت رید، در کتاب »تعلیم و تربیت از طریق هنر« می نویسد:

یـک توجیـه مسـتدل و کامـلًا مقبول بـرای تربیـت زیبایی شـناختی بر پایـه دلایل 
عقلانـی را می تـوان در نظریـه سـوزان لانجـر یافـت کـه معتقد بـود مـا از طریق هنر 
از عناصر احساسـات مان آگاه شـده و قادر خواهیم شـد این احساسـات را به شـکلی 
واقعـی از یکدیگـر تفکیـک کنیم. بـه همین دلیل، یک اثر هنری، تجسـم احساسـات 
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و نمـادی برخـوردار از توانایـی ارائـه یا برپایی یک احسـاس خاص اسـت. به علاوه، 
هنـر می توانـد تربیـت و فهـم فرهنگـی و اجتماعـی را تقویـت کنـد؛ زیـرا می توانـد 
آشـکار کننده ایـن حقیقـت باشـد که شـکل های اصلی احسـاس در بسـیاری از مردم 
دسـت کم در درون یـک فرهنـگ و اغلـب فراتـر از آن، مشـترک اسـت؛ زیـرا شـمار 
زیـادی از آثـار، تقریبـاً برای هر کسـی کـه با معیارهای هنـری درباره آن هـا به داوری 

می نشـیند، معنـی دار و مهـم به نظر می رسـند )جـان الیـاس، 1381:80(.
عـده ای بـرای ضـرورت تربیـت زیبایی شـناختی چنین اسـتدلال نموده انـد که این 
نـوع تربیـت چـون مرتبط با قوه تخیل انسـان اسـت در پرورش تخیل نقش مسـتقیم 
داشـته و در نتیجـه با رشـد قدرت تخیل رشـد اخلاقـی نیز فراهم و تقویت می شـود 
و از ایـن طریـق دست رسـی بـه مفاهیـم اخلاقـی و نهادینه سـازی آن در نهـاد انسـان 

ممکـن می گردد. نویسـنده کتـاب فلسـفه تعلیم و تربیت می نویسـد:
توجیه دیگر فلسـفی این اسـت که تربیت زیبایی شـناختی، رشـد اخلاقی را تأمین 
می کنـد. عـده ای اسـتدلال می کننـد که پـرورش تخیـّل به رشـد اخلاقـی می انجامد؛ 
زیـرا می توانـد ظرفیـت همدلـی، علاقه، عدالت و سـایر فضایـل اخلاقی را بـالا ببرد. 
هنـر بـر زندگـی اخلاقـی اثـر می گـذارد؛ زیرا مـردم تحـت تأثیـر اموری هسـتند که 
بـه طـور عمیـق و روشـن تجربه می کننـد. هنر خـوب، توانایـی تسـهیل ویژگی های 
خـوب و ممانعـت از ویژگی هـای بـد را دارد. تجربـه ما در ارتباط بـا یک هنر خوب، 
حساسـیت مـا را نسـبت بـه موقعیت هـای اخلاقـی افزایـش می دهـد )جـان الیـاس، 

.)1381:81
 هنـر پنجره هـای زیـادی را بـرای دیـدن جهـان و ارتباط بـا آن، در برابر چشـمان 

مـا قـرار می دهد.
هنـر می توانـد حـسّ اخلاقـی را پـرورش دهـد. آنچه هنر به آن متوسـل می شـود، 
احسـاس اسـت. هنـر، احسـاس ایـن که چـه چیز خوب اسـت و چـه چیز بـد را به 

می دهد. مـا 
روان شناسـان اذعـان می نماینـد کـه هنـر، هـم در فهـم عمیـق و هم در رشـد یک 
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مفهـوم اخلاقـی و هـم در رشـد دامنـه ظرفیت هـای انسـان در برابـر مشـکلات به ما 
کمـک می نمایـد. در ادامـه به تبیین روان شـناختی آمـوزش از طریق هنـر می پردازیم.

۲. تبیین روان شناختی آموزش از طریق هنر
آگاهـان روان شناسـی نیـز برای لـزوم تربیت زیبایی شـناختی و نقـش آن در فرایند 
آمـوزش دلایـل و توجیهاتی دارند. اسـاس این نگاه توجه به سـاحت زیبایی شـناختی 
انسـان و اصـل لـذت اسـتوار اسـت. اصـل لـذت هنـری موجـب توانایـی و توسـعه 
دامنـه ظرفیـت انسـان در برابـر مشـکلات، شکسـت ها و خسـتگی ها گردیـده مـا را 
بـه موفقیـت بیشـتر نویـد می دهـد. جـان الیـاس در خصـوص نیازمنـدی بـه تربیت 

می گوید: زیباشـناختی 
شـکل مرسـوم توجیـه تربیت زیبایی شـناختی، رجوع بـه زمینه های روان شـناختی 
اسـت. مـردم نیازمند ارزش های تفریحی هسـتند که لذت و تولید هنـری می تواند آن 
را فراهـم کنـد. بـا توجه به فشـارهای زندگی مـدرن و موانع و ناکامی هایـی که مردم 
بـا آن هـا روبـه رو هسـتند، بـرای لـذت بـردن از زندگی بـه تجربیات زیبایی شـناختی 
نیازمندنـد. نیـز اگـر جوانـان در زمینه های هنری آمـوزش ببیننـد، فرصت هایی فراهم 
می شـود کـه می تواننـد آرزوهـا و توان خـود را بالا ببرنـد. توجیهات روان شـناختی، 
اغلـب بـر عنصـر بـازی در تمـام تلاش هـا و لذت هنـری تأکیـد دارند. بـازی هنری 
فـرد را قـادر می سـازد تـا بـه راحتی بر کارهای شـاق، شکسـت ها و خسـتگی مفرط 
زندگـی فائـق آیـد. بـا افزایـش آگاهی هـای ما از جهـان، هنـر قلمروهای وسـیع تری 
بـرای لـذت و موفقیـت پیـش روی مـا می نهـد. همان گونـه در بـالا بیـان شـد )جان 

.)1381:80 الیاس، 
یک پای اسـتدلال ضرورت تربیت زیبایی شـناختی بر روان شناسـی رشـدی مبتنی 
اسـت. روان شناسـان، هنـر را وسـیله ای بـرای رشـد، بلـوغ و مواجهـه بـا تعارضـات 
درونـی می داننـد. هنرهـا کـه بـا نمادها سـروکار دارنـد، کـودکان را در رشـد نیروی 

تفکـر، زندگـی مؤثـر و پربـار و مهارت هـای روانـی ـ حرکتـی کمـک می کنند.
هم چنیـن هنـر می توانـد بـرای نوجوانـان و بزرگ سـالان از این جهت مفید باشـد 
کـه آن هـا را قـادر می سـازد تـا بـا کشـمکش ها و ناکامی هـای درونـی روبه رو شـده 
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و آن هـا را اظهـار کننـد. افـزون بـر ایـن، لذت زیبایی شـناختی کـه از تجربه کـردن یا 
بـه وجـود آوردن یـک اثـر هنـری ناشـی می شـود، می توانـد انرژی بخـش و رضایت 
آفریـن باشـد. بـا توجه بـه توجیه و تبیین فلسـفی و روان شـناختی آمـوزش از طریق 

هنـر، در ادامـه بـه کارکردهـای هنـر به طـور مصداقی ایـن نقش هـا می پردازیم.

ب. نقش و کارکردهای هنر
هنـر و زیبایی شناسـی در تعلیـم و تربیـت در جهـان امـروز رفتـه رفتـه جایـگاه 
ویـژه ای بـرای خـود احـراز می کند. روان شناسـان برای هنـر آثار و فوایـدی زیادی را 
بـر شـمرده اند و نقـش آن را در سـاحت های مختلـف زندگی بـا اهمیـت می دانند از 
ایـن رو، ابتـدا بـه بررسـی اثرات تربیتـی هنر و نقـش آن در زندگی از نظر دانشـمندان 

خواهیـم پرداخت.
آگاهـان امـر تعلیـم و تربیـت معتقدنـد، هنرهـا بـه طـور کلـی و بـه طـور خاص 
هنرهـای تجسـمی، نمایـش و... در درک زیبایـی، شـناخت جزئیـات و مشـکلات 
زندگـی و بـه تبـع آن بـالا بردن قـدرت درک، نقش بسـزایی در قـرار دادن کودک در 
جریـان رشـد خلاقیت هـای ادبی و هنری دارنـد. ایجاد تعامل و وحـدت و هماهنگی 
و پرهیـز از تـک روی )شـرکت در تعامـلات اجتماعـی( و شـناخت آداب و رسـوم، 
ارزش هـا، ضوابـط اخلاقـی و... از دیگـر اثـرات هنـر در تعلیـم و تربیت اسـت. هنر 
را می تـوان یکـی از کارآمدتریـن ابـزار تربیت انسـان در جهـان امروز به شـمار آورد.
از برجسـته ترین شـخصیت های تعلیـم و تربیـت معاصـر که مسـتقیماً و به شـکل 
مسـتقل و مسـتوفی به ایـن موضوع توجه نموده اسـت، می توان به »هـری به رودی- 
H Broudy.« فیلسـوف اشـاره کـرد. وی معتقـد اسـت کـه ایـن بعُـد از تربیـت باید از 

حاشـیه بـه متـن برنامه هـای درسـی و آمـوزش بازگـردد. وی در اثری ویـژه به تبیین 
نقـش هنـر در تربیـت ارزشـی و اخلاقـی می پـردازد. بـه رودی در اثـر یـاد شـده، 
»ارزش گـذاری بصیرت مندانـه-The Enlightened Cherishing« بـه نقـد وضـع موجـود 
در تربیـت اخلاقـی و ارزشـی پرداختـه و بـه درسـتی بحـران ناکارآمـدی در این بعُد 
از تعلیـم و تربیـت را تجزیـه و تحلیـل می نمایـد. به زعـم وی ایـن ناکارآمـدی کـه 
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کارآمـدی کل نظام هـای تعلیـم و تربیـت را بـا پرسـش جـدی مواجـه می سـازد، بـه 
ایـن خاطـر اسـت کـه تربیت اخلاقـی با هـدف نیـل دانش آمـوزان بـه ارزش گذاری 

بصیرت مندانـه ارزش هـا در دسـتور کار نبـوده اسـت.
در تبییـن ایـن شایسـتگی او به دو مؤلفه شـناخت نظری و عقلـی و ارتباط روحی 
و عاطفـی بـا ارزش مـورد نظر اشـاره می کنـد و ادامـه می دهد که نظام های آموزشـی 
نوعـاً تمرکـز خـود را بـر یکـی از ایـن دو مؤلفـه قـرار داده و لـذا از کارآمـدی لازم 
برخـوردار نبوده انـد. بدیـن معنـا کـه یـا فهم و شـناخت هدف تلقی شـده کـه منطقاً 
رفتـار و عمـل را در پـی نـدارد یـا تأثیرگـذاری روحی و عاطفـی را در کانـون توجه 
قـرار داده کـه عمـل بی بصیـرت و بعضاً مخـرب را به همراه داشـته اسـت. آنچه باید 
مطلوب انگاشـته شـود البته رفتاری اسـت که از »پشـتوانه توأمان عاطفی و شـناختی- 
Cognitive feeling / feelingfull cognition« برخـوردار باشـد یـا به تعبیر به رودی، مبتنی 

بـر ارزش گـذاری بصیرت مندانـه باشـد. این وضع مطلـوب به باور وی تنهـا از طریق 
به کارگیـری هنـر حاصـل می شـود. منظـور وی از هنـر نیز البتـه اسـتفاده از اثر هنری 
)عمدتـاً هنرهـای تجسـمی( اسـت. رویـاروی بـا اثـر هنـری بـا هدف هـای سـه گانه 
 )Formal qualities( ادراک کیفیـت صـوری )Sensory qualities( ادراک کیفیـت حسـی
و ادراک معنـای مسـتتر )Expressive qualities( می توانـد اتفـاق بیفتـد. بالاترین سـطح 
ادراک یـا عمیق تریـن آن ادراک معانـی مسـتتر یا اسـتنباط معناسـت که چنانچـه اثر با 
محوریت معنای ارزشـی خلق شـده باشـد، ادراک معنای نهفتـه در آن از همان کیفیت 

ارزش گـذاری بصیرت مندانـه برخوردار خواهد شـد.
ویگوتسـکی در پژوهـش خویش برای رسـیدن به پاسـخ این سـؤال کـه اثر هنری 

چـه تأثیـری بر بیننـده می گذارد؟
می نویسد:

ادبیـات به عنـوان خلاقیـت زبان هنـری با احساسـات انسـان سـروکار دارد، زبانی 
کـه ویژگی هـای خـود را دارد و از ایـن گذر موجب دگردیسـی احساسـات خواننده 
می شـود. احساسـات حاصـل از خوانـدن رمان، شـعر و یا تماشـای نمایشـی به روی 
صحنـه، دسـت خوش تغییر شـده مُوجِد واکنش زیباشـناختی می شـود و ایـن خود به 
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»کار تأسـیس« می انجامـد کـه بـرای سـلامت روان خواننـده مؤثر اسـت )عزبدفتری، 
.)77 :1382

آگاهـان امـور بـر ایـن باورند کـه قصه ها قوانیـن اخلاقی، شـیوه تبعیـت از احکام 
اخلاقـی، شـکل دهی فعالانـه بـه خویش و غایـات اخلاقـی را در نا خـودآگاه کودک 
می ریزنـد و جهان بینـی ارائـه می کننـد کـه در آن مخاطب کودک و نوجوان به سـمت 
تعالـی روح حرکـت می کنـد و ایـن حرکـت در گـرو ارزش هـای اخلاقـی اسـت که 
کـودک از قصـه برداشـت می کنـد. به عنـوان مثال اگـر در قصه ای کودک اسـباب بازی 
مـورد علاقـه اش را به کـودک دیگری می بخشـد که اسـباب بازی نـدارد، دیگر نیازی 

به معرفی ارزش بخشـیدن نیسـت.
هنـر می تواند اساسـی ترین مراحـل و عمیق ترین ابعاد حیات، شـخصیت مخاطبان 
را بـا تغییـر و تحول بارز مواجه سـازد. هنر، عـلاوه بر نقش فـردی، از تأثیر اجتماعی 
مهمـی نیـز برخـوردار اسـت. یـک اثـر هنـری می توانـد هدف هـای مشـخصی را در 
برگیـرد. ایـن هدف هـا گاه بـه صـورت جزئـی و گاه در حـدی کلـی عمیق ترنـد تـا 
آن جـا کـه اساسـی ترین و کلی تریـن اهداف تعلیـم و تربیت را می تـوان در آثار هنری 

کرد. جسـت وجو 
بـا توجـه بـه تبییـن و بررسـی نقـش هنـر بـه طـور کلـی در آمـوزش اکنـون بـه 
بررسـی نقش شـاخه ای از هنر یعنی قصه و شـعر و نقش آن در فرایند درونی سـازی 

ارزش هـای دینـی و اخلاقـی می پردازیـم.
3-۱. نقش و کارکرد قصه در آموزش

از مهم تریـن گونه هـای هنـری و تمـدن انسـان آثار ادبی قصـه اسـت. واژه ادبیات 
معنـای گسـترده ای از علـوم و فنـون ادبی را باخـود همراه دارد و تمامـی هنرهایی که 
بـه وسـیله قلـم و بیـان تحقـق می یابـد وابسـته بـه این دانـش اسـت. ادبیـات از ماده 
»ادب« و معنـای آن عبـارت از هـر اثـر منظـوم یـا منثور کـه مظهر ذوق و احساسـات 

بدیعـی باشـد و معنـای لطیـف را در عبارت فصیـح بیان کند، می باشـد.
ادبیات شـامل قصه، شـعر، نمایش، افسـانه و داسـتان و ... اسـت. ادبیات عبارتست 
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از تلاشـی هنرمندانـه در قالـب کلام بـرای هدایت مخاطب به سـوی رشـد، با زبان و 
شـیوه ای مناسـب و در خـور فهم او. بـه بیانی دیگر ادبیات عبـارت از چگونگی تعبیر 
و بیـان احساسـات، عواطـف و افـکار بـه وسـیله کلمـات در اشـکال و صورت های 

گوناگون می باشـد.
 قصه موجب تثبیت دل

در قـرآن کریـم در سـوره هـود آیـه 120 در بـاره فوایـد قصـه می فرمایـد: »وَ کلاًّ 
سُـلِ مـا نثُبَّتُ بهِِ فُـؤادَک«. هر خبـری از اخبـار پیامبران را  نقَُـصُّ عَلَیـک مـِنْ أنَبْاءِ الرُّ
برایـت حکایـت می کنیـم تـا تـو را قـوی دل گردانیـم. مفسـرین در ذیل تفسـیر آیه و 
فوایـد قصـه می نویسـند: قصـه و اخبـار گذشـته موجب افزایـش یقین، تسـکین دل، 

ثبـات نفـس، قـوت اراده، اطمینـان، تحکیـم و اسـتواری قلـب می گردد.
بر تو خواندیم از خبرهای رسل             تا بیارآمد دلت ای شخص کل.

)صفی علیشاه، ج 1، 1388: 350(.

پیشـینه قصه و قصه گویی، در تاریخ زندگی انسـان چندان مشـخص نیسـت. شاید 
بتـوان گفـت قصـه همـواره و همزاد انسـان بوده و بـا آغـاز زندگـی او در این جهان 
همـراه او بـوده اسـت. پور قانعی می نویسـد: عمر قصه گویـی به انـدازه عمر پیدایش 
زبـان و گویایـی انسـان اسـت. شـرح جنگ هـا و حماسـه ها در میـان خانواده هـا و 
قصه گویی هـای دربار پادشـاهان، نقالی افسـانه گویـان و حکایت پـردازان، حکایت از 
آن دارد کـه زندگـی انسـان هیچ گاه از قصـه خالی نبوده )پورخالقی چتـرودی، 1371: 
16-15( و همـواره منعکس کننـده آداب و سـنن، اعتقـادات و تاریـخ یـک نسـل بـه 

نسـل های دیگر بـوده اسـت )دیویی چمبـرز، 1371: 5(
3-۲. الف: نقش شعر در آموزش

خوانـدن قطعـات ادبی مانند شـعر و داسـتان از دیر بـاز در میان خانواده ها مرسـوم 
 )Dewey Chambers( بوده اسـت. نویسـنده کتـاب تأثیر و تعلیم در شـخصیت کـودک
حتـی هم سـطحی اشـعار بـا رشـد شـناختی کـودک را در نقـش و تأثیـر اشـعار لازم 
نمی دانـد و نفـس شـعرخوانی در خانـواده را به طور مطلـق مؤثر می دانـد و می گوید:
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اگرچـه ممکـن اسـت برخـی از قسـمت های ایـن قطعـات ادبـی از نظـر کـودک 
نامفهـوم باشـد، ولـی خوش آهنگـی و شـیوایی و روانـی اشـعار و زبـان شـاعرانه و 
پراسـتعاره، سـبب شـکوفایی احسـاس عالی در کـودک و آشـنایی او بـا ظرافت های 
کلمـات و سـوق او به سـوی خلاقیت های هنری و ادبی خواهد شـد. )استروسـکایا، 

.)236  :1380
همان گونـه کـه اشـاره شـد نقـش شـعر در ترویـج ادیـان و مذاهب و متأثر شـدن 
شـعر از آن هـا موضوعاتـی هسـتند کـه قابل انـکار نیسـت. ایدئولوژی هـا و عقاید در 
جهت گیـری ادبیـات تأثیرگـذار اسـت و ادبیـات هم می توانـد نقش عمـده در ترویج 

و اسـتحکام عقایـد پیروان آن هـا گردد.
تأثیـر اسـلام بـر ادبیـات و غنا بخشـی بـه محتـوا و اهـداف آن حقیقتی بـود که به 
وقـوع پیوسـت؛ زیرا در عصر جاهلیت ادبیات به خصوص شـعر، در خدمت شـهرت 
و شـهوت انسـان بـود، اما اسـلام به ادبیات و شـعر شـاعران مسـلمان محتـوای الهی 
داده آن را تعالـی بخشـید. قابـل ذکـر اسـت کـه تأثیـر آن یک سـویه هـم نبـوده بلکه 
ادبیـات نیـز نقـش مهمـی در تبلیغ دیـن و ارزش های اسـلامی و الهی داشـته اسـت. 

نویسـنده مقالـه نقش ادبیات در رسـالت اسـلام می نویسـد:
»ادبیـات، بـه منزلـه سرانگشـتانی اسـت کـه گیتـار روح را بـه نـوا درآورده و بـه 
حرکـت وامـی دارد تـا از آن، نغمه هـای عـروج انسـان بلنـد شـود و او را از کمیت ها 
بـه سـمت کیفیت ها متحوّل سـازد کـه در حقیقت، همان سـیر عرفانـی و عملی روح 

بشـری است.
شعر قدرت نرم

مأمـوران متـوکل، امام هـادی )ع( را به اجبـار نزد متوکل بردند. متـوکل برای اینکه 
مجلـس بزمـش کامل شـود، به امام دسـتور داد شـعر بخوانـد. امام هـادی فرمود: من 

شـعر، کـم از بر دارم. گفـت: باید بخوانی!
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امام )ع( اشعار ذیل را انشاء نمودند:

قـاد الجیوش ألا یـا بئس ما عملواأین الملوک و أبناء الملوک و من
غلـب الرجال فلـم ینفعهـم القللباتوا علی قلل الجبال تحرسـهم
و أسـکنوا حفـرة یا بئس مـا نزلوافأنزلـوا بعـد عـز عـن معاقلهـم
أیـن السـرة و التیجـان و الکلـلناداهـم صارخ مـن بعد مـا دفنوا
من دونها تضرب الستار و الحجلأیـن الوجـوه آلتـی کانـت منعمۀ
تلـک الوجـوه علیها الـدود تنتقلفأفصح القبر عنهم حین سـاءلهم
فأصبحوا بعد طیب الکل قد أکلواقد طال ما أکلوا دهرا و ما شـربوا
رأیتهـم ما هنـاک العیـش یا رجلسـالت عیونهم فوق الخدود و لو

اشـعاری کـه توسـط امام هـادی خوانده شـد آنچنان تأثیری گذاشـت کـه اطرافیان 
متـوکل و خـود متـوکل را منقلـب کـرده اشک شـان را جـاری سـاخت: قَـالَ فَبکَـی 
المُْتـَوَکلُ حَتَّـی بلََّـتْ لحِْیتهَُ دُمُـوعُ عَینیَهِ وَ بکَـی الحَْاضِـرُونَ وَ دَفَعَ إلِیَ عَلـِی ع أرَْبعََۀَ 

مـاً )مجلسـی، 1404 ق، ج 50: 211( هُ إلِـَی مَنزِْلـِهِ مُکرَّ آلَافِ دیِنـَارٍ ثـُمَّ رَدَّ
از ایـن ماجـرا دو موضوع قابل برداشـت اسـت. یک، جنبه ثبوتی قضیـه. دو، جنبه 
اثباتـی آن. راجـع بـه جنبـه ثبوتـی اینکـه تأثیـر و نقـش شـعر در میان جامعـه عرب 
مسـلم بـوده اسـت گویـا مجلـس بزم آن هـا بـدون امری کـه آن هـا را در کنـار لذت 
مـادی بهجـت قلبـی و معنـوی ایجاد نمایـد ناقص بوده اسـت و این کار را تنها شـعر 
می توانسـته اسـت انجام دهد. از این رو متوکل می خواسـت مسـتی ناشـی از شـراب 
را بـا اسـتماع شـعری کامل سـازد. درباره جنبـه اثباتی بایـد گفت نقش شـعر آنچنان 
اسـت که حتی کسـانی را که می خواهد از شـنیدن شـعر خوشحال شـود شاید نه تنها 
آمادگـی گریسـتند نـدارد کـه احتمـالاً در برابر آن مقاومـت می کند ولی بـاز در مقابل 
قـدرت و نفـوذ آن تـاب نمـی آورد و شـعر، مجلس بزم و مسـتی را بـه مجلس عزا و 

رسـوایی تبدیـل می کنـد. مولوی خـود در بـاره نقش شـعر می گوید:
چـون مشـاهده کردیـم کـه بـه هیچ نوعـی به طرف حـق مایـل نبودند و از اسـرار 
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الهـی محـروم می ماندنـد، بـه طریـق لطافت سـماع و شـعر مـوزون که طبع مـردم را 
موافـق افتـاده اسـت، آن معانـی را در خور ایشـان دادیـم؛ چه مـردم روم اهل طرب و 
زهـره بیـان بودنـد؛ مثـلًا چنانکه طفلی رنجور شـود و از شـربت طبیب نفـرت نماید 
و البتـه فقـاع خواهـد؛ طبیـب حـاذق رو چنان نمایـد کـه دارو را در کوزه فقـاع کرده 
بـدو دهنـد تـا بـه وهم آنکـه فقاع اسـت، شـربت را به رغبـت بنوشـیده از خلل علل 
صافی گشـته حلل صحت در پوشـد و مزاج سـقیم او مسـتقیم گردد )افلاکی، 1362: 

.)208-207
علامـه امینـی در نقش و تأثیر شـعر می نویسـد: »تأثیر شـعر خوب و زیبـا را بالاتر 

از هـر دعـوت و تبلیغی می یابی )امینـی، 2،1368: 2(
داسـتان و داستان سـرایی و سـرودن شـعر همان گونـه کـه همـزاد و همـراه انسـان 
بـوده اسـت نقـش تربیتـی آن نیـز قابـل انکار نیسـت. صاحب نظـران معتقدنـد جنبه 
آموزشـی آن هـا بـه ویـژه در کودکان بسـیار برجسـته و تأثیرگذار اسـت. اگـر کودک 
از ابتـدای زندگـی بـا ادبیـات و هنـر آشـنا گـردد، در بزرگـی انسـانی دانش دوسـت 
و خوش مشـرب و آشـنا بـا فرهنـگ خواهـد شـد. بلینسـکی بـا تأکیـد بـر ضرورت 

آشـنایی کـودکان بـا بهتریـن نمونه هـای آثار کلاسـیک می نویسـد:
بگذاریـد گـوش کودک بـه آهنگ زبان مادری مأنوس شـود و قلب او از احسـاس 
ظرافـت و زیبایـی لبریـز گـردد. بگذاریـد اشـعار نیز مانند موسـیقی از طریـق قلب و 
مغـز کـودک بـر احسـاس او نفـوذ کند تـا بتوانـد در موقع خـود الهام بخش او شـود 

)استروسکایا، 1372: 236(.
جانیـس هایـز آنـدروز )Hayzandovrz( مربـی کودکسـتان فلوراید در مقاله شـعر یا 

ابـزار جادویی در کلاس درس می نویسـد:
فواید آموزشـی شـعر در برنامه درسـی پیش دبسـتان بسـیار اسـت؛ تخم عشـق و 
علاقـه بـه خوانـدن را در دل های کـودکان می کارد اغلب کـودکان ابتدا خوانـدن را با 
فنـون مکانیکـی آن می آموزنـد سـپس مهارت هـای لازم را برای فراگرفتن آن کسـب 

. می کنند



دوفصلنامه یافته های مدیریت آموز�شی * شماره ۲ * خزان و زمستان ۱۴۰۰ ۱۲۰

عرضـه ادبیـات از جملـه شـعر، سـطح دانـش خواندن بچه هـا را افزایـش می دهد. 
میـزان لغـات آن هـا را بـالا می بـرد و آن هـا را تشـنه ادبیـات می کنـد. آگاهـی بچه ها 
از دنیـای اطـراف خـود حتـی علاقه منـدی آنـان بـه علـوم بـا تجربیاتی کـه از طریق 
ادبیـات به دسـت می آورند بیشـتر می شـود. در ایـن راه گام های بلندتری بـر می دارد.

مجذوبیـت در عبـارات و کلمـات بـه کـودکان کمـک می کنـد تا حساسـیت آن ها 
نسـبت بـه مـردم، مکان هـا و اشـیاء تقویت شـود و بـه آن ها تـوان »بیـان« بدهد.

نویسنده کتاب سهم معلم شیوه معلم می نویسد:
»بچه هـا بـا گـوش دادن شـعر می آموزنـد کـه همـه انسـان ها نیازها و احساسـات 
مشـترک دارنـد، نیـاز بـه مهربانـی در هنگام دل تنگـی و ده ها احسـاس و نیاز مشـابه 
کـودکان از طریـق شـعر بـا ایـن گونـه احسـاس های عاطفـی پیونـدی عمیـق برقرار 

سازند.
وقتـی کودکـی شـعر کوتاهـی را حفظ می کند احسـاس غرور به او دسـت می دهد 
همیـن احسـاس می توانـد انگیـزه و پایه ای باشـد برای یادگیـری مطالب دیگـر و در 
آینـده بـه او کمـک خواهـد کرد تا بیشـتر یاد بگیرد. حفظ اشـعار حـس رقابت جویی 
را در کـودکان تقویـت می کنـد. حسـی کـه بـرای آن هـا خیلـی اهمیـت دارد )علـی 

رؤوف، 1385: 75(
ج: تکنیک های خاص مولوی در نحوه بیان محتوای مثنوی معنوی

گفتـه شـد کـه مولـوی بـرای درونی سـازی ارزش هـای دینـی و اخلاقی و سـبک 
داستان سـرایی خصوصیـات و ویژگی هـای خاص خـود را دارد. همیـن خصوصیات 
اسـت کـه مولـوی را از دیگر شـاعران جدا سـاخته و موجـب جذابیـت و ماندگاری 
ایشـان گردیـده اسـت. در ایـن بخـش می خواهیـم ویژگی هـای مثنـوی را کـه در 
داستان سـرایی بـه کار بـرده اسـت مورد بررسـی قرار دهیـم. مولوی شـیوه های خاص 

در مثنـوی دارد کـه بـه اجمـال بـه برخـی از آن اشـاره می نمایم.
۱. تغییر کیفی در داستان ها

بـا مراجعـه بـه مآخـذ داسـتان ها و تمثیلاتـی مولـوی مراجعـه می نماییـم متوجـه 
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می شـویم کـه ایشـان در ارکان اغلـب داسـتان ها تصـرف کـرده به نحـوی کـه بـا 
مقاصـد عرفانـی، تربیتی، دینی، علمی و اخلاقی متناسـب باشـد از جملـه تغییر کیفی 

داسـتان ها در مثنـوی. نویسـنده کتـاب آفتـاب معنـوی می نویسـد:
تغییـر کیفـی آن اسـت کـه داسـتانی بی رونـق در مأخـذ اصلـی )اسـرار نامـه( بـا 
موضـوع و محتـوای محـدود و کوچـک، به دسـت مولوی گسـترش و کمـال می یابد 
و بـه سـبب ورود زمینه هـای تـازه و نکته هـای متعـدد علمـی، ادبـی، عرفانـی و غیر 
این هـا، تحـرک و جلـوه ای نـو پیـدا می کنـد و بـر اثر افـزوده شـدن مفاهیـم عالی به 
آن از حـد یـک قصـه عـادی بالاتـر مـی رود و بـه صـورت مجموعـه ای از علـوم و 
معـارف گوناگـون در می آید. مثلًا داسـتان »بـازرگان و طوطی« که موضـوع اصلی آن 
انـدرز پرنـده ای اسـت به پرنده دیگـر برای رهایـی از قفس، در مثنـوی تغییرات کلی 
می یابـد و کیفیـت و اوج معنـی و تعالـی سـطح سـخن بـدان حد می رسـد کـه آن را 
یکی از مشـهورترین داسـتان های عرفانی تبدیـل می کند )وزین پـور، 1386: 39-38(.

۲. تغییر کمی در داستان ها
مولـوی وقتـی حکایتـی را از مأخـذ اصلـی می گیـرد آن را بـه خوبـی می پروراند، 
بسـط می دهـد و توسـعه می بخشـد. به طـور مثال در »داسـتان پیر چنگی« مقدارشـان 
از 25 سـطر در مأخـذ اصلـی )محمـد بـن منـور 1354: 116( به 128 بیـت در مثنوی 
توسـعه داده شـده اسـت. در اسرارالتوحید پس از تسـلیم زر به مطرب داستان متوقف 
می شـود، امـا در مثنـوی، بحـث دلنشـین و زیبای عرفانـی و اخلاقی و دینـی به دنبال 
ایـن کار پیـش آورده می شـود کـه چنگـی گنه کار و بینـوا از رحمت و لطـف خداوند 
شرمسـار می گـردد، یکبـاره جانـش بـه بیـداری تشـرف می یابـد و در مقـام، از تمام 

می گذرد. خلایـق 
3. تغییر موضوعی در داستان ها

گفتـه شـد کـه مولوی در مثنـوی به غالب ارکان داسـتان ها تغییر ایجـاد می نماید از 
جملـه تغییـر در موضـوع داسـتان ها. تغییر موضوعی آن اسـت کـه گاه مولانا موضوع 
داسـتان را بـه کلـی تغییـر می دهـد و از جویبـار کوچـک و آرام، اقیانوسـی بیکـران، 
عمیـق متلاطـم پدید مـی آورد که بسـی گهرهـای گران بها و اسـرار بی پایـان در خود 
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نهفتـه اسـت. به طور مثـال داسـتان )وکیل صـدر، ابیـات 3686-3699( کـه در مأخذ 
اصلی قصه ای بسـیار سـاده در باره رنجش پدر و پسـری از یکدیگر اسـت، در کتاب 

مثنـوی بـه هیـأت داسـتان دراز با مفاهیـم عالی و عقایـد مهم عرفـان در می آید.
۴. تغییر در زمان حکایت ها

از خصوصیـت دیگـر مولـوی در شـیوه مثنوی این اسـت کـه در زمـان حکایت ها 
نیـز تغییـر ایجـاد می نمایـد. به طـور مثـال در بـاره تغییـر زمـان و مـکان داسـتان ها 
می تـوان بـه داسـتان »پیر چنگی« کـه در مأخذ اصلـی )محمد بن منـور، 1354: 116( 
پیـر زنی در شـهر نیشـابور اسـت که صره ای )کیسـه ای( زر به حسـن مـؤدب عارف 
نامـی شـیخ ابوسـعید ابوالخیـر بـرای هزینه هـای صوفیـان خانقـاه می سـپارد. ولی در 
همیـن قصـه در مثنوی )مثنـوی، دفتر سـوم، ابیـات 3686-3699.( با عنوان »داسـتان 
پیـر چنگـی کـه در عهـد عمـر از بهر خدا در گورسـتان یثـرب چنگ مـی زد« به کلی 

دیگر گون شـده اسـت.
5. تغییر در مکان و شخصیت ها

همان طـور کـه در داسـتان »پیـر چنگـی« زمـان تغییر داده شـده در مـکان نیز تغییر 
صـورت گرفتـه اسـت. محـل واقعه از نیشـابور به یثرب تبدیل شـده اسـت. زمان آن 
به جـای سـده پنجـم هجـری قمـری، قـرن اول هجـری )عهـد خلاقت عمـر( تعیین 
گردیده اسـت. نکته دیگر اینکه در »اسـرارالتوحید« حسـن مؤدب مأمور رسـاندن زر 

بـه پیـر طنبورزن شـده امـا در مثنـوی، عمر ابن خطـاب چنین مأموریـت دارد:
آن زمان حق بر عمر خوابی گماشت      تا که خویش از خواب نتوانست داشت

در مأخـذ اصلـی ایـن وظیفه به اشـارت شـیخ ابوسـعید مهنـه و در داسـتان مثنوی 
مولـوی بـه فرمـان حق بـه انجام رسـیده اسـت )وزین پـور، 1365: 41(

م حالت ها 6. وصف و تجََسُّ
جنبـه وصفـی در مثنـوی قـوی اسـت. وصف هـا بـا مهـارت تـام انجـام می گیـرد 
به طوری کـه ایـن کار مخاطـب را بـه واقعیـت نزدیـک می سـازد، زیرا حتـی جزییات 
امـور و اشـیاء بـه دقـت ترسـیم می گـردد تـا خواننـده خـود را در محیـط داسـتان 
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احسـاس کنـد و در پیرامـون خـود با مناظر و اشـیاء ناآشـنا روبـرو نباشـد؛ مانند این 
داسـتان ها؛ اختـلاف در شـکل پیـل؛ افتـادن شـغال در خم رنـگ؛ وکیل صـدر جهان؛ 

درویـش غلامـان عمید خراسـان و...
سـیر برخـی از داسـتان ها پـر تحـرک و هیجـان انگیـز اسـت. احسـاس آدمـی را 
سـخت تحـت تأثیـر قـرار می دهد و از شـور و تلاطـم بسـیار برخوردار اسـت مانند 
داسـتان »وکیـل صـدر جهـان« که هنرنمایـی در وصـف و ایجاد هیجـان در آن به حد 
کمـال می رسـد و بسـی بـا جمـال و زیبایی همـراه می شـود. )وزین پـور، 1365: 41(

جنبـه تجسـم و تصویـر کـردن حـالات درونـی آدمیـان بسـیار قوی و مؤثر اسـت 
در ایـن داسـتان ها هـم مکالمـات و هـم اعمـال قهرمانـان، هیجان انگیز اسـت. احوال 
بازیگـران بـه خوبی نشـان داده می شـود و نشـانه وقوف داستان سـرا بـه نمایش دادن 

حـالات نهفته انسان هاسـت.
میـان  مفصـل  یـا  کوتـاه  گفتگوهـای  برقـراری  طریـق  از  شـخصیت پردازی 
شـخصیت های داسـتان و نیـز توصیـف احـوال روانـی آن هـا بـه مقتضـای مقـام و 
موقعیـت و احوالـی که بـا آن درگیرند. به گونه ای که شـخصیت ها نماینـده گروهی از 
انسـان ها می شـوند تطبیق این شـخصیت بـا تجربه مخاطبـان و خواننـدگان، از طریق 
درک دقـت و باریک بینـی نویسـنده ایجـاد لـذت و شـگفتی در مخاطـب یـا خواننده 

)نامداریـان، 1388: 317.( می کنـد. 
7. تغییر در قهرمانان داستان ها

و  قهرمانـان  کشـیده،  نظـم  بـه  نـو  از  و  برگزیـده  مولانـا  کـه  داسـتان های  در 
شـخصیت های گوناگـون از طبقـات مختلـف اجتماعـی و بـا اخـلاق و منش هـای 
گوناگـون برگزیـده شـده و این عارف بـزرگ در این کار به جامعـه و نیازهای تربیتی 
او نظـر داشـته برعکـس بیشـتر داسـتان ها و منظومه هـای ادبـی ایـران کـه قهرمانـان 
آن هـا از افـراد ممتـاز و نازپـروردگان راحت طلـب تشـکیل یافته انـد. شـخصیت های 
قصه هـای مثنـوی اغلـب مردمـان معمولـی، از پیشـه ور و مطـرب و گـدا و صوفـی 

تهی دسـت و دلقـک و... هسـتند.
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افراد حکایت های مثنوی، برخلاف داسـتان های ویس و رامین، خسـرو و شـیرین، 
بیـژن و منیـژه همـای و همایـون و غیر این ها مـردم درباری، بی درد و عیاش نیسـتند، 
بلکـه از میـان همـه اقشـار جامعـه برگزیـده شـده اند تـا تمام دردهـای اجتماعـی، از 
خودبینـی، سـتم کاری، تهیدسـتی، نادانـی، غـرور، ناراسـتی و همانند این امـور مورد 

بررسـی، انتقـاد و راهنمایی قرار گیـرد )نوزین پـور، 1365: 49(.
8. پیچیده تر کردن طرح داستان ها

از طریـق افـزودن بعـض حـوادث بـه هسـته روایـت اصلـی کـه معمـولاً منجر به 
واقعـی و منطقی نماتـر شـدن حـوادث و رابطـه علـت و معلولـی آن هـا می شـود بـر 
تردیـد و انتظـار خواننـده می افزایـد. )پورنامداریـان، 1388: 317( گویـا مولـوی ایـن 
تکنیـک را از قـرآن کریـم وام گرفتـه اسـت؛ زیـرا یکـی از تکنیک هـای ایـن کتـاب 
آسـمانی گره افگنـی در داسـتان ها بـرای ایجـاد حـس کنجـکاوی مخاطبیـن اسـت. 

سید اسحاق شجاعی در این خصوص می نویسد:
در برخـی از داسـتانهای قرآنـی ماننـد داسـتان دیـدار موسـی و خضـر، اسـرار و 
اطلاعـات اصلـی تاپایـان داسـتان از خواننـده پنهـان می مانـد و حـس کنجـکاوی و 
گرفتـن جـواب پرسـش های کـه در داسـتان ایجاد شـده، خواننـده را تا آخر داسـتان 
می کشـناند. در پایـان داسـتان گره هـای بسـته گشـوده می شـود و بـه پرسـش های 
متـن پاسـخ داده می شـود. در واقـع داسـتان، یک مسـیر فرازمنـدی را طـی می کند تا 
بـه نقطـه اوج و قلـه اصلـی برسـد، داسـتان درهمـان فـراز و اوج هـم پایـان می یابد 

)شـجاعی، 1390: 187(
9. بیان داستان ها از زاویه دید دانای کل

گویـی مولـوی بـه مخفی تریـن زوایـای روح شـخصیت ها آگاه اسـت و نـه تنهـا 
در بـاره آن همـه چیـز را می دانـد بلکـه در بـاره همـه کارهـا و اشـیایی کـه آنـان در 
خـلال حـوادث بـه نوعی بـا آن درگیر می شـوند اطـلاع کامـل و تجربه وسـیع دارد. 

)پورنامداریـان، 1388: 318(.
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۱۰. ایجاد تعلیق در حد مقدور حکایت ها
از طریـق شـیوه بیـان غیـر عـادی توصیـف احـوال روانـی، گفتگوهـا، بـه تأخیـر 
انداختـن علـت بیـان حـوادث یـا تصریـح نکـردن علت هـا و قطـع و وصـل کـردن 
جریـان و خواننـده را از ایـن طریـق در انتظـار و تردیـد گذاشـتن. ایـن تکنیـک نیـز 
برگرفتـه از قـرآن کریـم اسـت. برای توضیح بیشـتر بایـد گفت؛ یکـی از ویژگی های 
خـاص قـرآن، داشـتن ایهـام و غرابـت هنری اسـت. قـرآن هـم در تبویـب و ترکیب 
غیـر متعـارف خـود و هـم در پراکندگی و از هم گسـیختگی ظاهری خـود، جنبه های 
غریب و ناشـناخته ای بسـیار دارد چنان که خواننده را همیشـه در حیرت فرو می برد. 

مولـوی در ایـن خصـوص می گوید:
حیرت اندر حیرت آمد این قصص           بی هشی خاصگان اندر اخص

)مثنوی، دفتر چهارم بیت 3805.(

مثنوی نیز از این تکنیک بهره برده است. سید شجاعی می نویسد:
کتاب هـای هنـری و از آن میـان، مثنـوی به پیـروی و تأثیرپذیری از قـرآن از چنین 
ویژگی هـای برخـوردار می باشـد. نـوع بیـان قـرآن مثنـوی بـا دیگرآثـار فـرق دارد. 
یکـی از ایـن فرق هـا در تغییـر ناگهانـی کلام از مخاطـب بـه متکلـم یـا غایـب و بـا 
برعکـس اسـت. ایـن جابجایـی ناگهـان و بـدون زمینـه مخاطـب، متکلـم و غایـب، 
باعـث آشـنایی زدایی بـرای خواننـده می گـردد. ایـن شـگفتی آفرینی و غرابـت هنری 
بـه خواننـده طـراوت و تازگـی می بخشـد و بـه خواننـده این احسـاس را بـه وجود 
مـی آورد کـه هنوز مطالب تازه و کشـف نشـده ای وجـود دارد. ذهـن او را به تکاپو و 

تـلاش و تأمـل وامـی دارد )شـجاعی، 1390: 188(
۱۱. نمایشی از زندگی واقعی در کنار شرح مسائل عرفانی در داستان ها

مولـوی داسـتان ها را غالبـاً با نگاهـی واقع بینانه آغـاز می کند. از طریق داسـتان های 
مولـوی در مثنـوی می تـوان بـا احـوال و روحیـات مـردم عصـر او و گرفتاری هـا و 
گـذران زندگـی و کنش هـا و واکنش هـای آنان-کـه نمونه هایـش را چه بسـا در عصر 
خـود نیـز می بینیـم- آشـنایی پیدا کـرد. مولـوی داسـتان ها را در خلال داسـتان گویی 
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آن گونـه تأویـل بـه واقعـه درونـی در هسـتی انسـان و قوت هـا و قابلیت هـای مثبت 
و منفـی او می کنـد تـا امـکان بهره بـرداری از آن بـرای بیـان جهان بینـی عرفانـی نیـز 
فراهـم آیـد. دعـوای مـرد و زن اعرابـی نمونـه کامل و زنده ای زن و شـوهری اسـت 
کـه هرکـدام زندگـی را از دریچه چشـم خود می بیننـد. ماجرای دعـوای زن اعرابی با 
شـوهرش هـم در مصیبت نامـه عطار )2536 شاهنشـاهی: 378( آمـده و هم در مثنوی 

معنـوی به آن پرداخته شـده اسـت.
نویسـنده کتاب در سـایه آفتاب با مقایسـه سـنایی و عطار و مولی در باره »حکایت 

می نویسد: احول« 
بـا توجـه بـه همین سـه روایـتِ »احـول« در حدیقه الحقیقـه )سـنایی، 1368: 84( 
بـه تصحیـح مـدرس رضـوی، سـنایی و »الهی نامـه« عطـار )عطـار، 1359: 243( و 
»مثنـوی« مولـوی به خوبـی می تـوان اهمیـت داسـتان پردازی را از نظر مولوی نسـبت 
بـه پیشـینیان وی ملاحظـه کـرد. از همیـن نمونـه ای که نقـل کردیم می تـوان دریافت 
کـه زبـان مثنـوی نسـبت بـه زبـان حدیقـه و مثنوی های عطـار تا چـه اندازه بـه زبان 
مـردم نزدیک تـر اسـت و ایـن نزدیکی به خصـوص وقتی مولـوی سـعی می کند زبان 
شـخصیت ها را بـا حـال و مقـام آنـان و بافـتِ وضعـیِ ارتباطـی یکـه شـخصیت در 
آن قـرار گرفته انـد سـازگار کنـد، بـه زبـان مـردم نزدیک تـر هم می شـود. وجـود این 
زبـان مردمـی کـه سرشـار از کنایـات و مثل های رایـج و تکیه کلام هـا و اصطلاحات 
قشـرهای مختلـف اسـت و گاهـی نیز واسـطه مسـتهجن ترین حکایت هایی می شـود 
کـه غالبـاً در مجالـس خصوصـی نقل می شـود، جهـان مثنـوی را بیش از حـد انتظار 
واقعـی و ملمـوس می سـازد. ایـن جهـان، بـا طـرح آشـفته و منطق گریزی کـه بر آن 
حاکـم اسـت تصویر بسـیار واقعی از جامعه عصـر مولوی و زندگی مـردم و چهره ها 
و خُلق و خوهای متنوع و عادات و آداب و رسـوم گوناگون و دوسـتی و دشـمنی های 
ناشـی از تـلاش بـرای زیسـتن و گرفتاری هـا و حیله هـا و دغل بازی هـا و جلوه هـای 
خشـم و شـهوت و دل مشـغولی و غم هـا و شـادی ها و نیازهـای مـردم و اسـباب و 

آلات زندگـی آنان را نشـان می دهـد )نامداریـان، 1380: 261(
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۱۲. توجه به شیوه داستان پردازی در کنار برداشت های عرفانی
در مقایسـه حکایت هـای سـنایی و عطـار می تـوان بـه ایـن نکتـه رسـید مولـوی 
در ایـن حکایت هـا کـه اصـرار در رعایـت روابـط علـی و معلولـی حـوادث، طـرح 
گفتگوها، شـخصیت پردازی و تجسـم صحنه ها و توانایی وی در شـناخت و توصیف 
روحیـه و خلـق و خـو و عـادات مردم عصرش و نیـز اختیار زبان مناسـب که به زبان 
مـردم نزدیک تـر اسـت و بـه اقتضـای موقعیـت و احوال روحـی شـخصیت ها تعبیر 
می کنـد بـه وضوح می تـوان به توجه مولوی نسـبت به شـیوه داسـتان پردازی در کنار 

برداشـت های عرفانـی پی بـرد )نامداریـان، 1380: 302(
۱3. توجه به جنبه تفریحی حکایت ها در مثنوی.

از مجمـوع مطالـب و نـکات در مثنوی و مقایسـه میان روایت هـای مختلف از یک 
حکایـت در مثنـوی بـه ایـن نتیجه می رسـیم که مولـوی به جنبـه تفریحی داسـتان ها 
در کنـار جنبـه تحلیلـی نیـز اهمیـت می دهـد. مولـوی بـرای افزایـش جنبـه تفریحی 
حکایت هـا و داسـتان ها از شـگردهای متنـوع داستان نویسـی که امروز متداول اسـت 

در عصـر خـود به بهترین شـیوه اسـتفاده کرده اسـت )نامداریـان، 1380: 317(
۱۴. تنوع بخشیدن به شیوه بیان داستان ها

ایجـاد تنـوع یکی از جذابیت هایی اسـت که مخاطـب را تحت تأثیر قـرار می دهد. 
یکنواختـی کسـل کننده اسـت و نمی توانـد مخاطـب را زیاد باخـود نگـه دارد یا برای 
بـار دوم و بـار سـوم به خـود برگرداند. یکی از شـگردهای هنری ایجاد تنوع اسـت.

تنـوع بـه چند روش ایجاد می شـود: گاه در آغاز، عصاره داسـتان آورده می شـود و 
سـپس وارد جزییـات می گـردد، گاه حوادث داسـتان یکـی پس از دیگـری در توجیه 
آن نتیجـه بیان می شـود گاه داسـتان از حوادث کلی به سـوی حـوادث جزیی حرکت 
می کنـد و ... مولـوی ایـن شـیوه را از قـرآن پیروی نموده اسـت؛ زیـرا در قرآن چنین 
تکنیک هـای در بیـان داسـتان ها وجـود دارد، مثـلًا در سـوره کهـف عصـاره داسـتان 
آورده شـده سـپس بـه جزییـات پرداختـه شـده اسـت. گاه نتیجـه داسـتان در آغـاز 
می آیـد، گاه حـوادث داسـتان یکی پـس از دیگـری در توجیه آن نتیجه بیان می شـود 
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ماننـد داسـتان موسـی در سـوره قصـص و گاه داسـتان از حـوادث کلـی بـه جزیـی 
حرکت می کنـد )شـجاعی، 1390: 185(

یکـی از شـگردهای هنـری مولوی همیـن ایجاد تنوع اسـت. خصوصیـات مولوی 
ایـن اسـت کـه در شـیوه بیـان داسـتان تنـوع می بخشـد. نویسـنده در »سـایه آفتاب« 
می نویسـد: تنـوع بخشـیدن بـه شـیوه بیـان داسـتان و نظـم حـوادث بـه گونـه ای که 
در مـوارد بسـیار خـلاف روایـت سـاده و رعایـت ترتیـب زمانـی داسـتان گویی در 
گذشـته اسـت. چنـان که مثلًا داسـتان اعرابـی بدون مقدمه بـا دعوای زن بـا مرد آغاز 
می شـود و شـخصیت زن و شـوهر در خـلال همیـن بگو مگوسـت کـه کامـلًا بـرای 

خواننـده روشـن می شـود )نامداریـان، 1380: 318(.

د: مقایسه مثنوی با حدیقه الحقیقه
محدود بودن مخاطب »حدیقه الحقیقه« نسبت به »مثنوی«

سـنایی اولیـن شـاعر در حوزه زبان فارسـی اسـت که کتـاب »حدیقـه  الحقیقه« را 
بـا رویکـرد تعلیمی نوشـته اسـت و این کتاب نخسـتین اثـری منظوم تعلیمـی در این 
حوزه به حسـاب می آید. مولوی متأثر از سـنایی اسـت. در مقایسـه »حدیقه  الحقیقه« 
بـا »مثنـوی معنـوی« آگاهـان در حـوزه ادبیات زبـان فارسـی گفته انـد: مخاطب همه 
مردمنـد، امـا زبـان سـنایی، زبان رسـمی و دربـاری اسـت. در حالی که زبـان مولوی 

زبـان مـردم عادی اسـت. نویسـنده کتاب در سـایه آفتاب می نویسـد:
مخاطـب شـاعر، )سـنایی( همـه مردمنـد امـا زبان رسـمی و دربـاری از یکسـو و 
مطالـب حکیمانـه کتـاب از تفسـیر قـرآن و فلسـفه و حدیـث گرفتـه تـا ذکـر نکات 
بسـیار ظریـف علمـی عرفانـی با لحنی مسـتدل، سـبب شـده اسـت که »حدیقـه« در 
قلمـرو فهـم خواص محدود و دایره مخاطبان آن تنگ شـود )نامداریـان، 1380: 261(

۲. تفاوت در ساختار »حدیقه الحقیقه« و »مثنوی«
حدیقه الحقیقـه کتابـی اسـت کـه از قبـل بـا طرح مـدون و از پیش سـنجیده شـده 
نگاشـته شـده و دارای ابـواب و فصـول مـدون اسـت. در حالیکـه »مثنـوی معنـوی« 
چنیـن خصوصیتـی نـدارد. بـدون طـرح مـدون، بدون فصـل و بـاب کـه از این نظر 
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شـبیه قـرآن کریـم می باشـد )نامداریـان، 1380: 255(
3. تفاوت در مبدأ سیر و سلوک منازل روحانی

 سـنایی مثل بسـیاری از عرفا در »حدیقه الحقیقه« رویکرد کلی شـان، شـرح و بسط 
ا إلِیَـهِ راجِعُـون« اسـت کـه در این رویکرد سـیر  ِ وَ إنِّـَ ا لِلهَّ و تفسـیر و تأویـل آیـه »إنِّـَ
و سـفر روحانـی از خـدا بـه خلـق و از خلـق به خدا اسـت امـا در »مثنـوی معنوی« 
سـیر از خـود بـه خدا اسـت. »نـی« جـان مولانا اسـت همچون مسـافر سرگشـته رو 
بـه جانـب حـق دارد و در طلـب یـاری بـرای رسـیدن بـه اصـل خویـش می باشـد 

)نامداریـان،: 1386: 6(
۴. تفاوت در مشی شیوه های داستان پردازی و خلاف عادت ها در مثنوی

در »حدیقه الحقیقـه« شـیوه داسـتان پردازی ها بـه صـورت معمـول و معـروف و 
بـا شـیوه های رایـج مشـی شـده اسـت در حالـی کـه در »مثنـوی معنـوی« هم شـیوه 
داسـتان پردازی ها و هـم شـیوه بیـان و هـم شـیوه طـرح و تفسـیر معانـی سرشـار از 

خـلاف عادت هاسـت )نامداریـان، 1386: 255(
5. جذابیت همراه با شور و هیجانات عاطفی در مثنوی

 همـان طـور کـه گفته شـد زبـان »حدیقه الحقیقـه« زبان رسـمی و در باری اسـت. 
سـعی شـده اسـت بـا ادبیـات و بیان رسـمی مطالب ارائه شـود کـه این مسـأله باعث 
شـده اسـت جذابیـت چندانـی بـرای مخاطبیـن نداشـته باشـد. در حالـی کـه زبـان 
»مثنـوی معنـوی« زبـان مـردم کوچـه و بازار اسـت و ایـن خصوصیت به علاوه شـور 
و هیجانـات عاطفی سـبب شـده اسـت جذابیـت سـخن را بیـش از »حدیقه الحقیقه« 

نمایـد )نامداریـان، 1386: 254(.
6. تفاوت کمی در داستان های »حدیقه الحقیه« و »مثنوی«

 در »حدیقه الحقیقـه« داسـتان ها نسـبتاً کوتـاه آورده شـده اسـت. در حالـی کـه در 
»مثنـوی معنـوی« داسـتان ها بیش از حد شـرح و تفصیل داده شـده و گفتگوها بسـیار 

بلند مطـرح گردیده اسـت.
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7. تفاوت کیفی در داستان های »حدیقه الحقیه« و »مثنوی«
 مولـوی همـان گونـه کـه تغییر کمی در داسـتان ها داده اسـت تغییر کیفـی نیز داده 

اسـت. توضیـح بیشـتر در بخش تکنیک های خاص مولی اشـاره شـد.
8. توجه به روان شناسی شخصیت ها در داستان های مثنوی

آن هـا  از  و  شـده  طـرح  معمـول  بـه صـورت  داسـتان ها  »حدیقه الحقیقـه«  در   
اسـتنتاج بـه عمـل آمده اسـت. توجـه چندانی به خصوصیـات روانی شـخصیت های 
داسـتان نشـده اسـت؛ امـا در »مثنـوی معنـوی« به عـلاوه مطرح شـدن داسـتان ها، به 
روان شناسـی شـخصیت ها و توصیف احوال درونی آنان نیز بسـیار اهمیت داده شـده 
و بـه ویژگی هـای روانـی شـخصیت ها نیز توجـه گردیده اسـت )نامداریان، در سـایه 

آفتـاب: 1386: 284(.
9. تفاوت در نوع نگاه به وضعیت انسان

 در سـخنان سـنایی سـخن از فراق انسـان اسـت؛ اما مولوی دائماً از وصال انسـان 
سـخن به میـان می آورد. نویسـنده کتاب »العرفـان الصوفی« از زبان مولوی می نویسـد:
مولـوی در غزلیـات و قصایـد خویش به طور روشـن و زیاد به دو شـاعر سـنایی و 
عطـار اشـاره نموده و در مثنـوی می گوید: ان الحکیم الهی سـنایی و فریدالدین عطار، 
کانـا مـن کبـار علماء الدیـن و لکنهما یتکلمان دائمـاً عن الفراق و لکنـی انا اتکلم عن 

الوصال دائمـاً )رفعت جو، 1429: 57(

ه. مقایسه مثنوی با منطق الطیر
۱. تفاوت در ساختار

 منطق الطیـر عطـار، اثـر منظومی اسـت که در آن حماسـه روحانـی و جهاد با نفس 
مطمـح نظر می باشـد که این خصوصیت، شـباهت نزدیکـی با »مثنوی معنـوی« دارد؛ 
امـا »منطق الطیر« عطار مانند »حدیقه الحقیقه« دارای سـاختار سـنجیده و منطقی اسـت 

کـه از ایـن جهت با »مثنوی معنوی« فـرق دارد )پورنامداریـان، 1386: 262(
۲. عبارات زاید در »منطق الطیر« و مطالب زیاد در »مثنوی«

در حکایـات عطـار کلمـات و عبـارات زایـد زیـاد اسـت کـه بـا حـذف آن هـم 
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مشـکلی در فهـم مطالـب به وجـود نمی آید درحالی کـه در مثنوی مطالب زیاد اسـت 
اما عبـارات زایـد وجود نـدارد.

3. تفاوت در کمیت گفت گوها
گفت گـو در داسـتان های »منطق الطیـر« کوتـاه اسـت در حالـی کـه در »مثنـوی 

معنـوی« گفت و گوهـا بلنـد اسـت.
۴. تفاوت در کیفیت و جذابیت مطالب

 در »منطق الطیـر« بـه دلیـل نبـود گفتگوهـا و توصیف هـای روانـی شـخصیت ها، 
جذابیـت چندانـی بـرای مخاطبیـن نـدارد در حال کـه در »مثنـوی معنـوی« به خاطر 
دقـت و توجه به روان شناسـی شـخصیت ها و توصیـف احوال درونـی آن ها جذابیت 

مطالـب را زیـاد نموده اسـت )نامداریـان، 1386: 260(.
5. در منطق الطیـر مرغـان از هفـت وادی دشـوار می گذرنـد تـا سـرانجام بـه دیدار 
سـیمرغ کـه تمثیلـی از دیـدار و وصال اسـت نائل آیند. مولـوی نیز در فکـر وصل و 

لقای دوسـت می باشـد.
 باز همانجا رویم جمله که آن شهر ماستما زفلـک بوده ایم، یار ملـک بوده ایم
 زیـن دو چـرا نگذریم منزل ما کبریاسـتما زفلک برتریم و از ملک افزون تریم

نتیجه گیری
از مباحـث بـه این نتیجه دسـت یافتیم که نقش هنراز جمله شـعر در درونی سـازی 
ارزش هـای اخلاقـی فوق العـاده مفیـد و مؤثـر اسـت. بهره بـرداری از هنـر در فراینـد 
آمـوزش می توانـد مربیـان را در یادگیـری و نهادینه سـازی ارزش هـا کمـک نماید. از 
مقایسـه سـه متن فاخر در حوزه زبان و ادب فارسـی دریافتیم که بحث درونی سـازی 
ارزش هـای اخلاقـی در تاریـخ ادبیـات و رویکـرد اخـلاق اسـلامی از سـابقه بسـیار 
طولانـی برخـوردار بـوده و هنرمنـدان به ویـژه شـاعران زبـان فارسـی از ابـزار شـعر 
بـرای درونی سـازی ارزش هـای اخلاقی اسـتفاده نموده اند. در میان سـه شـاعر بزرگ 
عطـار نیشـابوری و سـنایی غزنوی، مولانـا جلال الدیـن رومی بلخـی دارای محتوای 
غنی تـر و تکنیک هـای ادبـی بیشـتر و قوی تـری می باشـد. پیـام ایـن نوشـته بـرای 
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دسـت اندرکاران تعلیـم و تربیت این اسـت کـه نقش هنر را در فراینـد تعلیم و تربیت 
جـدی گرفتـه بـرای بهبود یادگیری و دسـت یابی به هدف هـای آموزشـی از این ابزار 

غفلـت ننمایند.
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 تدوین برنامه راهبردی
مؤسسه ی تحصیلات عالی طبی افغان سویس

دکتر احمد رستگار1
نجلا لطیف2

1. دکتــری مدیریــت آموزشــی، آمــر گــروه مدیریــت آموزشــی دیپارتمنــت مدیریــت 
آموزشــی دانشــگاه پیــام نــور واحــد تهــران

2. رئیــس موسســه تحصیــلات عالــی طبــی افغــان ســویس، کارشناســی ارشــد رشــته 
مدیریــت آموزشــی )نویســنده مســئول(





چکیده
تجربـۀ کشـورهای جهـان نشـان می دهـد کـه فعالیت هـای سـازمان ها بایـد بـر 
اسـاس یـک برنامه واحد و راهبردی انجام شـود. برهمین اسـاس، هـدف این تحقیق 
شـناخت راهبردهای سـازمانی در سـطح مؤسسـه تحصیلات عالی طبی افغان سویس 
بـوده و از جمله تحقیقات اکتشـافی محسـوب می شـود کـه بر مبنـای روش ماتریس 
سـوات )SWOT( برنامـه راهبـردی مؤسسـه تحصیـلات عالـی طبـی افغان سـوئیس 
تدویـن گردیده اسـت. بـرای تجزیه و تحلیل اطلاعـات محیط داخلـی و خارجی، از 
پرسـش نامه بـاز اسـتفاده شـده و به عـلاوه بـا مدیـران رده هـای مختلف مؤسسـه نیز 
مصاحبـه صـورت گرفتـه اسـت. ابزار تحقیق پرسـش نامه بـوده و داده هـای تحقیق با 
نـرم افـزار SPSS تجزیـه و تحلیل شـده اسـت. نتایج به دسـت آمده نشـان می دهد تمام 
تحلیل هـا و برنامه ریزی هـای اسـتراتژیک آینـده، بـر بخش های تحقیـق و تولید علم، 
آمـوزش و تربیـت کادر علمـی و بهبـود ارتقـاء و انکشـاف مدیریـت مؤسسـه، تأثیر 
دارد. لـذا، ایـن پژوهـش برنامه ریـزی راهبردی  منظـم را در جهت پیش بـرد فعالیت ها 
و برنامه هـای علمـی مؤسسـه تحصیـلات عالی طبـی افغان سـویس، پیشـنهاد نموده 
تـا در محـور سـازمان های توسـعه یافته نقـش برازنـده داشـته باشـد. مهم تریـن نتایج 
به دسـت آمده عبارتنـد از عمـل تجدیـد سـاختار تشـکیلاتی مؤسسـه، برنامـه عمـل 
ایجـاد سیسـتم کامپیوتـری و تقویـت تکنولوژیکـی، برنامـه عمل انکشـاف مدیریت 
و رهبـری، برنامـه عمـل افزایش در سـطح اسـتخدام اعضـای کادری و اداری. برنامه 
عمـل تقویـت و به روزسـازی مـواد درسـی، برنامه عمل کسـب اسـتقلال اکادمیک و 

برنامـه عمـل ارتقای ظرفیت اعضـای کادر علمـی و اداری.
واژه هـای کلیـدی: برنامـه راهبـردی، تحصیـلات عالـی، مؤسسـه طبـی، افغـان سـویس، برنامه 

تشکیلاتی سـازمانی، سـاختار 



دوفصلنامه یافته های مدیریت آموز�شی * شماره ۲ * خزان و زمستان ۱۴۰۰ ۱38

مقدمه
بـرای هـر سـازمانی در راسـتای تحقـق اهدافـش، بـا ارزیابـی محیـط داخلـی و 
خارجـی و شناسـایی آن، امـکان برنامه ریـزی بـا بهره گیـری از اطلاعـات کسب شـده 
وجـود خواهـد داشـت. در واقـع موفق تریـن سـازمان ها با مشـکلات مختلفـی رو به 
رو هسـتند. در جهـان متحـول کنونـی رقابـت برسـر دانش افزایـی اسـت و نهادهـای 
آموزشـی از دیگـر سـازمان ها بـه واسـطه یادگرفتن و کسـب دانش پیشـی می گیرند. 
موفقیـت از آن سـازمانی خواهـد بـود کـه محیـط داخلـی و خارجی خـود را بداند و 
دارای برنامـه راهبـردی مشـخص باشـد. ایـن فراینـد نباید مقطعی باشـد، بلکـه باید 
اسـتمرار داشـته باشـد تا تمامـی کارکنـان، مدیـران، مراجعه کننـدگان و مـردم بتوانند 
به طـور رسـمی و یـا غیر رسـمی نقص هـای عمل کردی را گـوش زد نمـوده و تمامی 

افـراد سـازمان بـا دل سـوزی و علاقـه، بـه پیگیری امـور مربوطـه بپردازند.
انکشـاف تکنولـوژی، تحـولات جهانی و پیشـرفت های اطلاعاتی موجب تشـدید 
جریـان اطلاعات، سـرمایه، آموزش و خدمات شـده اسـت و در نتیجـه تفکر و برنامه 
راهبـردی، جزئـی از نیازهای اساسـی تلقی می شـود. بـا توجه به اهمیـت برنامه ریزی 
راهبـردی در جهـت توسـعه مؤسسـه و بـا در نظر گرفتـن اهمیت و جایگاه مؤسسـه 
تحصیـلات عالـی طبـی افغـان سـوئیس در جهـت ارائـه خدمـات مختلـف علمی-

آموزشـی و به منظـور ارزیابـی وضـع موجـود آن در قالـب اهـداف عالیـه کشـور، در 
تحقیـق حاضـر بـه شناسـایی عوامـل درونـی و سـاختاری )نقـاط قـوت و ضعـف(، 
شـناخت و تعییـن عوامـل محیطـی تأثیرگـذار )فرصت هـا و تهدیدهـای محیطـی( و 
شناسـایی وضـع موجـود مؤسسـه ی تحصیـلات عالـی طبی افغـان سـوئیس در ابعاد 

مختلـف پرداخته می شـود.
 اجـرای ایـن پژوهـش بـه مؤسسـه امـکان می دهـد کـه بـه شـیوه ی خـلاق عمل 
نمایـد و مسـیر آینده خود را ترسـیم کنـد. برنامه راهبردی، مؤسسـه را صاحب ابتکار 
عمـل نمـوده و فعالیت هـای آن را بـه گونـه ای تنظیم می نمایـد که بتوانـد اعمال نفوذ 
نمایـد و بدیـن گونه سرنوشـت خود را در چهار مقوله اساسـی کـه در برگیرنده تمام 
زیـر مجموعه هـای پلان اسـتراتژیک مؤسسـه اسـت رقـم بزنـد و آینـده را در کنترل 
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در آورد.
مؤسسـه تحصیـلات عالـی طبـی افغـان سـویس بر ایـن باور اسـت کـه رقابت و 
کسـب مزیت های رقابتی در عرصه تجارت جهانی با داشـتن خط مشـی و اسـتراتژی 
مـدون و بـه کمک طرح ریزی اسـتراتژیک سـازمانی ممکـن و دسـت یافتنی ترخواهد 
بـود. شـناخت دقیـق نقـاط قـوت و درک عمیـق حوزه هـای اسـتراتژیک سـازمان از 
جملـه محورهایـی اسـت که پرداختن هوشـمندانه بـه آن ها، کمک شـایانی به مدیران 

شـرکت در جهت حرکـت اثربخـش می نماید.
ایـن مؤسسـه علی رغـم داشـتن مزایـای رقابتی بـالا و نـرخ ارائه خدمـات زیاد در 
کشـور، هنـوز به دلایلـی از قبیل عدم تبلیغات مناسـب، عـدم اسـتفاده از راهکارهای 
نوین در سـطح ملی و بین الملل، ضعف در ایجاد پایگاه داده مشـتری برای شناسـایی 
مشـتریان هـدف و نیازهای شـان و در نهایـت تولید مطابق با سـلایق و نیازهای شـان، 

آنگونـه که باید و شـاید ایفای نقش نتوانسـته اسـت. 
داشـتن نگاه سـنتی و توجه به منابع ورودی مؤسسـه از جمله نیروی تحصیل کرده 
و مجـرب، کیفیـت بـالای راهکارها و هزینه تمام شـده پاییـن، مدیران این سـازمان را 
از توجـه بـه سـایر جوانـب غافل سـاخته اسـت و علی رغـم فرصت های بی شـماری 
کـه در مناطـق مختلـف جغرافیایـی برای اسـتفاده از این مؤسسـه وجـود دارد، میزان 
راهبردی هـای ایـن مؤسسـه بـه بازارهـای ملـی و بین المللـی همچنـان بسـیار اندک 

بوده که جای بسـی تأسـف اسـت.
بـا توجـه بـه مشـکلات و چالش هـای اجتماعـی، اقتصـادی و فرهنگـی کـه در 
افغانسـتان دامن گیـر سازمان هاسـت و همچنیـن بـه دلیـل چند دهه جنـگ و بدبختی 
در ایـن کشـور، سـازمان ها همچنـان با مشـکلات و چالش های زیادی دسـت و پنجه 
نـرم می کننـد. در چنیـن وضعیتـی، توسـعه و ارتقای مؤسسـه تحصیـلات عالی طبی 
افغـان سـوئیس، مسـتلزم تغییـر و تحـول بنیـادی در ابعـاد مختلـف، از عوامل اصلی 
و توانمندسـاز ایـن سـازمان می باشـد. بایـد توجـه داشـت کـه فراینـد برنامه ریـزی 
راهبـردی، زمانـی بـا ارزش اسـت کـه بـه تصمیم گیرنـدگان اصلـی کمـک کنـد تـا 
بـه صـورت راهبـردی، فکـر و عمـل کننـد. برنامه ریـزی راهبـردی بـه خـودی خود 
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هـدف نیسـت، بلکه تنهـا مجموعه ای از مفاهیم اسـت کـه برای کمک بـه مدیران در 
تصمیم گیـری مـورد اسـتفاده قـرار می گیـرد. می تـوان گفـت کـه اگـر راهبـردی فکر 
کـردن و عمـل کـردن در فرآینـد برنامه ریـزی راهبـردی بـه صـورت عـادت درآیـد، 

آن گاه فرآینـد می توانـد کنار گذاشـته شـود.
باتوجـه بـه ضـرورت تدویـن برنامه ریـزی اسـتراتژیک بـه دلیـل وجـود عوامـل 
مهمـی ماننـد تغییر و تحـولات اجتماعی، سیاسـی، تکنولوژیکی، اقتصـادی، فرهنگی 
و تخنیکـی در محیـط خارجی و نیز ارتباط گسـترده سـازمان ها با محیـط برنامه ریزی 
اسـتراتژیک مؤسسـه تحصیـلات عالـی افغـان سـوئیس با بررسـی محیـط خارجی و 
داخلـی، فرصت هـا و تهدیدهـای محیطـی و نقـاط قـوت و ضعـف داخلـی تدویـن 
گردیـده اسـت و بـا در نظر داشـتن نظریـات صاحب نظران چشـم انـداز و مأموریت 
تعییـن گردیـده و اهـداف بلندمـدت برای سـازمان ترسـیم شـده و برای دسـتیابی به 
ایـن اهـداف از بیـن گزینه های اسـتراتژیک اقدام بـه انتخاب اسـتراتژی هایی صورت 
گرفتـه اسـت کـه بـا تکیـه بـر قوت هـا و بهـره گیـری از فرصت هـا، ضعف هـا را از 
بیـن بـرده و از تهدیدهـا پرهیـز کنـد تـا در صـورت اجـرای صحیح باعـث موفقیت 
مؤسسـه در میـدان رقابـت شـود. در اولیـن بخـش تحقیق، چشـم انـداز و مأموریت 
مؤسسـه ارائـه گردیـده اسـت. در ادامـه محیـط خارجی مورد بررسـی قـرار گرفته و 
به منظـور شناسـایی فرصت هـا و تهدیدهـای موجـود در محیـط بیـرون از مؤسسـه، 
عوامـل اجتماعـی، اقتصـادی، فرهنگی، تکنولوژیکـی، تکنیکی، سیاسـی و قانونی نیز 

مـورد بررسـی قـرار گرفته اند.

روش پژوهش
تحقیـق حاضر از جمله تحقیقات اکتشـافی محسـوب می شـود که بـر مبنای روش 
ماتریس سـوات )SWOT( انجام شـده اسـت. بـرای تجزیه و تحلیـل اطلاعات محیط 
داخلـی و خارجـی عـلاوه بر توزیع پرسشـنامه، با مدیـران رده های مختلف مؤسسـه 
نیـز مصاحبـه شـده اسـت. جامعه آمـاری در این جـا همان مدیـران رده هـای مختلف 
مؤسسـه تحصیلات افغان سـوئیس می باشـد کـه کل جامعـه را در بر می گیـرد و نیاز 
بـه نمونه گیـری نـدارد. جامعـه آمـاری یا همـان مدیـران به تعـداد 15 نفر بـا عناوین 



۱۴۱تدوین برنامه راهبردی مؤسسه ی تحصیلات عالی طبی افغان سویس

مختلـف از جملـه اعضـای هیـأت مدیـره، معاونـان دانشـکده ها، اسـتادان و مدیـران 
بخش هـای تکنولـوژی معلوماتـی و کتابخانـه می باشـند که یـک تیم استراتژیسـت را 

تشـکیل داده اند. 
در ایـن پژوهـش کـه بـه صـورت میدانـی انجـام می شـود، پژوهش گـر متغیرها را 
بـه شـکل عینی بررسـی می کنـد. رایج ترین فـن جمـع آوری اطلاعـات در این روش 
اسـتفاده از پرسـش نامه اسـت. علاوه بر پرسـش نامه از مصاحبه، مشـاهده و اسـناد و 
مـدارک مؤسسـه جهـت جمع آوری اطلاعات اسـتفاده شـده کـه با توجه بـه هدف و 
ماهیـت و روش تحقیـق و هم چنیـن نـوع جامعـه آماری تهیه و تنظیم شـده اسـت. 

در تجزیـه و تحلیـل سـوات عوامل خارجی و داخلی مورد بررسـی قـرار می گیرد، 
تـا فرصت هـا، تهدیدهـا، قوت هـا و ضعف هـای مؤسسـه شناسـایی شـده و بـرای 
رویارویـی بهتر با آن ها اسـتراتژی های مناسـب تدوین شـوند. برای انجـام این تجزیه 
و تحلیـل از ماتریـس سـوات اسـتفاده می شـود کـه مدیـران بـدان وسـیله اطلاعـات 
مربـوط بـه عوامـل داخلـی و خارجـی را مقایسـه می کننـد و می تواننـد با اسـتفاده از 
آن و بـا توجـه بـه ماتریـس اسـتراتژی های اصلـی، انواع اسـتراتژی ها ممکـن را ارائه 
کننـد. اسـتراتژی های ممکـن را می تـوان در دسـته های WT, ST WO, SO برشـمرد. به  

منظـور تحلیـل داده هـا از نرم افزار EXCEL و SPSS اسـتفاده شـده اسـت.

یافته های پژوهش
در پژوهـش حاضر، تفسـیر و تجزیـه و تحلیل داده های جمع آوری شـده از جامعه 
مـورد مطالعـه، عوامـل داخلـی و خارجـی از جهـت قوت هـا و ضعف هـا تحلیـل 
گردیـده و سـپس فرصت هـا و تهدیدهـا تحلیـل عوامـل محیطـی بـه روش سـوات 
بررسـی گردیـده و توسـط اعـداد و ارقام که از آن منتج شـده اسـت مـورد بحث قرار 
گرفتـه و همچنیـن برنامه ها و راهکارهای اسـتراتژی مؤسسـه از جمـع آوری داده های 
تحلیل شـده مـورد بررسـی قرارگرفتـه اسـت. ضمنـاً در تمـام بخش هـای ایـن مقاله 
مـوارد که اشـاره شـده راجع بـه تحلیل عوامل محیطی در سـطح مؤسسـه تحصیلات 

عالـی طبی افغان سـویس اسـت.
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IFEM جدول 1-عوامل محیطی )داخلی( به روی
ضریب عوامل داخلی )قوت ها و ضعف ها(شماره

وزنی
امتیاز 
وزنی

ضریب 
موزون

0.0540.2داشتن تعمیرات تدریسی1

داشتن اعضای کادر علمی در سطح دکتری و 2
0.0440.16ماستری به طور نسبی

داشتن منابع بشری نسبتاً کافی برای پیشبرد 3
0.0230.06امور علمی و اداری

0.0230.06داشتن وسایل و تجهیزات مورد ضرورت4
0.0330.09فضای سالم درسی درسطح مؤسسه5
0.0430.12موجودیت شفافیت کاری بین کارمندان اداری6
0.0540.2مصرف کامل بودجه7
0.0230.06موجودیت ساحه وسیع زمین در محیط مؤسسه8

پیشرفت های مؤثر در تضمین کیفیت به منظور 9
0.0220.04رسیدن به مراحل اعتباردهی

0.0230.06دست رسی نسبی به تکنولوژی10
0.0320.06موجودیت کتابخانه درسطح مؤسسه11

12
داشتن توامیت های مؤسسه با برخی از 

پوهنتون های معتبر کشور و دیگر ادارات 
ذی ربط

0.0340.12

تطبیق سیستم محصل محوری و مبتنی بر 13
)OBE – SCL( 0.0140.04اهداف

14
اشتراک استادان در ورکشاپ های آموزشی 
شاگرد محوری و آموزش مبتنی به نتیجه و 

دیگر ورکشاپ ها
0.0140.04

ارزیابی دوام دار از فعالیت های اساتید و 15
0.0340.12کارمندان اداری

0.0340.12داشتن کتلاک و بروشور16
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ضریب عوامل داخلی )قوت ها و ضعف ها(شماره
وزنی

امتیاز 
وزنی

ضریب 
موزون

0.0240.08برطرف کردن ضروریات دفاتر17
0.0240.08تطبیق اصل سیستم مکافات و مجازات18

داشتن پلان های درسی و کاری در تمام 19
0.0130.03بخش ها

0.0230.06داشتن اراده قوی و باورمند به آینده20

21
ارائه گزارشات ماه وار و ربع وار از 

دیپارتمنت ها، دانشکده ها و معاونت علمی به 
ریاست مؤسسه

0.0230.06

0.0330.09کمبود لابراتوار، وسایل و مواد آن22
0.0330.09کمبود کادر علمی در بعضی رشته ها23
0.0330.09کمبود کتابخانه های معیاری در سطح مؤسسه24
0.0220.04کمبود استادان  در سطح دکتری و ماستری25
0.0320.06تجهیزات ناکافی در کمیته ها26

کمبود فیلوشیپ برای ارتقای ظرفیت استادان 27
0.0330.09و کارمندان

0.0230.06کمبود صنف های کامپیوترلب در سطح مؤسسه28
0.0330.09عدم موجودیت توامیت ها با نهادهای خارجی29

عدم دسترسی به اینترنت کافی در سطح 30
0.0230.06مؤسسه

0.0330.09پایین بودن سطح دانش محصلان جدیدالشمول31
0.0330.09کمبود دیپارتمنت و دانشکده32
0.0230.06عدم موجودیت کتابخانه الکترونیکی33

عدم موجودیت مرکز تحقیقاتی در سطح 34
0.0420.08مؤسسه
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ضریب عوامل داخلی )قوت ها و ضعف ها(شماره
وزنی

امتیاز 
وزنی

ضریب 
موزون

35
نبود صنف های معیاری مطابق سیستم 

 OBE-SCL( محصل محوری و مبتنی برنتایج
)

0.0320.06

0.0410.04نبود کلینیک صحی36

نبود مرکز مشاوره برای محصلان در سطح 37
0.0320.06مؤسسه

13.1مجموعه

EFEM جدول 2- عوامل محیطی )خارجی( به روش

مجموعه فرصت ها وتهدیدات برای شماره
مؤسسه

ضریب 
وزنی

ضریب 
امتیازی

امتیاز 
موزون

0.0630.18موجودیت امنیت نسبی۱

محیط باز و سالم برای انجام فعالیت های ۲
0.0730.21علمی و تحقیقاتی

0.0330.09موجودیت مؤسسات همکار3

0.0640.24افزایش علاقه مندان به تحصیلات عالی۴

وجود بورسیه های تحصیلی در سطح 5
0.0730.21لیسانس، ماستری و دکتری

موجویت توامیت ها با دیگر نهادهای معتبر 6
0.0430.12داخلی و خارجی

توجه و همکاری اداره محلی ولایت و 7
0.0540.2دیگر ادارات با این مؤسسه

فضای همدیگرپذیری و صمیمیت میان 8
0.0330.09استادان و محصلان

حمایت و همکاری مقام محترم وزارت 9
0.0740.28تحصیلات عالی

0.0430.12افزایش نیروی انسانی متخصص۱۰
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مجموعه فرصت ها وتهدیدات برای شماره
مؤسسه

ضریب 
وزنی

ضریب 
امتیازی

امتیاز 
موزون

0.0630.18حمایت و تشویق مردم و اقشار مختلف۱۱

موجودیت نیروی جوان و متعهد در ۱۲
0.0430.12مؤسسه

0.0220.04کندی در پروسه استخدام کادر علمی۱3

0.0730.21ناآرامی در بعضی مناطق دورتر از مؤسسه۱۴

کمبود بودجه انکشافی جهت تجهیز ۱5
0.0430.12مؤسسه

0.0510.05کمبود نیروی بشری اداری و خدماتی۱6

0.0310.03عدم استقلالیت مالی و اکادمیک۱7

محدودیت شغلی برای محصلان فارغ ۱8
0.0930.27التحصیل

0.0330.09کمبود منابع آبی در سطح مؤسسه۱9

کمبود همکاری لازم از سوی مؤسسات ۲۰
همکار

0.0520.1

۱2.95مجموع
ماتریـس سـوات  از ابزارهـای مهمـی اسـت کـه صاحب نظـران کـه به وسـیله آن 
 اطلاعـات را مقایسـه می کننـد و می تواننـد بـا اسـتفاده از آن چهـار نـوع اسـتراتژی

 SO ،ST ،WO ،WT را ارائه نمایند.
مقایسـه کـردن عوامل اصلی داخلی )قوت و ضعف( و خارجـی )فرصت و تهدید( از 

مشـکل ترین بخش های تهیه ماتریس سـوات اسـت و به قضاوت های خوبی نیاز دارد.
-در اجرای اسـتراتژی SO با اسـتفاده از نقاط قوت داخلی سـعی می شـود از فرصت ها 

گردد. بهره برداری 
- در اجرای اسـتراتژی WO با اسـتفاده از فرصت های موجود در محیط خارج سـعی 

بر کاهش نقـاط ضعف داخلی می باشـد.
- در اجـرای اسـتراتژی ST بـا اسـتفاده از نقـاط قوت خـود، اثرات ناشـی از تهدیدات 

خارجـی را کاهـش می دهد.
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- در اجـرای اسـتراتژی WT هدف کـم کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات 
 ،SWOT ناشـی از محیـط خارجی اسـت. حال، با توجه به نتایج به دسـت آمده از تحلیـل

راهبردهـای زیر در جـدول ارائه می گردد.

فرصت ها 
)Opportunities(

موجودیت امنیت نسبی. 1
محیط باز وسالم برای . 2

انجام فعالیتهای علمی و 
تحقیقاتی

موجودیت مؤسسات . 3
همکار

افزایش علاقه مندان به . 4
تحصیلات عالی

وجود بورسیه های . 5
تحصیلی به سویه 

لیسانس، ماستری و  
دکتری

موجودیت توامیت ها . 6
با دیگر نهادهای معتبر 

داخلی و خارجی
توجه و همکاری اداره . 7

محلی ولایت و دیگر 
ادارات با این مؤسسه

فضای همدیگرپذیری و . 8
صمیمیت میان استادان، 

کارمندان اداری و 
محصلان
حمایت و همکاری مقام . 9

محترم وزارت تحصیلات 
عالی

افزایش نیروی انسانی . 10
متخصص

حمایت و تشویق مردم و . 11
اقشار مختلف

موجودیت نیروی جوان . 12
و متعهد در مؤسسه

SO وضعیت تهاجمی
مؤسسه در موقعت که قرار 
دارد می تواند با قوت های 

موجود از فرصت ها به خوبی 
استفاده نماید.

  S1. S2. S5از طریق
 )O7(برای کسب

  )S3. S4. S4(از طریق
 )O4. O9(.برای کسب

  )S20. S17.از طریق
 )S4. S1برای کسب 

)O7. O11. O9(

از طریق S3. S2 .برای 
 )O8(.کسب

از طریق )S2. S3( برای 
 )O4.O11(کسب

از طریق 
 )S9.S19.S21(برای 

 )O9( کسب

  )S17.S11.از طریق
  )O2(برای کسبS4( 

  )S2. S3. S6(از طریق
  )O5. O6(برای کسب

از طریق )S3. S5( برای 
 )O7. O9(کسب

 WO وضعیت محافظه کار
مؤسسه در صورت نیاز 

با استفاده از فرصت های 
موجود می تواند ضعف ها را 

برطرف سازد.
  )O9. O10(از طریق

  )W2(برای رفع

  )O3. O9(از طریق
 )W3.W5(برای رفع

  )O5. O9.از طریق
  )W4(برای رفعO10( 

  )O2. O9(از طریق
 )W13(برای رفع

از طریق )O7( برای 
 )W10(رفع

  )O1. O3.از طریق
 )O7. O9 برای رفع 
)W9. W15. W1(
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)Threats( تهدیدها
کندی در پروسه استخدام . 1

کادر علمی
ناامنی در بعضی مناطق . 2

دورتر از مؤسسه
کمبود بودجه انکشافی . 3

جهت تجهیز مؤسسه
کمبود نیروی بشری . 4

اداری و خدماتی
عدم استقلالیت مالی و . 5

اکادمیک
محدودیت شغلی برای . 6

محصلان فارغ التحصیلان
کمبود منابع آبی در سطح . 7
مؤسسه.
کمبود همکاری لازم از . 8

سوی بعضی نهادهای 
مسؤل

 ST وضعیت رقابتی
مؤسسه در صورت نیاز با 

استفاده از قوت های موجود 
می تواند تهدیدها را کاهش 

دهد.
از طریق )S2( برای رفع 

)T1(.
از طریق )S20( برای 

 )T2(.رفع
از طریق 

 )S12.S5.S10(برای 
 )T6(.رفع

از طریق )S7( برای رفع 
)T4(.

  )S19. S9.از طریق
 )T9( برای رفعS20( 

WT وضعیت تدافعی

ایـن ماتریـس منطبـق بـر ماتریـس SWOT اسـت و اسـتراتژی های مناسـب بـرای 
سـازمان را مشـخص می کنـد. برای مقابلـه وضعیت قوت با وضعیـت ضعف میانگین 
امتیـازات شـاخص های مربـوط بـه نقـاط قوت و ضعف محاسـبه شـده اسـت. برای 
مقابلـه وضعیـت فرصت هـا بـا تهدیدهـا میانگیـن امتیـازت شـاخص های مربـوط به 
 SWOT فرصت هـا و تهدیدها محاسـبه شـده اسـت. ماتریس زیـر منطبق بـر ماتریس

اسـت و اسـتراتژی های مناسـب بـرای سـازمان را مشـخص می کند.
اسـتراتژی های SO: در اجـرای اسـتراتژی های SO می تـوان بـا اسـتفاده از نقـاط 
قـوت داخلـی از فرصت هـای خارجـی حداکثـر بهره بـرداری را نمـود. هر سـازمانی 
علاقه منـد اسـت که همیشـه در این موقعیت قرار داشـته باشـد تا بتواند بـا بهره گیری 
از نقـاط قـوت داخلی از فرصت هـا و رویدادهای خارجی حداکثر اسـتفاده را بنماید.
 اسـتراتژی های WO: هـدف از اسـتراتژی های WO ایـن اسـت کـه از مزیت هایـی 

کـه در فرصت هـا نهفتـه اسـت در جهت جبـران نقاط ضعف اسـتفاده شـود.
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اسـتراتژی های WT: هـدف در اجـرای اسـتراتژی های WT کم کـردن نقاط ضعف 
داخلـی و پرهیـز از تهدیـدات ناشـی از محیـط خارجـی اسـت. در چنیـن موقعیتـی 
وضعیـت نامناسـب بـوده و در وضـع مخاطره آمیز قـرار خواهیم  گرفت و باید سـعی 
کنیـم بـا انحلال، واگـذاری، کاهش عملیات، ادغام و سـایر روش ها از چنین وضعیتی 

پرهیـز نماییم.
 اسـتراتژی های ST: در ایـن نـوع اسـتراتژی، تلاش می گـردد تا با اسـتفاده از نقاط 
قـوت داخلـی بـرای جلوگیـری از تأثیر منفـی تهدیدات خارجـی، سـازوکارهایی در 

پیـش گرفته شـود و یا تهدیـدات را از بیـن ببرد.
به این ترتیب با اسـتفاده از ماتریس SWOT فهرسـتی از اسـتراتژی های مختلف در 
چهـار گـروه متفـاوت به دسـت می آیـد و در روش بهبودیافته SWOT اسـتراتژی های 

ترکیبـی نیـز مورد توجه و پیشـنهاد قـرار می گیرد.
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بـرای تعییـن موقعیـت باید نمـرات حاصـل از ماتریـس ارزیابی عوامـل داخلی و 
ماتریـس ارزیابـی عوامـل خارجی را در ابعاد عمـودی و افقی آن قـرار داد، تا جایگاه 
سـازمان مشـخص گـردد و بتـوان اسـتراتژی های مناسـبی را برای آن مشـخص کرد. 
ایـن ماتریـس کـه منطبـق بـر ماتریـس SWOT اسـت و اسـتراتژی های مناسـب برای 

سـازمان را مشـخص می کند در شـکل 4-6 ارائه شـده اسـت.

SWOT شکل 4-6: استراتژی انتخاب شده براساس تکنیک

بحث و نتیجه گیری
ایـن پژوهـش برنامه ریزی اسـتراتژیک مؤسسـه تحصیلات عالی افغان سـوئیس را 
بـا بررسـی محیـط خارجی و داخلـی، فرصت هـا و تهدیدهای محیطـی و نقاط قوت 
و ضعـف داخلـی بررسـی نموده اسـت و بـا در نظر داشـتن نظریـات صاحب نظران، 
چشـم انداز و مأموریـت تعییـن گردیـده و اهـداف بلندمـدت بـرای سـازمان ترسـیم 
شـده اند. بـرای دسـتیابی بـه ایـن اهـداف از بیـن گزینه هـای اسـتراتژیک اقـدام بـه 
انتخـاب اسـتراتژی هایی صـورت گرفته اسـت که با تکیـه بر قوت هـا و بهره گیری از 
فرصت هـا، ضعف هـا را از بیـن بـرده و از تهدیدهـا پرهیـز کند تا در صـورت اجرای 



دوفصلنامه یافته های مدیریت آموز�شی * شماره ۲ * خزان و زمستان ۱۴۰۰ ۱5۰

صحیـح باعـث موفقیت مؤسسـه در میدان رقابت شـود. 
بـا توجـه بـه ضـرورت تدویـن برنامه ریـزی اسـتراتژیک بـه دلیـل وجـود عوامل 
مهمـی ماننـد تغییر و تحـولات اجتماعی، سیاسـی، تکنولوژیکی، اقتصـادی، فرهنگی 
در محیـط خارجـی و نیـز ارتباط گسـترده سـازمان ها بـا محیط، مؤسسـه تحصیلات 
عالـی طبـی افغان سـوئیس اقدام به تدویـن برنامه اسـتراتژیک و پـلان عملیاتی خود 
نموده اسـت. در این نوشـتار برنامه اسـتراتژیک و عملیاتی مؤسسـه ارائه شـده است. 
در اولیـن بخـش از این گزارش چشـم انداز و مأموریت مؤسسـه ارائه گردیده اسـت. 
در ادامـه محیـط خارجـی مورد بررسـی قـرار گرفتـه و به منظور شناسـایی فرصت ها 
و تهدیدهـای موجـود در محیـط بیـرون از مؤسسـه، عوامـل اجتماعـی، اقتصـادی، 
فرهنگـی، تکنولوژیکـی، سیاسـی و قانونـی مـورد بررسـی قـرار گرفته انـد. همچنین 
بـرای بررسـی محیـط داخلـی مؤسسـه، عوامـل مختلـف در حوزه هـای اهـداف و 
برنامه هـا، منابـع انسـانی، سـاختار و فراینـد، فرهنـگ و قوانیـن، ارتباطـات، روابط و 
همکاری هـا و حـوزه عملکـرد مورد بررسـی قـرار گرفتـه و مهم ترین عوامـل داخلی 
مؤثـر بـر سـازمان اسـتخراج گردیده اسـت. نتایج حاصل از بررسـی محیـط داخلی و 
خارجـی بـر اسـاس داده هـای جمـع آوری شـده از طریق نظرسـنجی از خبـرگان، در 
ادامـه گـزارش ارائـه شـده اسـت. بر اسـاس ایـن نتایـج تحلیـل موقعیت اسـتراژیک 
مؤسسـه انجام شـده و اسـتراتژی های کلی تدوین گردیده اسـت. در نهایت، اقدامات 
و برنامه هـای عملیاتـی کـه لازم اسـت جهـت تحقق اسـتراتژی های مطرح شـده اجرا 

گـردد، تعییـن گردیده اند. 
مؤسسـه تحصیـلات عالـی طبـی افغان سـویس می خواهد بـه یک نهـاد تحصیلی 
شناخته شـده ملـی و بین المللـی تبدیل گردیده، زمینه آموزش بهتر را مسـاعد سـاخته 
و مصـدر خدمـت در جامعـه گـردد. مؤسسـه تحصیـلات عالـی طبی افغان سـویس 
مأموریـت دارد تـا نسـل جوان کشـور را با اسـتفاده از اندوخته های علمـی و تجارب 

جهانـی بـه نفع کشـور در راسـتای عرضـه خدمات با کیفیـت صحی تربیـت نماید.
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 اهداف راهبردی مؤسسه تحصیلات عالی افغان سوئیس عبارتند از:
تحقیق و تولید علم؛. 1
آموزش و تربیت کادر علمی متخصص؛. 2
بهبود ارتقاء و انکشاف مدیریت مؤسسه؛. 3
آماده سازی زیربنا و تجهیزات مناسب. 4
فراهم سازی امکانات مالی لازم و کافی. 5
انکشاف اداره و منابع بشری. 6
ارائه خدمات تحصیلی با کیفیت. 7
ارائه خدمات به نحو مطلوب. 8
کمک به حکومت داری خوب.. 9

پیشنهادات
 بررسـی برنامه های علمی، تجدید سـاختار تشکیلاتی مؤسسـه در محیط داخلی و 
خارجی، بررسـی برنامه های عملی، ایجاد سیسـتم کامپیوتـری و تقویت تکنولوژیکی 
در سـطح مؤسسـه تحصیـلات عالی طبـی افغان سـویس،  بررسـی برنامه های عملی 
انکشـاف مدیریـت و رهبـری، برنامـه افزایـش در سـطح اسـتخدام اعضـای کادری 
و اداری، برنامـه عملـی تقویـت و به روزسـازی مـواد درسـی، برنامـه عملـی کسـب 
اسـتقلال اکادمیـک، برنامـه عملـی ارتقـای ظرفیـت اعضـای کادر علمـی و اداری، از 
پیشـنهاداتی اسـت کـه بـرای عملـی سـاختن دیـدگاه و مأموریـت مهم این موسسـه 
تحصیـلات عالـی، لازم و ضروری به نظر می رسـند. مؤسسـه تحصیـلات عالی طبی 
افغـان سـویس اگـر می خواهد مسـیر ترقی و پیشـرفت را طـی کند، لازم اسـت که از 

محتویـات و شـاخص های ایـن پژوهش اسـتفاده مؤثـر نماید.
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